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کارگروه های تخصصیِ علوم مختلف، در بنیاد 
ایران شناسی شاخه ی لرستان، تشکیل شد.

لرستان  شاخه ی  ایران شناسی  بنیادِ  فرنشینِ 
با تبریک دهه ی فجر، اظهارداشت:» یکی از 
روش های رسیدن به اهداف معین و مشخص 

تشکیل کارگروه های تخصصی است.«
کارگروه های  ایجاد  افزود:»با  رومانی  مجتبا 
توان  از  استفاده  و  هم افزایی  ضمن  مختلف 
و  متعهد  متخصص،  افراد  تجربی  و  علمی 

مناسب  تصمیم گیری  با  می توان  دغدغه مند 
به اهداف مورد نظر و نهایی دست پیدا کرد.«

بالا بردن سطح  بر  تاکید  با  ادامه  رومانی در 
مردم  فرهنگي  و  اجتماعي  گروه هاي  آگاهي 
تاریخي تمدن  پیشینه ی  از  یا منطقه  استان 
دستاوردهاي  هم چنین  و  ایران  فرهنگ  و 

فرهنگي و تقویت حس میهن دوستي و آرمان 
و  ملي  ارکان هویت  و تحکیم  آن ها  خواهي 
مقاومت در برابر جلوه هاي گوناگون پنهان و 
آشکار تهاجم فرهنگي بیگانهکه یکی اهداف 
برگزاری  با  کرد:»  تصریح  است،  بنیاد  این 
نشست های تخصصی با استادان دانشگاهی، 

نویسندگان، اهالی فرهنگ و هنر، فرهیختگان، 
مدیران سازمان های مردم نهاد و دغدغه مندان 
استانی در حوزه های مختلف می توان نقشه ی 
و  پژوهشی  فعالیت های  انجام  برای  را  راهی 
استان  ظرفیت های  معرفی  و  یابی  استعداد 

لرستان  ترسیم کرد.«
وی ادامه داد:» در اتاق فکر بنیاد ایران شناسی 
نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  لرستان  شاخه ی 
در باره ی ایجاد کارگروه ها تصمیم گرفته شد 

که هشت کارگروه تخصصی با عنوان ادبیات 
و  باستان شناسی  تاریخ،  بومی،  فرهنگ  و 
معماری،  جغرافیا، منابع طبیعی، محیط زیست 
و گردشگری، مفاخر و مشاهیر، هنر، اقتصاد، 
راه اندازی شود  اجتماعی و مردم شناسی  علوم 
که با همکاری چند تن از استادان فرهیخته 
دانشگاه و معلمین و بازنشستگان دستگاه های 
در  کارگروه ها  این  افتخاری  به صورت  دولتی 

حال راه اندازی هستند.  

اسطوره و خودتعریفی

بویِ بدِ سوختگی)دال( می تواند به مدلول هایِ مختلفی 
برگردد، اعم از آتش ســوزیِ چوب ها برای گرم شدن، 
آتش سوزیِ درخت ها و خطر، گل و بنگ کشیدن و بویِ 
گندشان، مانورِ آتش سوزی، یا...)مدلول( می تواند باشد. 
نمی شود گفت که یک چیز حتماً به یک چیز دیگر مربوط 
می شود. دیگر دو دستِ گرفته شده در هم، الزاماً مساویِ 

عشق نیست و الزاماً هم عشق را متبادر نمی کند. 
وقتــی پا بدهید بــه ذهنتان، آن وقــت می توانید دو 
دســتِ زن و مرد را به عنوانِ آیکون-شمایل-تصویر 
برگیرید، بعد این تصویر را بــه یک نماد تبدیل کنید، 
مثلًا به نمادِ رابطه یا شــور و شوق یا ازدواج یا عشق، 
بعد همین عشق بشــود یک نشانه-دال، و شما از دالِ 
عشق-رابطه، به مدلول هایِ مختلفی می توانید برسید، 
مثلِ سن ازدواج، مثلِ وضعیتِ کار جوانان، مثلِ تغییرات 
نسلی، مثلِ خیانت یا هیجان یا شهوت یا خلوص نیت 

یا روند طبیعیِ آدمیت.   ادامه دارد...

 آدم های کوتوله که به شکاف کوه رفتند و بسیار 
کوچک بودند ملاحظه شدند.

البته در پیشدادیان کیخسرو در آخر عمر گویا 
از شکاف کوهی رفت و کوه و زمین پشت سرش 
به هم آمد،  و یا رمزی  که مامون عباسی  از قبر 
انوشیروان ملاحظه کرد و در یکی  از  کتب تاریخ 

مطالعه کردم، شاید در کتاب اخبار الطوال بود. 
اواخر  بابکان  اردشیر  احوالات  در  هم چنین   
محل  یا  و  ریاضت  برای  محلی  به  حکومتش 
نامعلومی رفته،  که تواریخ کمتر از قبر و مرگ 
اطلاع  نگارنده  نوشته اند  هم  اگر  نوشته اند.  وی 
ندارد.  در هر صورت حیوانات اساطیری از رمزهایی 
حکایت دارند. در کتاب بازگشت به ستارگان تصویر 
سفینه ای را در یکی از غارهای مکزیک  دیده اند و 
دارد چیزی را به سفینه می برد، این مساله حکایت 
از آن دارد ، که آن ها قبل از دانشمندان ما بر روی 

کره زمین مطالعه کرده اند.
 یا اخبارسراسری  در سال ۱۳۷۳خورشیدی اعلام 

کرد، تصاویر واقعی مربوط به سه هزار سال قبل از 
میلاد پیدا کرده اند که بشر مدرن اکنون به تکنیک 
آن ها رسبده است. پس نتیجه می گیریم، در جهان 
هستی خبری از آدم های فرو زمینی و فرازمینی، 
و یا برخی اجنه  در زمین هست،  و ابرقدرتها با 
این موجودات آشنا شده اند. و پیروان شیطان هم 
تبلیغات گسترده ای در جهان اعمال می نمایند. از 
جهتی دیگر شاید  اثر این زلزله و انفجار بزرگ 
شبیه نظریه ی لابلاس است،  که نتیجه اش ایجاد  
کرات منظومه ی شمسی به وجود آمده است. شاید 
برخی کشورها که بدنبال سرزمین فرازمینی آن ها 
در کره ی مریخ و یا جاهای دیگر درحال کنکاش 
هستند و شاید برخی از موجودات فضایی به تور 
آن ها  علم  و  تحقیقات  از  و  افتادند  ابرقدرت ها 

بهره می برند) الله اعلم( و شاید هم به رمز و راز  
قصه های اساطیری  دست پیدا کرده اند.) الله اعلم(
شیطان  نحله ی  رواج  بیانگر  عینی  شواهد 
مرتبط  شیطان  اذناب  و  آن ها  با  گاه  و  پرستی 
شده اند. و عملکرد ضعیف دین باوران جا را برای 
جولان شیاطین بازکرده است. انسان خردمند اهل 
تلاش و مطالعه می باشد و عزت و عظمت را برای 
هم نوعان می خواهد. دعوت به فقر و نکبت  از 
تفکرات جنود شیطان است. بنابراین اولویت دادن 
حکومت ها به اصول در امر دین و انسانیت لازم 
است ، که رشد و توسعه و آبادانی دین و دنیای 
که  فروع  به  چسبیدن  نه  دارد،  به دنبال  را  مردم 
اتلاف  و  بدبختی  و  دشمنی  و  لجاجت  شعله ی 

وقت را نشر می دهد.
این  بر  ثابت و سیاره شدند/ ما  دگران ره سپر 

خاک سیه مست غروریم هنوز
) اقتباس از رایانه و فضای مجازی، و قصه هایی 

که نسل گذشته برای کودکان می گفتند(

ورزشی،  فرهنگی،  هنری، اجتماعیورزشی،  فرهنگی،  هنری، اجتماعی

برد خانگی تیم فوتبال خیبر خرم آباد مقابل پارس جنوبی جم/ 
خیبر 40 امتیازی شد

---------------------------------
یاسر دلفان کارتون  سیمرهکارتون  سیمره

سه دهه  و  اجتماعی  حیات  نیم قرن  پاس داشت  به 
نادری در حوزه ی  حضور گرم و مؤثر استاد علیرضا 
موسیقی مقامی، فضای سالن شهید آوینی خرم آباد، 
سرشار از عشق و هیجان علاقه مندانی شد که به 

پاس داشت صدای گرم استاد نادری آمده بودند.
همه بودند از آنانی که نوای آشنای علیرضا نادری 
بخش بزرگی از خاطراتشان را تسخیر کرده تا آنان که 
برای نخستین بار، به عشق دیدار حافظه ی آهنگین 
از  از حاج درویش احمدی یکی  بودند.  آمده  زاگرس 
لرستان که  آیین های سنتی  عاشقان و دل باختگان 
مقامی  احترام موسیقی  به  با شال و کلاه  همیشه 
بیخ  تا  بود  داده  دل  امروز  و  می کند  قیام  لرستان 
بالش را بگیرند و او را به ردیف اول سالن برسانند تا 
»هومنِ« من که با همه ی بی قراری دو ساعت تمام 

روی صندلی نشست و جم نخورد.
گوش تا گوش سالن، زن و مرد و پیر و جوان از 
جمعیت علاقه مندان استاد نادری پر شده بود و ازدحام 
جمعیت شیفته، دور تا دور صندلی ها ایستاده با تمام 

وجود دو ساعت تمام، سین برنامه را نوشیدند.
و  آمدیم  ما  که  دادند  پیام  دوستان  از  تن  ها  ده 
ایستاده ایم و صندلی نداریم! صدا به صدا نمی رسید و 
پیامک می دادم و صندلیم را به همه هبه کردم البته 

هیچ کدام از دوستان نپذیرفتند.
مجری برنامه، دکتر رحمتی متن ترانه ی هم بستگی 
یارانِ  خَوَر  وَ  »...بُوِن  خواند:  لکی  زبان  به  را  استاد 

جانشین اتابک! دلیرون لُرسِون و عشایر شیر لک!
چی زنجیر پولادینی پیوسته بُوِن ارَ یَک !

نیلنِ تفرقه بای ژنِ و جیامو بکَِن تَک تَک!
دست بیمه یَک ای کاکم! ای کاکه!

هم لر، هم لک، براکم! براکه! 
یه آگری وَ پا که! 

شیرلَ ای بَن رها که!
ناله که! خوین وَ واکه!

تو ای میهن دفاکه!
تو ای قُراو دفا که!

دُشمَنِت روی سیاه که...!«
شعر پر از تکانه های غرور میهنی و وطنی بود و 
بسیاری از چشم ها در اشک غوطه ور و فضای سالن 

از حماسه و شور هیجان، سرشار شد.
در آغاز برنامه امیرحسین حقیقی مقدم، جوان تارنواز 
الشتری که این روزها مکتب خانه موسیقی خود را 
بسته و رخت خود را به استان تهران افکنده، روی سن 
آمد و به احترام استاد قطعه ای نواخت که در آن هم 

دلتنگی و هم شور و تحرک بود.
لرتبار حوزه ي موسیقی  از خبرنگاران  یگانه  یاسر 
استاد  از  نمایندگی  به  و  رفت  تریبون  پشت  تهران، 
و  محبت آمیز  سراسر  پیام  شکارچی  اکبر  علی 
نادری  پاس داشت  به  که  را  استاد  تحسین برانگیز 
نگاشته شده بود، به شکلی قرائت نمود که خیلی 
راحت، استحکام کلام استاد شکارچی را به حاضران 

منتقل کرد.
و  صدا  ارشد  مدیران  از  چنگایی  عزت الله  استاد 
خورده،  چراغ  دود  چهره های  از  و  لرستان  سیمای 
پشت تریبون دعوت شد. او علیرضا نادری را مردی 
ملت  یک  بلکه  نه!  قوم،  یک  دغدغه های  تمام  با 
بود  بینی  تیز  نادری دیده بان  خطاب کرد و گفت:» 
که به موقع می دید و به موقع هشدار می داد و به 
موقع وارد عمل می شد. استاد نادری سه دهه برای 
فرهنگ مردم کار نکرد؛ بلکه نیم قرن جامعه مدیون 
تلاش و همت او در عرصه موسیقی است. اینکه او را 
انسان دغدغه مندی با دغدغه های ملی و میهنی می 
بینیم، شعار نیست این ها واقعیت است. نادری برای 
جنگ ترانه ساخت. برای محیط زیست ترانه ساخت. 
هرجا مشکلی پیش می آمد استاد نادری دغدغه مند 

وارد عمل می شد...«
در بخش بعدی برنامه مجری از شهردار خرم آباد، 

داریوش بارانی و اعضای شورای شهر خرم آباد قول 
نادری  علیرضا  نام  به  خرم آباد  در  خیابانی  گرفت، 
جناب  الشتر  فرماندار  از  هم چنین  شود.  نام گذاری 
شرفی، شهردار الشتر جناب شریفی مقدم و اعضای 
الشتر هم قول گرفت که خیابانی در  شورای شهر 

الشتر به نام علیرضا نادری نام گذاری شود.
قره سو،  خانم  نکوداشت،  آیین  ویژه ی  سخن ران 
تحصیل کرده  سو،  قره  مریم  رفت.  تریبون  پشت 
از لرستان، به  این حوزه،  از پژوهشگران  موسیقی و 
عنوان سکونت گاه نخستین آدم ها یاد کرد و گفت: 
به  نور  تابیدن  مجرای  را  خودش  نادری  »علیرضا 
وجود  با  لرستان  موسیقی  و  است  داده  قرار  جامعه 
از  مشحون  نادری  چون  گران سنگی  سرمایه های 

محتوای بکر و ناب است.«

مجید  ویدیویی  پیام  برنامه  بعدی  بخش  در 
نادری در سال های دور پخش  از همکاران  اخشابی 
شد و سپس نوبت به شعر خوانی شوریده لرستانی 
نادری دو غزل  استاد  احترام  به  رسید. رضا حسنوند 
به زبان لکی خواند و دو بار هم مورد تشویق حضار 

قرار گرفت.
و  آرام  نجفوند  حسین  هم،  سالن  گوشه ی  در 
بی  صدا پرتره استاد نادری را طراحی می کرد و مجری 

از حاضران خواست تا او را تشویق کنند.
از هرچی بگذریم سخن دوست به میان آمد. آن جا 
که گروه هنری استاد احسان عبدی پور روی سن آمد، 
پدیده  سرنای  ساز  صدای  و  آسمانی  آوای  از  سالن 

موسیقی جهان پر شد.
استاد عبدی پور که این روزها مستند زندگی او در 
حال ساخت است و در بیش از ۱۸ کشور جهان ساز 

نواخته است. جان جان های همه را به جوش آورد.
برای  که  همانی  استغفاری  روزبه  کمانچه 
نت  روی  به  را  شجریان  استاد  ربنای  نخستین بار، 
دوستان  سنتورنوازی  و  نوازی  دهل  و  آورد  کمانچه 
و خوانندگی علی تلوری و پیمان ندری که قطعاتی 
از کارهای استاد نادری را باز خوانی کرد، بخش های 
دیگر برنامه بود که مورد تشویق پیاپی حاضران قرار 

گرفت.
شدیم  نزدیک  برنامه  پایانی  بخش  به  کم کم    
پس از این که دکتر آتوسا رحمتی برای نخستین بار 
قلم علی  به  نادری  استاد  یادنامه ی  انتشار کتاب  از 
زاگرس«  آهنگین  »حافظه ی  عنوان  با  را  گودرزیان 

پرده برداری کرد.
بزرگان را به جایگاه فراخواندند آنانی که نام و نشانی 
دارند  دیار  این  فرهنگ  و  هنر  و  موسیقی  حوزه  در 

خرم آباد  از شهرداری  که  مسئولینی  آن  بر  افزون  و 
و الشتر برای عرض ارادت به استاد نادری به سالن 

آمده بودند.
هدیه ی مردمی از طرف کارگروه آیین نکوداشت به 
استاد نادری تقدیم شد. مردم علاقه مند هدایای خود را 
به جایگاه رساندند و  از طرف شهرداری های خرم آباد 

و الشتر هم هدایایی به استاد نادری تقدیم گردید.
در  که  همان گونه  نکوداشت،  آیین  و  یادواره  این 
به  بود،  پیدا  همایش  دبیر  مرادجانی  علی  سخنان 
همت و تلاش یک کارگروه فراهم شد که دغدغه های 
هنر و فرهنگ و موسیقی استان لرستان و شهرستان 

سلسله را دارند. 
حسین  امیر  حسنوند،  رضا  امیری،  جبار  آقایان 
اصلانی،  زینی  نعیم  کاکولوند،  مهدی  کولیوند، 
مراد  میرزانیا،  عبدالعلی  مقدم،  حقیقی  امیرحسین 
مسلم  پور،  عبدی  احسان  ندری،  پیمان  نادری، 
صالحی، صادق حسنوند، حمزه امیری، هادی مومنی 
حوزه  این  در  را  مرادجانی  جناب  همایش  دبیر  و.... 

کمک کردند.
آقایان  عکاسی  و  تدوین  و  فیلم برداری  گروه 
محمد فرزان منش، حمید دلفان، یاسین مظفری کیا 
در  هم  رحمتی  آتوسا  خانم  و  اسدی  محمدرضا  و 
برگزاری همایش  ویژه در هنگام  به  روزها  این  تمام 

سنگ تمام گذاشتند.
از  شکایت  و  گله  با  آکنده  مرادجانی  سخنان 
مسئولینی بود که دیر جنبیده بودند؛ اما آیین بشکوه 
برگزار شده بود و مرادجانی هم از گله ها گذشت تا 

برای آینده فرصت های تازه تری بسازد.
درخواست  آنان  از  این که  با  که  بودند  کسانی 
کمک شده بود؛ اما کمک نکردند! بدون شک مال 
خیر  امر  این  در  که  نداشته  شایستگی  ثروتشان  و 
سهیم باشند و البته آدم هایی هم بودند که بدون سر 
برای همیشه خاطرشان در  و  و صدا، کمک کردند 
خاطر خوبان و نیکنامان خواهد ماند. آقایان اسماعیل 
دوستی، علی قدم گودرزیان، احسان عبدی پور، حسین 
رضا اسدی، دکتر طغیانی، کاظم مرادی، حمزه امیری، 
مهدی کاکولوند، محسن نادری، نعیم زینی اصلانی و 
سایر دوستان که ما از پروردگار جهان برایشان آرزوی 

سلامتی و سربلندی و برکت می کنیم!
دفتر موسیقی ایران در تهران هم هدیه ی خود را 

تقدیم استاد نمود!

آبشاری از صوت
 و نغمه ی زلال

استاد علی اکبر شکارچی برای آیین نکودشت استاد 

علیرضا نادری که فردا )سه شنبه دهم بهمن ماه( برگزار 
می شود، یادداشت کوتاهی منتشر کرد. متن این پیام 

به شرح زیر است:
به نام خداوند خورشید و ماه  

که دل را به نامش خِردَ داده راه
خداوندگار موسیقی، انسان هایی را که در ذاتشان 
موسیقی می تراود و می درخشد، راهنمون می شود تا 
در پُرُسه ای به درازای عمر آن انسان، برای مردمانش 

هنرمندی بلند آوازه و خوش نام گردد.
سپاس بی کران که استاد علیرضا نادری یکی از آن 
برگزیدگان است که به طور خودآموز و با ذوق و نبوغی 
که خداوندگار پروردگی در وجودش نهاده است، مثل 
سروی خوش سیما، خوش قد و قامت و خوش صدا 

در عرصه موسیقیِ لُرستان قد می کشد و می بالد.
شوقِ  با  که  آن کس  هر  محلی،  آواز  و  ساز  در 
و  بخواند  سرزمین  آن  مردم  برای  عشق  از  سرشار 
بنوازد به تدریج در گذر عمر، ساز یا آوازش رنگ و 
بویی خاص یا اصطلاحاً مُهرنشانی منحصر به فرد 
نادری  استاد  آوازِ  که  است  چنین  می گیرد.  خود  به 
به هیچ کس شبیه نیست و برای همیشه در یاد و 
حافظه ی تاریخی مردم، جایگاه خاص خود را حفظ 

خواهد کرد. 
و  تأثیرگذار  شدت  به  که  هنریست  موسیقی 
تأثیرپذیر است؛ بدین لحاظ همان گونه که موسیقی 
شهری وام دار موسیقی نواحی است، موسیقی محلی 
آهنگ ها و  پرده بندی، ساختارِ  نظر مضمون،  از  هم 

ریتم تأثیرپذیر بوده است. 
و  وزین  روزنامه ي  با  مصاحبه  در  نادری  استاد 
آوازهای  از  بردن  بهره  مورد  در  سِیمَره،  خوش نام 
موسیقی دستگاهی سخن گفته است؛ ولی هنر و 
ذکاوت او در آن است که آن چه را از موسیقی شهری 
آموخته، همه را برای موسیقی قوم خود، گاه با اشعار 

لُری و گاه با اشعار لکَی خوانده و به کار گرفته است.
اکسیری  او  پروسعت  و  پرقدرت  درخشان،  صدای 
است که هر نوع سلیقه ای را خارج از هر قوم و هر 

زبانی مجذوب خود می کند.
تحریرهای  با  همراه  ملودی ها  خواندن  دقیق 
اوج،  در  و  بم  و  زیر  پرده های  در  آن هم  گوناگون، 
آبشاری از صوت و نغمه ی زلال و روان را به نمایش 
می گذارند؛ که با هر بار شنیدن آنان، تازگی و طراوت 

خود را از دست نمی دهند.
بیش ترِ  است که  زمُره هنرمندانی  از  نادری  استاد 

آهنگ ها و اشعار ترانه ها را خود می سُراید.
و  شکوه  میهنی،  ملی  حماسی،  عاشقانه،  اشعار: 
فراق در طِیف وسیعی از مضامین شعری اوست که 

در آثارش می توان شنید.
به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس        

 به دلش اندر آید به هر سو هراس 
                )فردوسی(

این  قدرشناسِ  برگزارکنندگان  از  بی کران  سپاس 
همایش ارزشمند، تجلیل و پاس داشت از کسانی که 
یک عمر برای مردمان سرزمین خود تلاش می کنند، 

یکی از ویژگی های انسان هر ملتی است.
امیدوارم این خصلت نیک، همیشه در جان مردم 

این سرزمین زنده بماند.
مباد روزی که به گفته ی فردوسی بزرگ، نسبت 
سرزمینِ  این  در  که  انسانی ای  داشته های  همه  به 

نخبه پرور موج می زند، ناسپاس بمانیم.
درود بر استاد نادری عزیز

سالم و تندرست بمانی ای مرد پُر تلاش 
سایه ات بر سر خانواده محترمتان و بر سر موسیقی 

لُرستان گسترده بماند.

علی اکبر شکارچی
نهم بهمن ماه ۱402  

تیم فوتبــال خیبر خرم آباد روز جمعه)ســیزدهم 
بهمن مــاه( در هفته ی هجدهم مســابقات لیگ 
دســته یک باشگاه های کشور میزبان تیم پارس 
جنوبی جم بود که با نتیجه یک بر صفر به برتری 

رسید.
تیم فوتبال خیبر خرم آباد و پارس جنوبی جم در 
جریان هفته ی هجدهم مســابقات لیگ دســته 
یک فوتبال کشــور با 20 دقیقــه تاخیر به دلیل 
شرایط جوی از ساعت ۱۵ و پنج دقیقه روز جمعه 
سیزدهم بهمن ماه در ورزشگاه تختی خرم آباد به 
مصاف هم رفتند و حمیدرضا طاهرخانی در دقیقه 

۶0 زننده تنها گل این دیدار بود.
کوروش ملکی، حســن مرادی فر، سینا خادم پور، 
علی عبدالله زاده، مهدی کیانی، علیرضا دغاغله، 
حسین شهابی )شهرام سالاری(، مهرداد حیدری 
)حمید طاهرخانی(، مهرداد قنبری، فرید امیری و 
امیرحسین عسکری یاران رضا مهاجری در تیم 

خیبر بودند.
مسلم حق شــناس، فرشاد اسدی، احمد نصیری، 
مســعود محبی، علیرضا خدابخشــی، همایون 
افتخاری، محمد ســرفراز، حسین مددی، محمد 

مهدی زارع، علی اصغر هوشــمند و رضا کردان 
یــاران امید روانخواه در تیم پــارس جنوبی جم 

بودند.
وحید زمانی داور این دیدار بود و بهمن عبداللهی، 
مصطفی حقانی و ســید ابراهیم موسوی او را در 

امر قضاوت یاری کردند.
این دیدار به دلیل بارندگی شدید در زمین گل آلود 
برگزار شد که در روند بازی کیفی دو تیم تاثیرگذار 
بود هم چنین دیدار رفت دو تیم با یک گل به سود 

پارس جنوبی جم پایان یافته بود.
تیــم فوتبال خیبر خرم آباد با این برد 40 امتیازی 
شد و در رده ی دوم جدول تیمی لیگ دسته اول 

فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد.

آرمان هــا و شــعارهای انســان محور آن چنان 
پرطمطراق بودند که مــردم در طنین و پژواک 
آن ها خجالت می کشــیدند از تبار ملی و قومی 
خود یاد بکنند. حتا در شــهر و روســتا، جوانان 
خود را به شکل و شمایل منادیان برابری انسانی 
در طیف مذهبــی و غیرمذهبی در آوردند. مانند 
گذاشتن ریش و ساده پوشی و یا گذاشتن سبیل 
و شلوار کارگری پوشــیدن. بسیاری از فرزندان 
بــزرگان ایلات و طوایف و خوانین به گروه های 
سیاسی پیوســتند. هویت بر مبنای نژاد و خون 
و تبــار در تنگنــا و محاق قرار گرفــت. ایران 
منــادی هویتی فراملی برای مبــارزه با ظلم در 
ســطح جهان و کرامت محرومان و مستضعفان 

عالم شــد. غافل از آن که این ظاهر کار است و 
دودمان و طایفه ای دیگــر، در تدارک قبضه ی 
قــدرت و برقراری حکومت طایفــه ای جدید و 
بازگشــت به ملوک الطوایفی جدید یا به عبارت 
سیاســی تر نوعی »نئوفئودالیسم« سیاسی است 
کــه عن قریب شــاخص ها و ارزش های خود را 
بــه جامعه تحمیل می کنــد. ناگفته نماند که به 
دلیل ابهت شــعارهای فراملی و جهانی انقلاب، 
حتا جنبه های مهــم و ضروری هویت های ملی 
و قومی ایران مانند شــعر و ادبیات و هنر و زبان 
و موسیقی و ســایر مظاهر تنوع و گونه گونی در 
پهنه ي ایران نیز به مدت چند ســال بلاتکلیف 

کشاکش هویت جدید و قدیم ماندند.

جایزه ی جشنواره  پنج  لرستان  تئاتر  هنرمندان 
بین المللی تئاتر فجر را از آن خود کردند.

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  روانشاد،  اعظم 
موفقیت  پیامی،  صدور  با  لرستان  اسلامی 
دومین  و  چهل  در  لرستان  استان  هنرمندان 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر را تبریک گفت.
در بخشی از این پیام آمده است:

امروز و در این روزهای مبارک و فرخنده دهه 
خبر  شنیدن  با  رجب،  پرفضیلت  ماه  و  فجر 
مسرت بخش کسب موفقیت هنرمندان استان در 
فجر  تئاتر  بین المللی  جشنواره  دومین  و  چهل 
شکوفایی  و  افتخارآفرینی  در  تازه  فصلی  شاهد 
شک  بی  هستیم؛  دیار  این  هنری  استعدادهای 
از بین همه شاخه های هنر، هنر تئاتر به جهت 
از  مخاطب  با  بی واسطه  رودررویی  و  زنده بودن 

انسانی ترین و مردمی ترین هنرهاست.
نزدیک«  خیلی  دور  »خیلی  خیابانی  نمایش 
شهرستان  از  شاهوردی«  »پژمان  کارگردانی  به 
مردمی  هم  »ما  صحنه ای  نمایش  و  بروجرد 
از  ملکی«  »احسان  کارگردانی  به  بودیم« 
شهرستان کوهدشت، در آیین پایانی این رویداد 
بین المللی که در تالار وحدت تهران برگزار شد، 
موفق شدند چهار جایزه در بخش خیابانی و یک 
جایزه در بخش صحنه ای این جشنواره را به خود 
اختصاص دهند و برگ زرین دیگری را در تاریخ 

زمینه  و  زنند  رقم  لرستان  استان  تئاتر  افتخارات 
فخر و مباهات و غرور و سربلندی برای جامعه 
هنری استان، خادمان فرهنگ و هنر و هنرمندان 

استان لرستان را فراهم سازند.
صمیمانه این موفقیت ارزنده تئاتری را که در 
هنرمندان  صادقانه  همراهی های  و  تلاش  سایه 
جامعه  به  است،  شده  میسر  استان  تلاشگر 
هنرمندان،  به ویژه  استان،  هنری  و  فرهنگی 
نمایشی  گروه های  هنر،  و  فرهنگ  اصحاب 
تبریک  جشنواره،  این  در  استان  از  شرکت کننده 

و شادباش می گویم.
درخشش  و  حضور  این  شک  بدون 
این  در  استان  عزیز  هنرمندان  تحسین برانگیز 
صادقانه  تلاش  نشانگر  بین المللی  فاخر  رویداد 
این هنرمندان افتخارآفرین برای رونق بخشی به 
فعالیت های هنری و اعتلای تئاتر استان لرستان 

است.

كارگروه های تخصصی در بنیاد ایران شناسی شاخه ی 
لرستان تشکیل شد

آیین نکوداشت حافظه ی آهنگین زاگرس برگزار شد
علی گودرزیان- ع پایدار

گزارش از همایش

توسعه ی انسان محور و نغمه ی ناجور ایل و تبار!)2(

درخشش هنرمندان تئاتر لرستان در جشنواره ی فجر

ادامه  از صفحه ی 6

ابرقدرت ها و دانش 
اساطیری 
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سرمقالهسرمقاله

بحرانِ مهاجرت 

از  نفر  رییس سازمان مدیریت لرستان گفته است: سالانه ۱2 هزار 
این  بیش تر  که  است  افزوده  حسن پور  می کنند.  مهاجرت  لرستان 
مهاجران به استان هایی می روند که کسب و کار در آن ها فعال تر 

است.../ خبرگزاری مهر
این در حالی است که رییس سازمان مدیریت لرستان به چرایی این 

مهاجرت  ها و پیامدهای آن اشاره ای نکرده است.
می دانیم که مهاجرت، یک پدیده ی تاریخی و انسانی است.  افراد 
زیادی از دیرباز تا کنون به دلایلی وطن خود را ترک و به جای دیگری 
با  بوده است.  دایمی  یا  موقتی  مهاجرت  یا  کوچ  این  کرده اند.  کوچ 
گسترش فناوری ها، تحولات اقتصادی و اجتماعی، مهاجرت بیش تر 
از پیش شده است، زیرا انسان ذاتا جایی را برای زندگی می پسندد که 
این روند،  باشد. هم چنین در  را در آن جا داشته  بیش ترین آسایش 
بسیاری از افراد به دنبال فرصت ها، ایمنی و رفاه بیش تر، آینده ی 
بهتر و حتا برآورده کردن آرزوها و رویاهایشان به سوی سرزمین های 

دیگر مهاجرت می کنند.
مهم ترین  جمله  از  بهتر  اقتصادی  شرایط  نخست  نگاه  در  اما 
دلایل اصلی مهاجرت است که بسیاری از افراد آن را برمی گزینند. 
مهاجرت به جاهایی که با اقتصاد پویا، سیستم های کاری پیش رفته، 
فرصت های شغلی و کسب و کار بیش تر، می تواند امکانات و شرایط 
بهتری را برای زندگی و کسب درآمد فراهم کند. این موضوع تا حدی 
مهم است که بسیاری از افراد راه تحقق آرزوها و اهداف اقتصادی خود 
را شرایط اقتصادی می دانند که می توانند زندگی بهتری را برای خود 

و خانواده هایشان فراهم کنند.
یک دلیل دیگر مهاجرت، دست یابی به شرایط سیاسی و اجتماعی 

بهتر است.
از  می تواند  بیش تر  درآمد  با  شغل  و  کار  دنبال  به  مهاجرت 
اصلی ترین دلایل مهاجرت باشد که معمولا همراه با خانواده انجام 
می شود. این مسیر برای افرادی که به دنبال فرصت های کاری بهتر، 
حقوق بالاتر و شغل های مطابق با تخصص و علاقه شان هستند 
انتخاب می شود و این موضوع می تواند انگیزه ای برای مهاجرت به 

شهرها و یا کشورهای جدید باشد.
با این پیش درآمد به سخنان رییس مدیریت لرستان بازمی گردیم. 
آماری که وی ارایه کرده مربوط به سال ۱۳9۵ است. اگر آمارگیری 
دقیقی انجام شود قطعا این شمار نزدیک 20 هزار نفر و یا حتا فزون تر 
است. به هر روی فرض کنیم همین آمار درست باشد یعنی مهاجرت 
۱2 هزار نفر سالانه از لرستان، وضعیت نابه سامان فقر و فلاکت و 
بی کاری در این استان را نشان می دهد. هرچند این مهاجرت مختص 
لرستان نیست بلکه بیشینه ی مردم برآنند تا برای یک زندگی بهتر 
مهاجرت کنند. مثلا پایتخت نشینان و شهرهای برخوردار به خارج 
پی  در  پایتخت و کلان شهرها  به  نابرخوردار  و شهرهای  از کشور 
به  تقریبا  می کنند.  ترک  را  خود  کاشانه ی  و  دیار  نان  لقمه  یک 
نیز وجود  از کشور  به خارج  همین نسبت در کل کشور مهاجرت 
دارد. بیشینه ی مهاجران برای بهبود اوضاع خود وطنشان را بدرود 
می گویند . اما داستان لرستان با همه ی کشور تفاوت عمده ای دارد. 
بیشینه ی  داشته اند.  نگه  عقب  را  لرستان  است.  محروم  لرستان 
دولت ها در طول این پنجاه سال به لرستان بی مهری کرده اند. لرستان 
نه صنعتی است و نه کشاورزی. اندک صنعت آن در این سال ها به 
بهانه ی خصوصی سازی )خصولتی( به تاراج رفت. آن ها را به بهای 
ناچیز)ثمن بخس( فروختند. پارسیلون نمونه ای از این تاراج و ستم 

به لرستان است.
فرهیختگان،  بلکه  نمی روند  بیرون  لرستان  از  بی کار  افراد  تنها 
است،  بیش تری   آسایش  و  رفاه  پی  در  که  هرکسی  و  هنرمندان 
ترجیح می دهد این استان را ترک کند و رخت در دیاری دیگر افکند.

علاوه بر بی کاری، اثرات متقابل اقتصادی، اجتماعی حاصل از بالا 
بودن شاخص فلاکت در لرستان باعث مهاجرت می شود. ادارات برای 
آغاز یک کار اقتصادی آنقدر سنگ اندازی می کنند که سرمایه گذار را 
فراری می دهد. هم چنین مشکلات ساختاری و نهادی به مهاجرت ها 
ایران  در  کار که  و  نبودن محیط کسب  فراهم  مثل  دامن می زند 
رتبه ی ما خیلی پایین است، دیگر بالا بودن شاخص ادراک فساد 
بین ۱۸0 کشور  از   یعنی  کرده ایم  افت  رتبه  زمینه 2  این  در  که 
۱4۷ بوده ایم الان در رتبه ی ۱49 قرار گرفته ایم. دیگر این که بحث 
آزادی قراردادها و مالکیت است یعنی شرکت های خصوصی آزادانه 

نمی توانند با شرکتی در خارج از کشور قراردادی امضا کنند.
در  دارد؛  تفاوت  با کل کشور  باز  لرستان  دیگر، حکایت  از سوی 
لرستان تورم ساختاری داریم. بالا بودن هزینه نسبت به سایر نقاط 
پهلوانی  رضا  دکتر  که  دارد  فرهنگی  مسایل  در  ریشه  که  کشور 
اقتصاد دان از این موضوع به عنوان »فرهنگ اقتصادی« یاد می کند. 
شاخص  هستیم.  رکودی  تورم  دچار  استان  این  در  ما  هم چنین 
شاخص  است.  رکودی  تورم  سنجه های  مهم ترین  از  یکی  فلاکت 

فلاکت در لرستان باعث تشدید مهاجرت شده است.
و  فرهنگی  توسعه ی  مستقیم  نتیجه ی  اقتصادی  توسعه ی 
اجتماعی و نهادی است. دولت باید در لرستان اراده ای جدی برای 

تقویت سرمایه های اجتماعی داشته باشد.
از دیگر مؤلفه های مهاجرت در این استان، در درجه ی اول بی کاری، 
خشک سالی و نبود فرصت های شغلی مناسب برای جوانان است؛ 
ولی برای طبقات متوسط و بالا غیر از این ها، عامل مهاجرت در 
سطح ملی و جهانی مشکلات فرهنگی، رفاهی و سبک زندگی است.

آن چه روشن است، عمده ترین دلیل مهاجرت از لرستان به دیگر 
تورم  و  فلاکت  فقر،  بی کاری،  کشور،  از  خارج  حتا  و  کشور  نقاط 
ساختاری است. بی شک اگر شرایط اقتصادی مناسب در این استان 

فراهم باشد این آمار کاهش می یابد.
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سکوت و لبخند بامنظورِ »آقای منظور«!
 »معشوره« عاقبت به خیر می شود؟

کیانوش رستمیصفحه ی 2

عادت ها و آدم ها

ماشا اکبری

غرق شدن 
با اعمال شاقه!
وحید حاج سعیدی

كیخسرو و نلسون ماندلا

دکترمرتضا ادیب

ایران را از یاد نبریم

سلمان احمدوند

تیترهاتیترها
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توسعه ی انسان محور و 
نغمه ی ناجور ایل و تبار!)2(

دکتر مراد سپه وند

هزارتوی پُرراز

محمدکاظم علی پور

خواب نامه ی یک كاندیدا...

علی مردان عسکری عالم

ایها الناس من بهار مي بینم
ایها الناس من بهار مي بینم

اي خلایق اندر این سرما
همه جا را من بهار مي بینم
گویي اندر این هواي یخي
گل میان مرغزار مي بینم

چهچهه بلبل و غارغار کلاغ
لابه لاي شاخه هاي چنار مي بینم

سار و گنجشک و هدهد و لک لک
لانه بسته بالاي منار مي بینم

مرغ عشق و قمري و کفتر
دسته دسته، قطارقطار مي بینم

در صندوق راي که بگشایند
راي خود هزارهزار مي بینم

سوي مسجد مي روم به تاخت
خود سوار مرکب راهوار مي بینم
دسته دسته اسکناس هاي درشت

در حساب جاري خود انبار مي بینم
نه فقط اسکناس هاي درشت

بلکه مارک و پوند و دلار مي بینم
بلکه خیلي بالاتر از این ها

مشت مشت زر در کنار مي بینم
پاترول و موبایل و خانه ی شیک

گرد خود در یمین و یسار مي بینم
کشک و پشم و ماست و دوغ و کره

کاسه کاسه، تغارتغار مي بینم
گوشت و مرغ و ران بوقلمون

هم  خوراک شام و نهار مي بینم
راسته و فیله و کبک و قرقاول

در مطبخ خود طیار مي بینم
تا کنم نطق هاي غرّا و متین

شب همه شب سمینار مي بینم
بر طیاره سوار و به سوي سفر

جانب هند و چین و ظفار مي بینم
خود به رقص باباکرم مشغول

دیگران را غمگسار مي بینم
این همه را نه به خواب و خیال

بل همه را آشکار مي بینم

هم  دیگر  چیزهاي  خیلي  این که:  توضیح 
نمي دهد  ما فرصت  به  امّا مجال کم  مي بینیم، 
بر  این که  از  بعد  ان شا  الله  کنیم.  بیان  را  همه 
کرسي قرمزرنگ مجلس تکیه دادیم باز هم در 

این راستا سخن خواهیم گفت.

بهت  و  جاری  احساس  نادری  علیرضا  استاد 
تاریخی و نیز رنج نامه ی مردمان دیار زاگرس 
در رگان زمانه است، درد و بهتی که با همه 
طنازی اش همواره چشمانی پر از اشک و دلی 

اندوه بار، برایش به ارمغان می آورد.
دقیق در همان زمان که داستان جریان های 
آرام  آرام  روشن فکری  آوانگارد  اصطلاح  به 
فولکلور  شعر  ویژه  به  و  موسیقی  فضای 
به  رو  پنجره ای  تا  می گرفت  فرا  را  ما  دیار 
همان  نماید.  باز  جهان  هنری  چشم اندازهای 
زمان، دقیق هنگامه ی جریان های فکری روز و 
رشد برق آسای تکنولوژی که گریزی از آن نبود.

در همان زمان که شعر بومی خسته و تشنه 
و غبار گرفته از معبر سال ها تکرار از لحاظ فرم 

و محتوی به پوست اندازی دل داده بود.
دقیق همان زمان، علیرضا نادری، بی تکلف 
با گوشه چشمی به هوای تازه به وجود آمده در 
شعر و موسیقی پیرامونش، دل در حال و هوای 
موسیقی مقامی و شعرهای فولکلور دیارمان 

بسته بود.
موسیقی  به  زدن  چنگ  با  نادری  استاد   
پژواک دردها  زاگرس همواره  و اصیل  مقامی 
و رنج ها، بودن ها و نبودن ها و پینه های حک 

شده بر حریر دست مردمانش بود.
فصل  سه  به  را  دیارمان  فولکلور  شعر  اگر 
کنیم  تقسیم  معاصر  و  بینابین  شفاهی، 
سه  این  در  را  موسیقی  کارکرد  بخواهیم  و 
که  یافت  خواهیم  نماییم،  جست وجو  فصل 
است  کسانی  معدود  از  نادری  علیرضا  استاد 
شاخه های  با  فصل  سه  هر  در  پایش  رد  که 
حماسه،  شکار،  کار،   طنز،  چون:  رنگانگشان 

سوک و سور به آشکارا پیداست.

نخست فصل شفاهی: 
جدا  خوردگی  گره  ما  فولکلور  موسیقی 
ناشدنی شگفتی با شعر شفاهی دارد، آن چنان 
که بعضی از مقام  های موسیقی لرستان را با 
شعرهای شفاهی می شناسند و اصلًا ریتم، در 
مقام های کهن لرستان بر اساس موسیقی شعر 

ایجاد شده است.
در موسیقی سوک به عنوان مثال »مقام را 
را« و در سه مقام »سنگین سما« و »سه پا« 
و »دو پا« موسیقی با مضامین سور و کار و 
شکار، تغزل و... آن چنان شعر و مقام ها با هم 
تولد  با هم  این دو  پیوند خورده اند که گویی 
یافته اند و هیچ فصل ناهم گونی با هم ندارند.

 استاد علیرضا نادری در این فصل، در پیوند 
منحصر  ترانه های  خلق  و  موسیقی  و  شعر 
که  به گونه ای  دارند،  تبحر خاصی  فردش،  به 

بعضی از سروده های ایشان، آرام آرام با استقبال 
جای  تا  جای  در  مختلف  گروه های  اجرای  و 
استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه و کردستان 
به عنوان »مقام« در سینه ی اهالی موسیقی 
خوش می نشینند ترانه های چون »زرده خنه«، 
»برامینو«، »ار تو گلی کی گل اری چمه« که 

بعدن »پاپی سلیمونی« شد...
یکی از بارزترین نکاتی که به علیرضا نادری 
از  بالای  درک  و  فهم  به  تا  می کند  کمک 
موسیقی فولکلور لرستان برسد، زندگی با این 
فرهنگ است. ایشان از کودکی با رنج و درد و 
کار و تلاش قشر زحمت کش دهقان نه تنها 
آشنا بوده که زندگی کرده است و با تمام وجود 

دردهای این مردمان بزرگ را چشیده است. 
ایشان با حال و هوای متل های مادر بزرگ ها 
و پدر بزرگ های دیارش دل به کوه های تا ابرها 
پنجه  بلندی ها  آن  در  و  می زند  کشیده  سر 
انگشتان  با سر  و  بر پوست آسمان می کِشد 

احساس، تن ابرها را قلقلک می دهد.
 همین زندگی باعث می شود که در حلقه ی 
سنگین سما و چوپی، دست در دستان خیال 
انگیزترین نغمات بومی با »بینا« و »سوزه« و 
»کلنجه زرد« دستمال های رنگارنگ شور را در 
اوج آواز به پرواز در آورد و آن کند با دل های 

بی قرار، که  عشق می کند.

دوم فصل بینابین:
ادبیات  ویژه  به  لرستان  شعر  در  فصل  این 
عارف مسلکی  و  بزرگ  شاعرانی  به  لکی 
اختصاص دارد که شعرشان حاوی بسیاری از 
نکات ریز و درشت معرفتی و فلسفی است و در 
سخن و ادب غرب کشور و یا کل ایران عزیز، 

حرف ها برای گفتن دارند.
ادبیات  ویژه  به  لرستان  شعر  فصل  این  در 
تحولاتی  دچار  محتوا  و  فرم  لحاظ  از  لکی 
قالب  از  فرم  لحاظ  از  می گردد.  بنیادی 
مثنوی های روایتی و تک وزنی رها گشته و در 
قالب ها و اوزان متفاوت شروع به طبع آزمای 
مقوله  این  در  بحث  این  جای  که  می کند 

نیست. 
در  نادری  استاد  خودنمایی  و  هنرمندی  اوج 
این  در  ایشان  می کند،  پیدا  تبلور  فصل  این 
گام از نخستین کسانی است که دست تمنا 
ترکه میر  چون  بزرگی  عارفان  شعر  سوی  به 

منوچهر،  ملا  ملاحقعلی،  آزادبخت،  نجف  و 
یعقوب ماهیدشتی و  ارکوازی، سید  غلامرضا 

دیگر بزرگان دراز می کند.
از  فرزندانی  بینابینی(  )فصل  برهه  این  در 
خلاقیت  و  هنر  میدان  به  پای  سرزمین  این 
ادبیات  و تلاش می نهند که برای فرهنگ و 
را »ناجی« خواند. عزیزانی  باید آن ها  لرستان 
که در 2میدانِ جدا از هم برای یک هدف یعنی 
اعتلای فرهنگ لرستان می کوشند، اول استاد 
ادیبان  نماینده  عنوان  به  غضنفری  اسفندیار 
با تصنیف و گرد آوری »گلزار  دیار بی کتاب، 
ادب شعر لرستان«، غبار مرگ بار فراموشی را 
از گنجینه ی ادبیات این خاک می زداید و در 
پی او جوانان پویای موسیقی می آیند،  علیرضا 
نادری با کشیدن پای موسیقی به معبدی که 
تا پیش از او هاله های قداستی ناخواسته این 
کار را ناشدنی کرده بود، باعث شد که شعرهای 
ملای  باوارو«  »ساقی  چون  مانندی  بی 
پریشان لرستان، »شمس زرین« و »کله باد« 
با صدای   ...... و  ترکه  و  نجف  مناظره های  و 
ایشان به درون تک تک خانه های مردمان دیار 

زاگرس راه یابند.
و  سترگ  تلاش های  که  گفت  باید 
و  شکارچی  علی اکبر  استاد  خستگی ناپذیر 
هم  »بهارباد«  آلبوم  در  رحمان پور  ایرج  استاد 
البته  کردند،  ایفا  خوبی  به  را  نقش  همین 
بارها  آلبوم،  این  بر  علاوه  رحمان پور  استاد 
شعرهای  خواندن  به  را  خود  علاقه  بارها  و 
مانند  است.  داده  نشان  بینابین  بزرگان فصل 
تک آهنگ ساقی باوارو با شعر ملاپریشان و 
شعر عطر عطاران ترکه میر آزادبخت که معرف 

حضور دوستان هست.
مردمان  زندگی  راوی  نادری  علیرضا  استاد 
پژواک  او  است،  مرگ  تا  تولد  از  خود  دیار 
دردهای است که عموماً کسی به آن ها توجه 
نمی کند. گاه با ترانه باوه پیره از دهقانی پیر و 
رنج دوران دیده در حال کار و تلاش، می گوید 
زندگی  و  می گیرد  پا  طفلی  با  همگام  گاه  و 
سراسر مشقت و رنج بی حاصل مردمان دهقان 
لرستان را دوره می کند )هاواس( گاه به تجدد و 
نمودهای که با فرهنگ ما نمی خواند می خندد 

ترانه ی )برامینو(.
بزرگان  شعر  پیوند  فصل  نادری  علیرضا 
عارفی است که با ظهور خود، جریانی تازه در 

ادبیات لرستان به ویژه شعر و ادبیات لکی در 
رگان زمانه ساختند. 

طنز  فضای  با  ترانه های  ساخت  با  ایشان 
نقاب از رخسار بزرگ ترین رنج ها و ناسورترین 
زخم های مردمان دیارش بر می افکند تا شاید 
آنان که دستشان می رسد کمر همت به التیام 

این دردها و زخم ها ببندند.
 در دو ترانه »حاواس« و »برامینو« با ایجاد 
فضای طنزی ملیح، همگن با فرهنگ قومی 
به  را  نقدها  گزنده ترین  پدری اش،  طایفه ای  و 
فرهنگ وارداتی غرب و شرق وارد می کند و 
در ترانه ی هاواس با سرودن چند بیت داستان 
یک دوره زندگی پر از مشقت و رنج بی پایان 
و بی حاصل مردمان دیارش را بر بوم شعر و 
موسیقی به تصویر می کشد تا شاید آنا که باید 

بدانند، ببینند!
در  خود  آثار  خلق  مسیر  در  نادری  استاد 
درازای سه دهه کار، نشان داد که او هم مثل 
هر هنرمندی دچار حضیض و اوجی بوده؛ اما 
شفاهی  ادبیات  با  می توان  آثارش،  مطالعه  با 
دردی  کجا  هر  شد.  آشنا  کشور  غرب  مردم 
سوک  به  او  خورد  دیارش  پیکر  بر  زخمی  و 
نشست و هوره سر داد. هر آن جا که مردمانش 
به سرمستی رسیدند و کِل شادی سر دادند، او 

نیز ساز مستی و شادی را کوک کرد.
ساز  هم دردش  مردم  با  هیچ گاه  نادری، 
بود  یارانش  هم دوش  هماره  ننواخت!  مخالف 
زخم های  درد  و  فقر  رنج  با  که  داد  نشان  و 
پیکر جامعه پیرامونش آشناست. او به خوبی 
به جایگاه والای موسیقی در جان شنوندگانش 
پی برده و نیک می داند که موسیقی در هر 
درجه اش بهترین سایبان برای لحظه ای آرمیدن 
همیشه  سفره های  و  خالی  از  پر  دست های 
خجل و حکیم ترین مرهم برای التیام زخم های 

دم به دم تازه شده ی ایل و تبارش است.

استاد علیرضا نادری پژواک دردهای ناگفته
عبدالعلی میرزانیا

یادنامه طنز



نماینده ي ولی فقیه در لرستان گفت: »وقتی 
9 نماینده که باید همراه با هم باشــند، با هم 
همراهــی ندارند و در کنار قــوه مجریه قرار 
نمی گیرنــد، در ایجاد وضعیت موجود اســتان 

مؤثر هستند.«
شاهرخی  احمدرضا  ســید  حجت الاســلام 
در شورای  بهمن ماه(  شامگاه سه شــنبه)دهم 
برنامه ریزی و توسعه لرســتان با بیان این که 
امیدواریــم ســفر معــاون رییس جمهــور به 
لرســتان پرخیروبرکت برای این استان باشد، 
اظهار داشت:» ما این سفر را مکمل سفر اول 
رییس جمهور قلمداد می کنیم و مقدمه ای برای 

سفر دوم رییس جمهور.«
وی عنوان کرد: »بخش خصوصی لرســتان 
با تنگناهایی مواجه بوده که دلیل بخشــی از 
آن ها اســتانی و بخشــی نیز ممکن است به 
بیرون استان برگردد، امیدواریم باتدبیر رییس 

سازمان برنامه وبودجه بر طرف شوند.«
نماینده ی ولی فقیه در لرســتان با اشاره به 
توسعه ي نامتوازن در کشور، عنوان کرد: »باید 
شاهد پیش رفت همراه باعدالت در استآن های 

مختلف کشور باشیم.«
حجت الاسلام شــاهرخی با تأکید بر این که 
مردم پشــتوانه دولت ســیزدهم هستند و در 
این راســتا باید شــاهد اصلاحات اقتصادی و 
تمرکز بر حل مسائل گمرکی، بانکی، مالیاتی 
و... باشیم، گفت:» لرستان از توسعه نامتوازن 
رنج می برد، با این میزان اعتبارات سالیانه که 
بخشی از آن ها تخصیص پیدا می کند و بخشی 
تخصیص پیدا نمی کند، نمی توان شــاهد رفع 

مشکلات آن بود.«
وی بیان داشت: »رییس جمهور نیز لرستان 
تأکید بر ویژه بودن اســتان لرســتان داشتند، 

در لرســتان صنعتــی وجود ندارد که شــاهد 
توسعه اســتان باشیم، لرســتان و استآن های 
زاگرس نشین با وجود برخورداری از مزیت های 
فــراوان، در رشــد اقتصادی جایــگاه خوبی 

ندارند.«
نماینده ی ولی فقیه در لرستان با بیان این که 
در لرســتان رنج بی کاری روی چهره جوانان 
بــوده و خانواده هــا را رنج می دهــد، گفت:» 
بی کاری جوانان بر رشــد جمعیــت، ازدواج و 

فرزندآوری در استان تأثیرگذار بوده است.«
حجت الاسلام شــاهرخی با اشاره به این که 
میانگین درآمد ســالیانه در لرستان نسبت به 
کشور نصف است و این امر رنج و سختی را بر 
مردم بیش تر می کند، ادامه داد:» نیاز است که 

به لرستان توجه بیش تری شود.«
وی با بیان این که در مســیر تحول همراه با 
جهش لرســتان همه مسئول هستند، افزود:» 
بنده مسئول هستم، کارگزاران در نظام اجرایی 
مســئول هســتند، مجمع نمایندگان اســتان 
مســئول هســتند که در بعضــی جاه ها، خود 
مجمع نمایندگان باید به مردم پاســخ بدهند، 
وقتی 9 نماینده که باید همراه با هم باشــند، 
همراهی بــا هم ندارند، در کنــار قوه مجریه 
قرار نمی گیرند، در ایجاد وضعیت موجود مؤثر 
است، این را شــفاف در خطبه های نمازجمعه 
مطرح کرده ام، در طول دوره های مختلف این 
کاستی را داشته ایم، این دوره هم این کاستی 
را داریم، عیان و آشکار است و کسی نمی تواند 

آن را انکار کند.«
نماینده ی ولی فقیه در لرســتان با تأکید بر 
لزوم تکمیل ســدهای در دست احداث استان، 
به ویژه ســد »معشوره« و ســد »بختیاری«، 
گفت:» هم چنین شبکه آبیاری سدهای استان 

تکمیل شوند.«
حجت الاســلام شــاهرخی با تأکید بر لزوم 
بیان  لرســتان،  تعطیل  کارخانه هــای  احیای 
داشــت:» ۳۵ هزار میلیارد تومان صنایع راکد 

در استان داریم.«
وی تأکیــد کرد: »باید در اســتان شــاهد 
تحول عظیمی باشــیم، هم چنین مسائل دینی 
و فرهنگی لرســتان باید موردتوجه جدی قرار 

گیرند.«

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: 
»سالانه ۱2 هزار نفر از لرستان خارج می شوند.«

به گزارش مهر، سمانه حسن پور شامگاه سه شنبه 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  در  بهمن ماه(  )دهم 
لرستان با بیان این که در سنوات اخیر نرخ بی کاری 
تا کنون  از سال ۷۵  اندکی بهبودیافته و  لرستان 
تا پنج  به طور معمول لرستان در رتبه های یک 
بوده است، اظهار داشت:» نرخ تورم استان تا سال 
گذشته روند افزایشی داشت که ابتدای امسال، تا 
را  تورم  نرخ  کاهش  درصد   ۱0 به  نزدیک  کنون 

داشته ایم.«
وی عنوان کرد:» به لحاظ تولید ناخالص داخلی، 
روند  است،  کشور  از  کمتر  لرستان  سرانه  درآمد 
رشد اقتصادی استان نیز گویای این بوده که تابع 
نوسانات رشد اقتصادی کلان کشور نیستیم، شاید 

علامتی بر ساختار سنتی اقتصاد لرستان است.«
لرستان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
که  سرشماری  آخرین  اساس  بر  اینکه  بیان  با 
مربوط به سال ۱۳9۵ است، سالانه ۱2 هزار نفر از 
لرستان مهاجرت می کنند، گفت:»بیش ترین تراکم 
جمعیتی مهاجران ما هم به استان هایی بوده که 
کسب وکار در آن ها فعال تر است، از جمله تهران، 

البرز، کرمان، یزد، خوزستان، اصفهان و...«
حسن پور، گفت: »مطالعات سند آمایش لرستان 
به  شروع  مجدد  هم چنین  شده،  به روزرسانی 
بازنگری آن کرده ایم تا به افق سند آمایش ملی 

در سال ۱42۵ برسیم.«
در  لرستان  به مزیت های  اشاره  با  ادامه  در  وی 
حوزه کشاورزی، شیلات، غلات، تولیدات باغی و... 
تصریح کرد: برخورداری از منابع آبی عظیم یکی 

دیگر از مزیت های لرستان به شمار می آید و رد این 
راستا نیاز به ساخت سازه های آبی داریم.

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
قلعه  جهانی  ثبت  فرایند  اینکه  بیان  با  لرستان 
»فلک الافلاک« شروع شده و به جز قلعه، دو هزار 
و ۵00 اثر تاریخی داریم که در فهرست آثار ملی 
کشور هستند، گفت:» 2۳ درصد از ذخایر سنگ 

کشور در لرستان وجود دارد.«
مهم  قطب  لرستان  این که  بیان  با  حسن پور 
تولیددارو در کشور است، تصریح کرد:» 4۸ پروژه 
ملی لرستان برای تکمیل نیازمند 2۷ هزار میلیارد 

تومان اعتبار هستند.«
وی با اشاره به این که اگر سد »معشوره« احداث 
شده بود، فاجعه سیل پلدختر رخ نمی داد، افزود:» 
برای مدارس خسارت دیده از سیلاب ۱2۶ میلیارد 
تومان  میلیارد   ۳09 هم چنین  است،  نیاز  تومان 
هم برای تکمیل راه های روستایی خسارت دیده از 

سیلاب نیاز است.«
لرستان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  ربیس 
هزارنفری   ۱۵ ورزشگاه  تکمیل  لزوم  بر  تأکید  با 
خرم آباد و بیمارستان »نیایش«، گفت: »هم چنین 
سامانه ی انتقال آب سد »آبسرده« و تصفیه خانه 

بروجرد نیازمند اعتبار هستند.«

سینما كیو خرم آباد به بهره برداری رسید
سینما »کیو« خرم آباد روز شنبه هم زمان با سومین روز از دهه ی فجر با ۱2 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش 

خصوصی به بهره برداری رسید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در آیین افتتاح این مجموعه اظهار کرد:» وجود سینما و پردیس های 

سینمایی در استان به منظور تقویت روابط فکری و اجتماعی مردم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.«
اعظم روانشاد  گفت:» سینما ابزاری برای انتقال فرهنگ در جامعه است و این عرصه می تواند در شناسایی 

کنش های اجتماعی و فرهنگی موثر باشد.«
وی با اشاره به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد سینما کیو در منطقه یک خرم آباد، گفت: »مدیریت این 
سینما بر عهده موسسه اهورا طنین زاگرس است و باتوجه  به تغییر کاربری تنها سینمای سابق این منطقه )سینما 

ایران(، وجود سینما کیو به  عنوان یک پایگاه فرهنگی، تاثیرات متعددی خواهد داشت.«
روانشاد گفت: »امید می رود با تداوم این اقدامات، حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و حمایت های دولت، 
شبکه زیرساختی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر استان کامل شود تا هنرمندان دغدغه زیرساختی 

نداشته باشند.«

در حالی خبرنگار مهر از رییس سازمان برنامه و 
ابر پروژه لرستان  تامین مالی دو  پیرامون  بودجه 
یعنی سد معشوره و راه آهن سوال کرد که داوود 

منظور صرفا سکوت و لبخند تحویل داد!
برنامه  سازمان  رییس  منظور  داوود  سفر  جریان 
آخرین  پیگیر  مهر  خبرنگار  لرستان  به  بودجه  و 
وضعیت تأمین اعتبار دو ابََر پروژه ی لرستان شد. 
سد معشوره و راه آهن لرستان دو پروژه ی مهمی 
پیوست  در  را  جمهور  رییس  تاکید  که  هستند 

رسانه ای خود دارند.
در حالی که منظور از تأمین اعتبار ۱00 میلیاردی 
برای راه آهن لرستان خبر داده بود که مطالبات 
به عنوان  خاتم الانبیا  قرارگاه  در  امر  متولیان 
پیمانکار پروژه بسیار بیش تر از این رقم است و 
با این روند تأمین اعتبار بیم تعطیلی مجدد این 

پروژه ي تاریخی و مسن وجود دارد.
اما منظور در واکنش به پیگیری خبرنگار مهر در 
زمینه ي تأمین اعتبار مورد نیاز این دو ابر پروژه 
صرفاً به »سکوت« و »لبخند« اکتفا کرد و پاسخ 

دیگری نداد.
همراه  تیم  در  حاضر  افراد  صحبت های  برخی 
منظور از مسکوت ماندن پروژه ی سد معشوره به 
شده  عنوان  زیست محیطی  ارزیابی  آن چه  دلیل 
پروژه ای که  مورد  در  آن هم  است خبر می دهد؛ 
حتا  و  می شود  داده  آن  اجرای  وعده  سال هاست 
رییس جمهور نیز در سفر استانی خود از اجرای 

آن گفته بود.

حجت الاسلام شاهرخی:
 اقدامات از کاغذ به میدان برسد!

حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ي 
در  گذشته  هفته های  طی  لرستان  در  ولی فقیه 
باید »اقدامات  این که  یادآوری  با  نماز  خطبه های 
از روی کاغذ به میدان عمل و اقدام برسد« گفته 
بود: تسریع در زیرساخت های استان، ساخت راه آهن 
و سد معشوره بدون کاستن از ارتفاع و مخزن آن، 
تکمیل بیمارستان ها، راه اندازی صنایع تعطیل یا 
نیمه تعطیل، اقدام صنایع جدید، اقدامات فرهنگی 

و... نیاز استان است.
این در حالیست که فرهاد زیویار استاندار لرستان 
سد  پروژه  اظهاراتی  در  امسال  آذرماه  نیمه  هم 
معشوره را یکی از پروژه های کلان استان برشمرد 
و  دارد  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  ده هزار  که چند 
گفته بود:» این پروژه نیز جزو مصوبات سفر اول 
رییس جمهور است که البته موانع قانونی زیادی 

دارد، بااین وجود با پیگیری های بی شمار توافقات 
اولیه برای رفع آن ها انجام شده است.«

استاندار لرستان: 
موانع اجرای معشوره رفع می شود

پروژه  این  ساخت  مجوز  صدور   2۳ ماده ي  وی 
کرد:  عنوان  و  کرد  قلمداد  آن  مانع  مهم ترین  را 
این  ساخت  برای  باید  زیادی  »دستگاه های 
پروژه مجوز لازم را صادر کنند که محیط زیست 

مهم ترین آن هاست.«
استاندار لرستان، گفت: »با پیگیری هایی که انجام 
اواخر مهرماه امسال هیئت دولت  شد در جلسه 
رییس جمهور رییس سازمان محیط زیست را ملزم 

به تسریع در صدور مجوز ماده 2۳ کردند.«
زیویار، اظهار کرد: »البته اختلاف نظرهایی در این 
مورد وجود دارد؛ اما به زودی مشکلات این پروژه نیز 

رفع خواهند شد.«

آب منطقه ای: 
معشوره ی پشت اخذ مجوز ماده ۲۳

داریوش حسن نژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
لرستان نیز در گفت وگو با رسانه ها تاکید کرد که 
»اجرای سد و نیروگاه »معشوره« از دیگر مصوبات 
بخش آب استان است که کارفرمایی آن به شرکت 
و  است  شده  محول  ایران  نیروی  و  آب  توسعه 

پیگیری اخذ مجوز ماده 2۳ و تکمیل مطالعات آن 
در دستور کار شرکت مذکور قرار دارد.«

این  تکمیل  و  اجرا  »با  کرد:  عنوان  حسن نژاد، 
آبی  اراضی  به  هکتار   4۵0 و  هزار   ۱۶ طرح ها، 
استان اضافه خواهد شد و اشتغال هشت هزار و 

22۵ نفر را فراهم خواهد کرد.«

بلاتکلیفی ۱۰ ساله کلنگ رییس 
جمهور

در  محیطی  زیست  مباحث  و   2۳ ماده ی  مجوز 
حالی امروز سد اجرای معشوره شده است که بد 
رییس  توسط   92 سال  پروژه  این  بدانیم  نیست 
جمهور وقت کلنگ زنی شده است! خردادماه سال 
کلنگ زنی  برای  وقت  رییس جمهور  که  بود   92
در  تا  کرد  لرستان سفر  به  پروژه سد »معشوره« 
روزهای پایانی دولتش روی دست استان لرستان 

یک کلنگ زنی بی نتیجه بگذارد.
سد »معشوره« استان لرستان مصوب سفر نخست 
هیئت دولت یعنی حدود ۱۵ سال پیش است و 
قبل از آن نیز بارها در دولت های مختلف به عنوان 
از مطالبات جدی مردم مطرح و وعده اجرا  یکی 
گرفته است، وعده هایی که سال هاست میان رودان 
)بین النهرین( لرستان را در میان دو رود »کشکان« 

و »سیمره« تشنه نگه داشتن است.

قول رییسی عملی می شود؟
حجت الاسلام رییسی رییس جمهور در جریان سفر 
خود به لرستان و در نشست خبری با رسانه ها با 
می تواند  که  حوزه هایی  از  یکی  این که  به  اشاره 
تولید را رونق دهد و محوریت لرستان را در مسئله 
کشاورزی می تواند پیش ببرد مسئله سدها به ویژه 
سد »معشوره« است، گفت: »امروز اعلام کردیم 
کار سد »معشوره« باید آغاز شود، هر مقدار بودجه 
داریم برای سال ۱40۱ برای این پروژه می گذاریم و 
در سنوات دیگر هم اختصاص می دهیم؛ البته وزیر 
نیرو اعلام کردند با پیمانکار پروژه صحبت کرده اند 
که این سد در مدت کوتاه تر ازآنچه فکر می شود 

به سامان برسد.«
دشت  سد  این  از  »بهره برداری  شد:  یادآور  وی 
وسیعی را سیراب می کند و اشتغال ایجاد می کند.«

رییس جمهوری هم چنین در شورای اداری لرستان 
با اشاره به اینکه باید کار سد »معشوره« آغاز شود 
و مطالعات آن انجام شده است، اظهار داشت:» ما 
جبران  را  چندساله  عقب ماندگی های  می خواهیم 
کنیم، به میزان اعتباراتی که در کشور بود باید کار 
سد آغاز شود، در این راستا پیگیری هایی می کنیم 

که امکان ما بیش تر شود؟«
وزیر  و  لرستان  استاندار  از  رییسی  حجت الاسلام 
پیگیری  پروژه  این  اجرای  برای  تا  خواست  نیرو 

کنند.
با  جلسه  در  هم چنین  رییسی  حجت الاسلام 
داشت:»  اظهار  دراین رابطه  مردم  مختلف  اقشار 
آغاز  سریعاً  و  حتماً  را  »معشوره«  سد  کار 
آن  ضرورت  و  انجام شده  مطالعات  چون  کنید؛ 

تشخیص داده شده است.«
این که ممکن  بر  تأکید  با  حجت الاسلام رییسی 
است بودجه را امسال و سال دیگر کامل نتوان داد، 
اما سد معشوره را در بودجه ی سنواتی می گذاریم؛ 
افزود: »نباید مدیریت آب به گونه ای باشد که هم 
در ترسالی ناراحت باشیم هم خشک سالی، نباید 
نعمت الهی را به سیل تبدیل کنیم، این نعمت 

الهی باید در خدمت تولیدات استان قرار بگیرد.«
را جزو  کار سد »معشوره«  آغاز  یادآور شد:»  وی 

مصوبات سفر گذاشته ایم.«
سد  پیوند  با  در  رییس جمهور  دستور  وجود  با 
سدسازی  پروژه ي  این  اما  لرستان،  »معشوره« 
ماده ی  و  بی اعتباری  سدِ  پشت  هم چنان  استان 
می کند،  ذخیره  وعده   تنها  و  مانده  متوقف   2۳
و  سال ها  باگذشت  لرستان  مردم  مطالبه ي  تا 

وعده های مسئولان همواره روی زمین بماند.

اخبار 2
سال بیستم/شماره ي 708یک شنبه 15 بهمن 1402

مستندنگاری 
ماجراهای من و 

سیاست

آستانه ی  ۳۲/در  بخش  دوم/  فصل 
مجلس ششم

احتمالی  نامزدهای   ۷۸ سال  دوم  نیمه ی  آغاز  با 
در  یکی  یکی  لرستان  استان  در  ششم  مجلس 
رسانه های بومی به ویژه نشریه ی لرستان مصاحبه 

کردند و دیدگاه های سیاسی خود را بازتاب دادند.
دنیای مجازی نبود، برای همین، مطبوعات و نشریات 
داخلی بار بخش مهمی از اطلاع رسانی کشور را به 

دوش می کشیدند! 
به  یا  سراسری  روزنامه های  به ویژه  روزنامه  خواندن 
رونق  زمان  آن  در  »کثیرالانتشار«  روزها  آن  تعبیر 
خوبی داشت. صف های بلندِ وقت گیرِ خریدِ نشریات 
و هم چنین دلهره ی تمام شدن روزنامه و کابوس یک 

شب بی روزنامه خوابیدن، خود گویای همه چیز بود.
»علل  بر  مبنی  لرستان  نشریه  که  پرسشی  طی 
کم تحرکی سیاسی مردم لرستان« مطرح کرده بود و 
از خوانندگان خواسته بود که پاسخ هایشان را به دفتر 
نشریه ارسال کنند، در هر شماره یکی از پاسخ های 

خوانندگان نشریه چاپ می شد.
 ۱۳۷۸ ماه  آبان  لرستان24  نشریه  نهم  شماره ی  در 
ماسور  بچه های  از طرف  یکی  مقاله چاپ شد.  دو 
خرم آباد عباس میرهاشمی با عنوان در پاسخ »علل 
بی تحرکی سیاسی استان« بود که دردمندانه از مردم 
علل  و  شوند  علاقه مند  سیاست  به  بود  خواسته 
کم تحرکی سیاسی مردم لرستان را در ۵ بند برشمرده 
بود و دو دیگر هم، مقاله ی صالح سوری بود که در 
نوشته ای با عنوان »شکست جبهه ی دوم خرداد در 
انداخته  اندام همه  بر  لرزه  است«  کوهدشت قطعی 
بود و دوم خردادی ها را نیامده، پیش بینی کرده بود 

که می روند!
صالح سوری در این مقاله دلایل شکست جبهه ی 
دوم خرداد در کوهدشت را برشمرده و مسائلی مطرح 
کرده بود که هنوز هم قابل تامل هستند و عجیب 
این که پیش بینی ایشان هم درست از آب در آمد! 
بعدها که بحث انتخابات مجلس ششم کوهدشت را 

مطرح می کنیم به این موضوع می پردازیم.
ایران  مشارکت  جبهه ی  که  بود  روزها  درهمین 
اسلامی - شاخه ی لرستان هم اعلام موجودیت نمود 
و این شیوه ی اعلام موجودیت حزب که نه نام و نه 
نشانی داشت مورد انتقاد نشریه ی لرستان قرار گرفت.
از  هرچه به پیش می رفتیم نشریه ی لرستان بیش 
همه در صُور انتخابات می دمید تا این که در شماره ی 

۱2 نشریه از زبان دانشجویان تیتر زد که:
»بشکنید این جمود سیاسی استان را«

نشریه ی لرستان دیدگاه سیاسی نامزدهای احتمالی 
مجلس ششم را بازتاب می داد.

محمد آزادبخت از کوهدشت در مصاحبه ای شکاف 
ترمیم  قابل  را  کوهدشت  در  خرداد  دوم  جبهه ی 

دانسته و به نوعی پاسخ صالح سوری را داده بود. 
از  ارشد  »کارشناس  بود  آمده  آزادبخت  معرفی  در 
اجلاس  سالن  سخن ران  و  مدرس  تربیت  دانشگاه 
انتخابات  نامزدی  بوی  که  مسلمان«  کشورهای 

می داد.
تنور  می خواست  گویی  یک تنه  لرستان  نشریه ی 
انتخابات را شعله ور سازد و هرچه به پیش می رفتیم 

این تنور داغتر می شد.
در همین زمان بود که در شماره ی ۱۳ لرستان بیانیه 
و اطلاعیه ی عضو پذیری حزب کارگزاران سازندگی با 
عنوان »فراخوان سراسری حزب کارگزاران سازندگی« 

منتشر شد.
در این بیانیه که گویی جهانشاه سپه وند دبیر حزب 
جبهه  بیانیه  ی  بر  لرستان  نقد  استان،  در  سازندگی 
تحلیل  بود، ضمن  آویزه ی گوش کرده  را  مشارکت 
شیوه های  و  اساس نامه  و  مرام نامه  روز،  مسائل 
در  را همه  مردمی  ارتباط  نشانی های  و  عضو گیری 

بیانیه، درج نموده بود.
یکی کسانی که گویی بیش از همه نقش رسانه ها 
در شکل دهی افکار مردم را دریافته بود قدرت نظری 
با طرح  مدیریت،  ارشد  کارشناس  نظری  قدرت  بود. 
»مدیریت زمان« در نوشته ای ارزش زمان را یادآوری 
نموده و بیان داشته بود که »مدیریت زمان، حداکثر 

بهره گیری از زمان است...« 
او در  قدرت نظری کارنامکی پر سر و صدا داشت. 
فرماندار  خود،  سیاسی  ساله ی  بیست  عمر  تمام 

شهر های خرد و کلان غرب کشور بود. 
آدم های  داشتند  مردم،  از  توجهی  قابل  بخش  تازه 
می کردند  فکر  می زدند.  کنار  را  )رزومه(  کارنامک  با 
کشوری که از آغاز انقلاب تاکنون )بیست سال بعد از 
انقلاب(در دست همین مدیران بوده، تکانی نخورده، 
پس باید خون جدیدی را به رگ های مدیریت کشور 

تزریق کنند.
در  آب  هنوز  که  جامعه  از  دیگری  بخش  البته 
بلبل  و  گل  را  همه چیز  و  بود  نرفته  خوابگه شان 
برای  داشتند  باور  اشخاص  تجربه ی  به  می دیدند، 
همین نامزدهای انتخاباتی کارنامک خود را با حول 

و ولا، رو می کردند.
ستاد ائتلاف جبهه ی دوم خرداد در دی ماه ۷۸ تشکیل 
شد دبیر این ستاد حسین سلاح ورزی و سخن گوی 
مشارکت  حزب  رییس  موسوی  مهدی  سید  ستاد 

شاخه ی لرستان بود. ادامه در صفحه ی4

عادت ها و آدم ها

یعنی  بنی آدم  روّلهَ  مادربزرگ همیشه می گفت:» 
بنی عادت.« اعتقادش این بود که آدمی بنده ی 
است. می گفت:» هرکس  عادات خویش  و  آداب 
ما  خُلق و خوی خودش است. همه ی  خَرِ  سوار 
هرکس  می گفت  هستیم.  خود  فطرت  فرزندان 
سوار خرِ خلق و خوی شود پیاده کردنش مکافات 
است. هرکه فطیره فطرت بخورد برداشتنش از سر 

سفره ی سیرت و صفت آسان نخواهد بود!
من هنوز نتوانسته ام از خَرِ خلق و خوی گذشته ام 
مزه  دهانم  در  هنوز  عادت ها  آب  شوم.  پیاده 
می دهد. سُفره ی سرم پر است از فطیره ي فطرت. 
شده ام آدم وردست عادت هایم. هر روز شش صبح  
می شوم  آماده  می پوشم.  لباس  می شوم.  بیدار 
نگرانی  این  با  شب ها  بعضی  کار.  سر  بروم 
جای  بیمارستان  داخل  صبح  فردا  که  می خوابم 
پارک گیرم می آید یا نه؟ از خدا پنهان نیست از 
می شود  که  ماه  سر  هنوز  من  نباشد،  هم  شما 
زیبا گفته  را کنار می گذارم! چه  دُنگ صبحانه ام 
مرض  موجب  عادت  ترک  که  دنیا  قدیمی  است 

است!
با  آدم  چندین  نفرم!  چند  که  گویی  روزها  این   
یکی  هستند.  همراه  من  با  عدیده  عادت های 
صبح زود بیدار می شود. شال و کلاه می کند برای 
بیرون رفتن. دیگری اما پتو را به خود می پیچد و 

خودش را می سپارد به خواب و خیال.
بماند.  زنده  می خواهد  که  هست  من  در  کسی 
طلب  من  برای  بار  هزار  روزی  اما  دیگری  کس 
مرگ می کند. آدمی از من عادت کرده کم نیاورد. 
سر پا بایستد. سر و گردن بالا بگیرد، آدم دیگری 
اما هر روز به نشانه تسلیم دست ها را بالا می برد 

و سر را پایین می اندازد.
یک  دهد.  ادامه  دارد  عادت  که  هست  نفر  یک 
آن  و خصلتش  تمام خوی  که  خری هم هست 
است که به من ثابت کند ادامه دادن بیهوده است 
که تهش هیچی نیست که آن سوی پنجره پوچی 
است. یک آدم نابودعلی ناامید که معتقد است که 

ته این ادامه دادن تاریکی و تباهی است!
سرزمینی را می مانم که شاهش مُرده و آدم ها و 
عادت هایش سر به عصیان برداشته اند. سرجوخه ها 
سرباز  هر  بسته اند.  را  سرداران  دهان  و  دست 
صفری به طمع سَروَری بیرق بی رنگ و رمق خود 
را به جنبش درآورده است. جدایی خواهان سر به 
جولان و جنون برداشته اند. تجزیه طلب ها طغیان 
مشتی  اسیر  قربم  و  بی قدر  ابوقداره ای  کرده اند. 
حسینقلی  و  خانی  خان  دوره  خور!  نان  و  نوکر 
پایی  هر  و  دارد  قصدی  دستی  هر  است.  خانی 
خصلتی  هر  و  دارد  عزمی  عادتی  هر  قباله ای. 
خواسته ای. یکی فریاد می کشد که ای پیچیده در 
لحاف و لفافه برخیز. ای خموش خفتیده در خفا 
چیزی بگو. داستانی بنویس. چکامه ای بسرای. در 
آن سوی اما شبواره ای مدام در گوشم نجوا می کند 
که برخیزی که چه؟ بروی به کجا؟ بگویی برای 
که؟ بنویسی به چه امید؟ این همه بلند نوشتی 
و کوتاه سرودی کو دُنبه ات؟ کدام است دنباله ات؟ 
کسی هست هر لحظه نهیب می زند که بتمرگ 
در خانه. آن بیرون هیچ خبری نیست. این همه 
انرژی پتانسیل را به انرژی جنبشی تبدیل کردی 

کو نتیجه اش؟ 
قمرتاج«  »آفرین  علی پور  فرج  سینه ام  در 
می خواند. سرم پر است از مورمویه های عینعلی 
تیموری. قدم خیر قصه قدم زدن» دِه مین میشو 
و کُلک و پشم بئَر کِردن وِه قوم و خیشو«۱ را در 
گوشم کِلْ می زند. در خانه خواب ها و خیال هایم 
است.  انداخته  طنین  طهماسبی  براگجر  صدای 
سوار  »تَلمیتْ«2   نوعروس  صدها  چشم هایم  در 
ده ها  شانه هایم  بر  می روند.  نوازش  و  نور  به  رو 
تابوت تاریک را به سوی سوگ و سیاهی مشایعت 

می کنم! 
قالبم شده است ایرانِ چهار اقلیم! جنوبم جهنم 
رمِْ«4  »شِرقِ  شَرقَم  »شِمشِمَه.«۳  شمالم  است. 
در  غریب.  غروب های  در  غرق  غربم  و  است 
چشم هایم همه چشمه های جهان گریه می کنند. 
نیستان  از  ببریده  نی های  همه  گوش هایم  در 

می نالند!
زندگی  هستند.  عادت هایشان  اسیر  آدم ها 
خَلق ها  آدم هاست.  عادت های  دائمی  نمایشگاه 

خُلق ها راهنمایند.

پی نویس ها:
۱- اشاره به بیتی فولکلور که می گوید: قدم خیر 
میان گوسفندها قدم می زند و کرک و پشم ها را 

بین اقوام تقسیم می کند.
2- کجاوه ای که از فرش و رخت های رنگین بر 
بر  زنان و دختران  روی اسب و قاطر می سازند و 

آن می نشینند.
۳- باران شدید. 4- صدای رعد و برق.

خبر و گزارش
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واکنش رییس سازمان برنامه به سوال یک خبرنگار؛
سکوت و لبخند با منظورِ »آقای منظور«!

 »معشوره« عاقبت به خیر می شود؟

نماینده ي ولی فقیه در لرستان مطرح کرد؛
انتقاد از مجمع نمایندگان لرستان/ رنج بی كاری

 بر چهره ی جوانان

رییس سازمان مدیریت لرستان:
سالانه 12 هزار نفر از لرستان 

مهاجرت می كنند

3علی  گودرزیان3ماشا اکبری

خبر اجتماعی

www.seymare.com همواره ی روزگار با سیمره جاری باشید



توسعه ی انسان محور 
و نغمه ی ناجور ایل 

و تبار!)2(

اما به هر حال انسان موجودی است »هویت«جو 
و هویت خواه. هویت؛ یعنی چیستی و کیستی هر 
کس. گویی هویت آشــیانه ی امن انسان است 
که برای جُستن آن سر از پا نمی شناسد. هرچه 
عناصر سازنده ي هویت انســانی تر و مترقی تر 
باشــند، آن هویت نیــز در عرصــه ی اجتماع 
ســازنده تر و بالنده تر اســت. در ایران، از همان 
اوایل شکل گیری چه به عنوان پارس، چه پرشیا، 
چــه فارس، چه ایران و...، ایل و تبار هســته ی 
اصلی و محکم هویت بوده اســت و در صحنه 
جغرافیای ایران، خون و نژاد و تبار که در هیئت 
و هیبت ایل و طایفه ی خود را نشان داده است، 
اس و اســاس هویت بوده است. بنابراین هویت 
ایل و طایفه ای در ایران بسیار ریشه دار و نهادینه 
شده است. تا انقلاب مشروطیت حتا حکومت ها 
در ایران نیز هویت ایل و طایفه ای داشــته اند. با 
شروع مشروطیت، هویت ایل و تباری سه بار به 
شدت تضعیف می شــود اما مجدداً احیا می شود 
زیرا هویت هــای مبتنی بر مفاهیم جدید دنیای 
مدرن مانند دموکراسی، توسعه، حقوق انسان و...
به رغم همه ی تلاش ها نتوانســتند جای عناصر 
هویت ایلی - قبیلــه ای را بگیرند. هویت های 
مدرن مبتنی بــر اجتماعات انســانی در قالب 
تشــکل ها و احزاب فارغ از نــژاد و مذهب و...
هستند که به دلایل گوناگون نتوانستند به خوبی 
در ایران به وجود بیایند و هویت ایلی - قبیله ای 
را کامــلًا پــس بزنند. با این حــال این هویت 
دیرپای سنتی ســه بار به شدت تضعیف گردید 

ولی دوباره قد برافراشت:
۱ - مشروطیت و دوران رضاخان

پیام های مشــروطیت هویت ایلــی - قبیله ای 
را دچــار چالش های جدی کرد امــا در جریان 
یک پارچه و متمرکز کردن حاکمیت ملی و ارتش 
و نظام حکمرانی توسط رضاخان که پیامش در 
»هویــت ملی ایرانی« خلاصه می شــد، خرده 
هویت هــای ایلی - طایفه ای به شــدت مقابله 
کردند ولی در جنگ و درگیری شکست خوردند 
و اگر از بین نرفتند بلکه، به شدت تضعیف شدند.
2 - دوران محمدرضا شــاه و شروع تحزب در 

ایران
مدرنیســم محمدرضا شــاهی به شدت هویت 
قومی - قبیله ای را تضعیف کرد و هویتی ملی بر 
مبنای ایران گرایی آغشته به نژاد و خون آریایی 
را به شــدت مطرح کــرد. در عین حال هویتی 
حزبی و سیاســی نیز برای قشر متوسط ایران با 
دو گرایش عمده چپ و مذهبی به وجود آمد که 
پا به پای دو هویت باستان گرای پهلوی و هویت 

ایلی - قبیله ای در حال نشو و نما بودند.
۳ - انقلاب ۵۷

شــعارها و آرمان های انقلاب ۵۷ مانند آزادی و 
عدالت و برابری و برادری و...آن چنان اتمســفر 
ذهنی و اندیشــه ای به وجــود آورد که هویت 
باستان گرای مبتنی بر نژاد آریایی و هویت ایلی 
- تباری را اگر نه تا ســرحد اضمحلال بلکه تا 
مسکوت و مبهوت شــدن پیش برد و هر دو را 
به صورت غیرفعال و نهفته در آورد. آرمان گرایی 
مبتنی بــر دیانت و مبتنی بر اندیشــه چپ آن 
چنان فضایی به وجود آورد که کمتر کسی دم از 
هویت ملی ایرانی باســتان گرایی و هویت ایلی 
و طایفه ای می زد. اکثریت قریب به اتفاق جامعه 
خود را در معرض هویتی انســان محور یافتند 
و اگــر در این روند ســکته پیش نمی آمد، قطعاً 
بیش تر مردم در هویت های سیاسی و حزبی و 
تشــکیلاتی مبنی بر مطالبه گری و حق خواهی 
و در محور قرار گرفتن انســان به عنوان محور 
هویت، متشــکل می شدند. اما این بار نیز چنین 
نشــد و هویت ایلی - طایفه ای پس از رکودی 
چند ساله، دو باره ســر برداشت و نضج گرفت 

و فربه شد.
به هر حال انقلاب ســال ۵۷ شــانس مهمی 
بود برای عبور از همه گرفتاری های سیاســی و 
اقتصادی و اجتماعــی از جمله هویت متصلب 
در هر دو شــکل آن: هویت ایرانی باستان گرای 
شبه نژادپرســتی در ســطح کلان و هویــت 
تعصب آلود و بسیار محدود کننده ایلی - قبیله ای 
در مناطق مختلف کشور. انقلاب ۵۷ طلیعه یک 
هویت انترناسیونالیستی را برای ایرانی جماعت 
نشــان می داد. بخش پر قدرت مذهبی انقلاب 
هویت »مستضعفین فی الارض« را بشارت می 
داد و لااقل وعده ی »امت وســط« را به عنوان 
هویت جدید تبلیغ می کرد. گروه ها و سازمان ها و 
احزاب سیاسی نیز منادی هویت یابی محرومان 
و زحمت کشان ایران و جهان سوای سایر قید و 

بندها بودند.
ایــن دو نوع بن مایه هویتــی هر دو نوع هویت 
دیرپای ایران یعنی ناسیونالیســم باستان گرا و 
هویت قومی - قبیلــه ای مناطق مختلف را به 

محاق بردند.
ادامه در صفحه ی آخر

علمی- اقتصادی 7سال بیستم/شماره ي 708 یک شنبه 15 بهمن 1402
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ایران را از 
یاد نبریم

نمی دهیم!!!  اجاره  خانه  فرزندی   2 خانواده ی  به 
این سخنِ صاحب خانه ها به گمان من فقط یک 
پاسخ نیست، موضعی جامعه شناختی است که از 
یک چیز حکایت می کند: تعمیق شکافت دولتْ- 
ملت. نظام ارزشی رسمی  تکثیر نسل را تشویق 
و تبلیغ می کند، ولی جامعه راهی دیگر می رود و 
کاری دیگر می کند. جامعه که زیر بار تورم له شده 
است، زیر بار تبلیغات نمی رود. عوض آن، ازدواج 
نکردن یا فرزند نخواستن یا به یک فرزند قناعت 
)هَم باشی(  سفید  ازدواج  می کند.  درونی  را  کردن 
مرز  آن سوی  از  که  است  ناخوانده  مهمانی  نیز 

فرارسیده است. 
تفاوتِ این دو موضع چندان است که از تناقضی 
سترگ سَر درآورده، امکان هر گونه گفت وگویی را 
سلب کرده است و زایش زبان مشترک را تا زمانی 
به  که  رهیافتی  است.  افکنده  تعویق  به  نامعلوم 
از  را شنید،  آن می توان سخن های مختلف  مَدد 
مواضع گونه گون آگاهی یافت و برای برون رفت از 
تنگناهای بحران زا و آوار شدن بحران های نوپدید 
جمعیت«  »پیری  میان  آن  از  کرد.  چاره جویی 
زنان  در  ازدواج  سن  متوسط  هم اکنون  است. 
ایرانی به 24 و در مردان ن به حوالی ۳0 سالگی 
بی بچگی،  فرهنگ  این،  بر  افزون  است.  رسیده 
دیربچگی و تک بچگی نیز روبه گسترش است و 
آینده ۳0./.  تا سه دهه ی  پیش بینی می شود که 
از جمعیت ایران پیر شود. پدیده ای جهان شمول 
و  اقتصادی  بغرنج  به سببِ مسائل  ایران  در  که 
پیچیده  بسیار  ابعادی  نسلی  مطالباتِ  انباشتِ 
عظیمی  کسر  که  حالی  در  دیگر  بیانِ  به  دارد. 
سرگشته اند  هم چنان  شصت  دهه ی  برآمدگانِ  از 
و در بی افقی می زیَند، هفتادی ها و هشتادی ها از 
گَرد را رسیده اند و بیرق مطالبات خود را بر چکاد 
جامعه ای از نفس افتاده و به حالِ خود وانهاده به 
اهتزاز درآورده اند. با گوشی های هوشمند و حضور 

فراگیر در شبکه های اجتماعی.
اقتصاد  پژوهشگر  رنانی،  محسن  که  جریانی 
است.  نامیده  سی  چهل-  سونامیِ  را  آن  توسعه 
زیر  جوانِ  میلیون   40 با  که  سهمگین  طوفانی 
۳0 سال دَر می رسد. و چنان که وی نوشته است 
را  فرهنگی  میراثِ  نیابد  خور  در  خوراکی  اگر 
نادیده  چنانچه  و  می کند  استحاله  و  درمی نوردد 
از آستینِ عصیان  را  گرفته شود، دستِ خشونت 

بیرون می آورد!    
خلقِ  رسمی،  ارزشی  نظام  که  است  چگونه 
و  زاد  بازار  رونق  به  را  معیشت  مرداب  در  غرقه 
در  پوزخندزنان  جامعه  ولی  فرامی خواندَ،  رود 
جست و جوی راهی برای کاستن از درد و رنج خود 
است و کثرت فرزند را چنان می نکوهد که قاضی، 

مجرم را!؟
مسلط  بانگِ  فرزندآوری  نغمه ي  که  حالی  در 
سر  در  دیگر  سودایی  بی افق  نسل های   است، 
دارند. شاهد آن مهاجرت ۱000  پرستار در سال، 
دانشگاه های  دانش آموختگان  مستمر  مهاجرت 
جز  که  هر  زدن  آتش  و  آب  به  و  معتبر 
که  دیاری  از  کندن  دل  و  رفتن  برای  اینهاست 
در آن بالیده اند، ولی برای نگه داشتِ آنان قدمی 
نیست،  دادنشان  از دست  و دل نگران  برنمی دارد 
از بس که سرش به کارهای دیگر گرم است. ته 
کشیدن ذخیرۀ ژنی، و خشکیدن ریشه ي نبوغ و 
شنیده  فردا  آن  صدای  که  است  سازی  نخبگیْ 
می شود. هم منابع آب ته می کشند و هم منابع 
هوش. نفت هم که به راستی »مدفوع شیطان« و 
»بلای سیاه« است، با اجماع جهانی در گرویدن 
به انرژی های سبز )تجدیدپذیر( از سویی و نگرانی 
کم سابقه در خصوص ادامه ی حیاتِ بر سیاره ای 
ولی  مهربان  مادری  همچون  که  دوست داشتنی 
خود  فرزندان  تصمیم  واپسین  به  چشم  رنجور 
به  رقایت  و  نهاده  کنار  رفته رفته  است،  دوخته 
ساحتِ فناوری های نو کشیده می شود. آن جا که 
نیروی انسانی متخصص، زیرساخت های عظیم و 
منابع مالی هنگفت حرف اول را می زند. زنگ ها 
گوش های  درآمده اند،  صدا  به  که  است  دیری 
ولی  رانتْ  اصناف  از  برخوردار  و  منیّت  از  مَست 

بدهکارِ این ها نیست.
ته مانده ي  رو  پیش  انتخاباتِ  در  می کنم  آرزوی 
ایمانیان  و  ایرانیان  دادِ  به  جمعی  خرد  ذخیره ي 
ایران  نَه،  مالیخولیایی  و  انتزاعی   ایرانِ  برسد. 
جغرافیایی که حال و روزش اصلًا خوش نیست 
مشفقانه  تیماری  است؛  جانانه  تیماری  نیازمندِ  و 
تحریم  خاکستر  از  برخاستن  برای  معمارگرانه.  و 
کالبد  در  زندگی،  به  امید  روح  دمیدن  و  تورم  و 

فِسرده ی جامعه ای فرورفته در لاکِ خویش. 

دکتر مراد سپه وند

اما از بس او را به این سو و آن سو می فرستادند 
که فکر می کرد در آن جــا نمی تواند به جز، 
وظایف شغلی اش به چیز دیگری فکر کند. به 
هرحال حاجی فیروزان و دم و دستگاه اش را 

وا گذاشت و به خرم آباد بازگشت.
مدتــی گذشــت و در خرم آباد خــود را مثل 
موجودی بیکاره می پنداشت که به درد هیچ 
کاری نمی خورد. به هر حال فکر درس و ادامه 
تحصیل و البته شــغل دولتی که چون یک 
نیشــتر به جانش افتاده بود و مثل یک خوره 
مدام روح و روانش را می تراشــید و می خورد 
رهایش نمی کرد. مادرش دلداری اش می داد 
و امیدوارش می کرد که خدا بزرگ اســت. او 
را تشویق به مطالعه کردن و نوشتن می کرد. 
مقداری از کتاب های توی تاقچه اش را آورد 
گذاشت مقابلش و گفت؛ مادر بیا یکی از این 
داســتان ها را برایم بخوان، بهتر از این است 
که هیچ کاری نکنی و زانوی غم بغل بزنی و 
او را تشــویق کرد که نوشتن را دوباره شروع 

کند. مدت ها بود چیزی ننوشته بود. 
مدتی گذشــت و مثل پاندولِ ساعتِ دیواری 

ســرگردان مانده بود. با این که می توانست 
آینده ي خود را بــا حاجی فیروزان رقم بزند، 
امــا حاجی را وانهاد و به خرم آباد بازگشــت. 
ته دلش دچار سرگشــتگی شــده بود و هزار 
پرســشِ بی پاسخ در ذهنش بود. پس از کلی 
کلنجــار رفتن با خــودش، تصمیم گرفت به 
اداره ی آمــوزش و پــرورش بزرگ ســالان 
خرم آباد برود. مدیر آن اداره، عظیم وارســته 
بود، که بر گردن فرهنگ لرســتان هم حقی 
دارد. وارســته، وقتی عشــق و علاقه ی او را 
به کتاب و درس دید، به او گفت پســر جان، 
من هم در بزرگ سالی درســم را ادامه داده 
و بــه دانشــگاه رفته ام. علی مــردان حالا با 
حرف های جناب وارســته، نیم نفس راحتی 
کشید. او خیالش را آسوده کرده بود، که همه 
چیز به خود آدم بستگی دارد. علی مردان ثبت 
نــام کرد تا به صورت مکاتبه ای درســش را 
ادامه بدهد. سرانجام با همین روش و شیوه ی 

مکاتبه ای بود که دیپلمش را گرفت. 

ادامه دارد

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراماً بدین وســیله حجــت احمدی ارائــه دو برگ 
استشــهادیه گواهی شــده تحت شــماره 2۸۵۶2۸ و 
مورخ ۱402/۱0/۱۶دفترخانه اســناد رسمی شماره ۱۱ 
کوهدشــت به انضمام در خواســت وارد شــده شماره 
۱0۳۷9 مورخ ۱402/۱0/۱۱ را نموده که سند مالکیت 
شش دانگ یک باب عمارت تحت پلاک ۱2۵ فرعی از 
۳۵ اصلی بخش هفت خرم آباد شهرســتان کوهدشت 
قریه به نام حجت احمدی فرزند نور مراد ثبت و ســند 
مالکیت صادر گردیده اســت که به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
ملک مذکور را دارد لذا مراتب به اســتناد ماده ی ۱20 
اصــلاح موادی از آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت 
آگهی شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز به اداره 
ثبت کوهدشــت مراجعه و اعتراض کتبی خود را ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید 
دریافت دارد بدیهی اســت چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراض صورت نگیرد المثنی سند مذکور طبق مقررات 
صادره و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شناسه ی آگهی: 

۱۶۵۸۵2۷
فرشاد کورانی نیا- رییس اداره ی ثبت 

اسناد و املاک شهرستان کوهدشت

مقدمه ای  در بررسی آرایه ها  و 
عناصر موسیقی، در پنج گنج 

حکیم نظامی
زنجانی برات صور خیال در خمسه نظامی چاپ ،اول 

تهران امیرکبیر، ۱۳۷۷ 
 سعدی شــیرازی مصلح الدین ،گلستان تصحیح و 
توضیح غلامحسین یوســفی، چاپ پنجم، :تهران 
خوارزمــی، ۱۳۷۷ بوســتان تصحیــح و توضیــح 
غلامحسین ،یوسفی، چاپ پنجم، تهران خوارزمی، 

.۱۳۷۵
مراغی، عبدالقادر؛ مقاصد الالحــان به اهتمام تقی 
،بینش ،چاپ اول، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

۱۳44
مشحون، حسن؛ تاریخ موســیقی ایران یک جلدی 

چاپ اول، تهران: فرهنگ نشر نو ۱۳۸0 
معین، محمد، فرهنگ ،معین چاپ ،بیستم، امیرکبیر، 

تهران: ۱۳۸2 
 مولوی جلال الدین محمد؛ مثنوی به کوشش و شرح 

محمد استعلامی، چاپ چهارم تهران زوار، ۱۳۷2 
میرزانیا، منصور فرهنگنامه کنایه؛ چاپ دوم، تهران: 

امیرکبیر، ۱۳۸2
اسکندر نامه شرح بهروز ثروتیان ؛ چاپ اول، توس، 

تهران: ۱۳۶۶.
نظامی گنجه ای الیاس؛ اقبالنامه با تصحیح و حواشی 

وحید دستگردی، چاپ چهارم، تهران: قطره، ۱۳۷۸.
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فاطمه باقری چگنی
3سلمان احمدوند

آگهی قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی شهرستان دورود 

)سری 64 جمعی( 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، 
املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
مورد  دورود  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلامعارض آنان محرز 
و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح 
ذیل در دو نوبت آگهی می گردد. در صورتی که هر 
کس نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان 
اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
اخذ  از  و پس  تسلیم  املاک محل  و  اسناد  ثبت 
تاریخ تسلیم اعتراض  از  رسید ظرف مدت یکماه 
دادخواست خود را به مراجع محترم قضایی تقدیم 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
مهلت  در  اعتراض  که  صورتی  در  نماید،  تحویل 
تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
و  می نماید  مالکیت  سند  به صدور  مبادرت  ثبت 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: )۱4۰۲/۱۱/۱۵( 

نوبت دوم: )۱4۰۲/۱۱/۳۰(

۱-تقاضای »علی پیامنی« فرزند »محمد علی« 
نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی زار« به مساحت »۱9۵00« مترمربع مجزی شده 
از پلاک شماره »۸۱« فرعی از »9۱« اصلی واقع 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی   »4« بخش  در 
و  غلامعباس  و  )غلام  مردانی  قلی  محمد  »ورثه 

اکرم قائدرحمت(«
فرد«  اکبری  حسین  »محمد  تقاضای   -2  
فرزند »شامیرزا« نسبت به »شش دانگ یک باب 
ساختمان )با کاربری ورزشی(« به مساحت »۱۱۷.22« 
 »۶4۳9« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
فرعی از »۱۱۷« اصلی واقع در بخش »4« خروجی 
از مالکیت مالک اولیه »عزیز قائدرحمت فرزند گدا«
۳ - تقاضای »دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
ملی  »شناسه  فرزند  لرستان«  درمانی  بهداشتی 
یک  »شش دانگ  به  نسبت   »۱40002۸22۵۱
به مساحت  درمانی(«  کاربری  )با  ساختمان  باب 
شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۱۶۱.40«
»۳۷۷9« فرعی از »9۳« اصلی واقع در بخش »4« 
خروجی از مالکیت مالک اولیه »اسداله زندلشنی و 
حسین چراغی و محمدکریم یاراحمدی فرزندان رضا 

و حسن و ابوالقاسم«
»میثم«  فرزند  رادمنش«  »دانیال  تقاضای   -4
نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« به مساحت 
»2۱۶۸.۷9« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره 
»۱۱۵« فرعی از »۱04« اصلی واقع در بخش »4« 
اصغر  و  اولیه »عیسی  مالک  مالکیت  از  خروجی 
لک احدی از وراث حیدر قلی لک چم زمانی فرزند 

میرزا«
»محمد«  فرزند  عبدالوند«  »احمد  تقاضای   -۵
نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« به مساحت 
»۱۶۱9.۷9« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره 
»۱2۶« فرعی از »۱۱0« اصلی واقع در بخش »4« 
خروجی از مالکیت مالک اولیه »محمد عبدالوند 

فرزند شرف علی«
۶- تقاضای »علی ماهروئی« فرزند »سیف اله« 
نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« به مساحت 
شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۸۸۸۳«
»۱0۷« فرعی از »۱۵0« اصلی واقع در بخش »4« 
خروجی از مالکیت مالک اولیه »سیف اله ماهروئی 

فرزند میرحسین«
فرزند  زند«  لشنی  »غلامرضا  تقاضای   -۷
قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت  »غلامعلی« 
باغ« به مساحت »2۳۸0.29« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »۵4۷« فرعی از »۷۸« اصلی واقع در 
بخش »4« خروجی از مالکیت مالک اولیه »رضا 

کایید فرزند چراغعلی«
۸ - تقاضای »سردار زند لشنی« فرزند »نبی« 
نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« به مساحت 
از پلاک شماره  مترمربع مجزی شده   »۱۷94.9۷«
»۱۵0« فرعی از »۱0۶« اصلی واقع در بخش »4« 
خروجی از مالکیت مالک اولیه »علی ساکی فرزند 

علی حسن«
»علی«  فرزند  فرهی«  »مهرداد  تقاضای   -9
نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« به مساحت 
شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »2۱4۳9«
»4۳« فرعی از »۷0« اصلی واقع در بخش »4« 
ساکی  »داربعلی  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

فرزند یداله و مهرداد فرهی فرزند علی«
»حسن«  فرزند  آسترکی«  »علی  تقاضای   -۱0
نسبت به »شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی زار« به مساحت »22۳9۶.۳2« مترمربع مجزی 
شده از پلاک شماره »202« فرعی از »9۷« اصلی 
واقع در بخش »4« خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»پورانداخت تاج بخش«
شناسه آگهی: ۱۶۵۶2۶۱

مصطفی امان اله بهاروند
رییس اداره ی ثبت اسناد و املاک 

شهرستان دورود

اجازه  آن ها  به  کودکان  اجتماعی  مهارت  های  رشد 
می دهند ارتباط لذت بخش تری با هم سن و سالان 
مهارت های  آموزش  مزایای  باشند.  داشته  خود 
اجتماعی به کودکان بیش از این است. بچه هایی 
احتمال  دارند  بیش تری  اجتماعی  مهارت های  که 

موفقیت بیش تری در جامعه دارند.
اهمیت آموزش مهارت های اجتماعی کودکان: دور 
بچه ها  در  استرس  ایجاد  باعث  خانواده  از  بودن 
ارتباط  جهت  لازم  مهارت های  نداشتن  و  می شود 
برقرار کردن با دیگران این استرس را تشدید می کند. 
دوستی به بچه ها فرصتی برای تمرین حل مسائل 
بچه ها  به  اجتماعی  روابط  می دهد.  مناقشات  و 
کمک می کند تا آینده ی روشن تری داشته باشند. 
هم چنین احتمال این که آن ها در سن 2۵ سالگی 
بیش تر است.  باشند  داشته  تمام وقت  یک شغل 
با مشکلاتی  مقابل شانس درگیر شدن  در سوی 
مثل اعتیاد، اختلاف در روابط و دعواهای حقوقی در 
بچه هایی که مهارت های اجتماعی و عاطفی خوبی 
ندارند، بیش تر است. این بچه ها همچنین بیش تر 
از دیگران به کمک های عمومی اتکا می کنند. در 
اجتماعی کودکان  این مطلب مهارت های  ادامه ی 
آن ها  به  را  مهارت ها  این  بتوانید  تا  بگیرید  یاد  را 

یاد بدهید.

۱-سهیم شدن:  میل سهیم شدن یک خوراکی 
آن ها  به  می تواند  بچه ها  دیگر  با  بازی  اسباب  یا 
در پیدا کردن و نگه داشتن دوست کمک کند. بر 
شد  منتشر   20۱0 سال  در  که  تحقیقاتی  اساس 
بچه ها از 2 سالگی می توانند تمایلشان به سهیم 
البته در صورتی که  بروز دهند؛  را  با دیگران  شدن 
از آن چیز را به مقدار زیاد داشته باشند البته بچه ها 
در سنین ۳ تا ۶ سالگی معمولا در سهیم شدن 
چیزی که برای آن ها هزینه داشته باشد خود خواه 
هستند. اکثر بچه ها در سنین ۷ تا ۸ سالگی به 
عدالت بیش تر اهمیت می دهند و تمایل بیش تری 

به سهیم شدن با دیگران دارند.

در  مشارکت  معنای  به  هم کاری  هم کاری:   -۲

است.  مشترک  هدف  یک  به  رسیدن  برای  کاری 
بچه هایی که هم کاری می کنند، با دیگران خوش 
کمک  و  مشارکت  هم چنین  و  هستند  رفتارتر 
بالا،  هم کاری  مهارت  داشتن  می کنند.  بیش تری 
است.  ضروری  بسیار  جامعه  در  آوردن  دوام  برای 
سالگی  سه  دوم  نیمه  در  بچه ها  که  هنگامی 
هستند، می توانند برای هدف مشترک با هم سن 

و سالان خود شروع به تمرین کنند.

ساکت  معنای  به  گوش کردن  دادن:  ۳-گوش 
ماندن نیست؛ بلکه به معنی  دریافت کردن کامل 
چیزی است که فرد مقابل می گوید، مهارت شنیدن 
برای برقرار کردن یک ارتباط موثر ضروری است. 
به  مدرسه  در  کودک  یادگیری  میزان  باشد  هرچه 
میزان مهارت او در شنیدن حرف های معلم بستگی 
در  کردن  فکر  و  برداری  نوت  مفاهیم،  درک  دارد. 
مورد کلام معلم، با ورود کودک به مقاطع تحصیلی 

بالاتر پر اهمیت تر خواهد شد.

معمولا  دستورالعمل ها:  از  4-پیروی 
از دستورالعمل ها مشکل  بچه هایی که در پیروی 

دارند، با انواع مختلفی از مشکلات دست و پنجه 
نرم می کنند. از نیاز به انجام دادن درباره ی تکلیف 
مدرسه گرفته تا به دردسر افتادن تا به دلیل رفتار 
نامناسب، پیروی نکردن از دستورالعمل ها می تواند 
چه  شود.  بزرگ  مشکلی  به  تبدیل  کودک  برای 
از فرزند خود بخواهید اتاقش را مرتب کند و چه 
تلاش کنید مهارت های فوتبال بازی کردن را به او 
بیاموزید، بسیار مهم است که کودک بتواند از قواعد 
و دستورالعمل ها پیروی کند. فراموش نکنید قبل 
از این که از فرزند خود انتظار داشته باشید از اصول 
و قواعد به خوبی پیروی کند، خودتان باید مهارت 

راهنمایی کردن را داشته باشید.

شخصی:  فضای  به  گذاشتن  ۵-احترام 
برخی از بچه ها با فاصله ی خیلی نزدیک با دیگران 
توجه  بدون  هم  دیگر  برخی  می کنند  صحبت 
بالا  او  و کول  از سر  مقابل شان،  راحتی طرف  به 
می روند. مهم است که به بچه ها بیاموزیم چطور 
باید به فضای شخصی افراد احترام بگذارند. قواعدی 
در خانه وضع کنید که بچه ها را به احترام گذاشتن 
به فضای شخصی دیگران تشویق کند »در زدن 

هنگامی که در اتاق بسته است« و »دست نزدن 
به چیزی که مال ما نیست« می تواند نمونه های 
خوبی از این قواعد باشد. اگر فرزند شما چیزی را از 
دست دیگران بیرون می کشد یا وقتی بی تاب می 
شود دیگران را هل می دهد، برای کار او عواقبی را 

تعریف کنید.

چشمی  ارتباط  چشمی:  ارتباط  ۶-ایجاد 
مناسب بخش مهمی از ارتباط برقرار کردن است، 
برخی از بچه ها هنگام صحبت کردن، از نگاه کردن 
در چشم طرف مقابل طفره می روند. چه فرزند شما 
خجالتی است و ترجیح می دهد هنگام مکالمه  به 
زمین خیره شود و چه به دلیل این سرش را بالا 
نمی آورد که جذب انجام کار دیگری شده است، باید 
اهمیت ایجاد ارتباط چشمی را به او یادآور شوید. 
اگر فرزند شما برای چشم در چشم شدن با دیگران 
مشکل دارد، یادآوری های سریع را  در دستورکار خود 

قرار دهید.

۷-با ادب بودن: درخواست کردن مودبانه، تشکر 
می تواند  خوردن  غذا  حین  مناسب  رفتار  و  کردن 
به شکل صحیح  توجه  جلب  در  شما  بچه ی  در 
کمک کند. معلم ها، والدین دیگر و سایر بچه ها، 
به بچه ای که رفتار صحیحی دارد احترام می گذارند. 
البته آموزش ادب و نزاکت می تواند گاهی بسیار 
دشوار باشد ممکن است رفتارهای مختلفی از قبیل 
غذا خوردن با دهان باز تا قدرنشناسی، از همه ی 

بچه ها سر بزند.
 کلام آخر

فرزند  که  نیستند  چیزهایی  اجتماعی  مهارت های 
شما یا داشته باشد یا نداشته باشد. این مهارت ها 
باید به طور مرتب با رشد کودک پرورش داده شوند. 
تا  باشید  آموزش  برای  مناسبی  دنبال لحظات  به 
بتوانید در کسب مهارت های بیش تر به او کمک 

کنید.

* کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
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آگهی

هزارتوی پُرراز )از عاشقانه نویسی 
تا  فرهنگ نویسی(علی مردان عسکری عالم

ادامه از صفحه ی 5آگهی

اصلاحیه

در آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی شهرستان دورود - سری )۵۷( جمعی ردیف اول 
به جای فرشته خدائی اشتباها فرشاد خدائی درج گردیده که 

بدین وسیله اصلاح می شود.  
دورود



حکایت ما و ملانصرالدین
به الگوی رفتاری ملانصرالدین و تخم و تره اش 
و بی خود ما می خواهیم با حرف های بی سر و ته 
به موضوع وصلش کنیم. با وصف این، برای رفع 
دوستان،  باشد  بهتر  شاید  برداشت  سوء  هرگونه 
کمی کمتر زحمت بکشند تا نق زن های حرفه ای و 
بی مسئولیت، با زبان درازی های خود کمتر مزاحم 

زحماتشان شوند!؟ 

پیامبر)ص( -که درود خدا بر او باد- از میان اعراب 
حجاز برخاست،  در همان جغرافیا و با زبان همان 
مردم پیامش را رساند. کتابش، قرآن مجید نیز به 
همین زبان ابلاغ و نوشته شد. بنابراین طبیعی و 
مبرهن است که درک پیامش برای اعراب ساده تر 
علمای  و  مسلمانان  برخی  باشد.  فهم پذیرتر  و 

قاعده،    را  زنان  حجاب  نص اسلامی،  اصل، 
خوب و حکم الله می شمارند. اگر چنین  است، 

است میزان تقید مسلمانان عرب و دیگر مسلمین 
به این وجوب الهی سنجیده شود. لطفا بنگرید:

۱- عربستان سعودی؛ این جا زادگاه بعثت و 
گهواره ی خیزش پیامبر و اسلام است. ولی از 2۳ 
سپتامبر 2020, قانون حجاب اجباری در این کشور 
لغو شد. بر این پایه، زنان در همه جای عربستان، 
به جز مکه و مدینه می توانند با پوشش دل خواه 

عرف پسند ظاهر شوند؛
۲- کویت؛ قانون حجاب اجباری در کویت وجود 
مصوب  اساسی  قانون  ماده ی22  پایه  بر  ندارد. 
و  برخوردارند  برابر  از حقوق  مردان  و  زنان   ,۱9۶2
تعیین  را  خویش  پوشش  می توانند  خود  بنابراین 
کنند. چنان که در 2009, دادگاه عالی کویت، حکم 
داد که نمایندگان پارلمان مجبور به رعایت حجاب 

در صحن مجلس نیستند؛
کشور  این  در  اجباری  حجاب  قانون  مصر؛   -۳
نیست. در ۱992 دولت مصر قانون با حجاب بودن 
از  کمتر  ولی  کرد،  تصویب  را  دولت  زن  کارکنان 
دوسال بعد ناگزیر به لغو آن شد. حتا بهار عربی و 
در پی آن انتخاب مرسی نیز نتوانست حجاب را 

در این کشور اجباری کند؛
قانونی  اجباری  در عراق هم حجاب  4- عراق؛ 
کربلا  استان  شورای   ,20۱۷ طی  البته  نیست. 
کربلا  در  حجاب  کوشید  ای  لایحه  تصویب  با 
دادگاه  توسط  لایحه  این  ولی  کند،  اجباری  را 

برخی  هم چنین طرح 202۳  شد.  لغو  عراق  عالی 
کردن  اجباری  برای  عراقی،  پارلمان  نمایندگان 

حجاب در صحن مجلس رد شد؛
اساسی،  قانون   ۱۸ ماده ی  پایه  بر  عمان؛   -۵
در  اجباری  حجاب  هیچ گونه   ،۱99۶ مصوب 
سلطنت عمان نیست. هم چنین طی 200۸, زنان 
می توانند با پوشش دل خواه )عرفی( در دوایر دولتی 

ظاهر شوند؛
اساسی  قانون   ،۱9 ماده ی  پایه  بر  قطر؛   -۶
نیست. هم چنین  اجباری  مصوب ۱9۷2, حجاب 
با  می توانند  زنان  دولت،   20۱۵ مصوبه  پایه ي  بر 
ظاهر  دولتی  اماکن  در  عرفی  دل خواه  پوشش 

شوند؛
اجباری  حجاب  نیز  کشور  این  در  امارات؛   -۷
دولت،   2020 و   20۱۵ مصوبات  پایه ی  بر  نیست. 
زنان با پوشش دل خواه عرفی می توانند در اماکن 

دولتی و عمومی ظاهر شوند؛

اساسی  قانون    ۱۷ ماده ی  برپایه ی  ۸-اردن؛ 
مصوبه ۱94۶، زنان و مردان برابرند. حجاب اجباری 
نیست. طرح برخی نمایندگان مجلس طی 202۳, 

برای اجباری شدن حجاب در مدارس، رد شد؛
۹- لبنان؛ برپایه ماده ۱4 قانون اساسی مصوب 
است.  شده  تصریح  مردان  و  زنان  برابری   ,۱94۳
حجاب اجباری نیست. در سال 20۱۷, در در برخی 
نواحی شیعه نشین تحت کنترل حزب الله حجاب 
را  آن  پارلمان  زنان،  اعتراض  با  ولی  شد.  اجباری 
لغو کرده و غیر قانونی خواند. بساط این اجبار نیز 
برچیده شد. هم چنین طرح 202۳ برخی نمایندگان 
برای اجباری شدن حجاب مدارس نیز در مجلس 

رد شد؛
وجود  اجباری  حجاب  قانون  نیز  یمن   -۱۰
تصویب  را  قانونی  یمن  دولت   ,۱9۷۳ در  ندارد. 
اجباری  را  دولتی  اماکن  در  زنان  حجاب  که  کرد 
کرد. ولی  طی ۱99۱، این بخش نامه لغو شد. از 

2022, حوثی ها در نواحی تحت کنترل خود حجاب 
را اجباری کردند. ولی با اعتراضات مردم، این دستور 

در 202۳ لغو شد؛
سوریه،  در  عرب؛  دولت های  سایر   -۱۱
الجزایر، بحرین، تونس، مراکش و سودان نیز قانون 

حجاب اجباری دیده نشد.
میان  در  مسلمان؛  کشورهای  دیگر   -۱۲
اسلامی،  همکاری  عضو  کشور   ۵۷ از  هیچ کدام 
بنگلادش،  آذربایجان،  جمهوری  آلبانی،  جمله  از 
قزاقستان،  اندونزی،  جیبوتی،  دارالسلام،  برونئی 
قرقیزستان، مالزی، تاجیکستان، ترکمنستان،ترکیه، 
که  دولتی  هیچ  نیز  سنگال  و  گینه  ازبکستان، 
حجاب را الزامی و اجباری کرده باشد، مشاهده نشد؛

حجاب  پوشش  تحت  ۱۳-ملت های 
اجباری؛ با بررسی به نسبت خوب در جغرافیای 
هجری-   ۱402 بهمن   ۷ امروز  تا  حجاب، 
زیر  ملت  دو  تنها   )2024 ژانویه  خورشیدی)2۷ 
جمهوری  شد:  یافت  قانونی  حجاب  پوشش 

اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان؛
اندونزی  آچه  خودگردان  استان  در   200۵ از  البته 
که  است  کرده  مصوب  را  قانونی  محلی  دولت 
دختران و زنان بالای ۱2 سال، باید روسری بلندی 
که موهایشان را کامل بپوشاند، الزام آور دانسته و 
عدول کنندگانش به زندان، جریمه و بلکه شلاق 
جمهور  رییس  ولی  می شوند.  محکوم  خوردن، 
اندونزی 202۳, وعده دهد که در سال 2024, این 

اجبار لغو خواهد شد؛
از  جهان،  جغرافیای  بقیه  در  ۱۳-بقیه جهان؛ 
جمله  چین، هند، اروپا، امریکاهای شمالی، مرکزی 
و جنوبی، اقیانوسیه و روسیه نیز به قانون اجباری 
در جهت  لطفا  نکردم.   برخورد  زنان  بودن حجاب 
تکمیل این یادداشت، موارد اجباری بودن حجاب، 
]ایالت خودمختار[  و  افغانستان  و  ایران  از  در غیر 

آچه اندونزی یادآوری شود.
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شرور و دزد مسلح در 
درگیری مسلحانه با پلیس 

كشته شد
یک  زمین گیر شدن  از  لرستان  انتظامی  فرمانده 
شرور و دزد مسلح سابقه دار طی درگیری مسلحانه 

با پلیس در شهرستان بروجرد خبر داد.
سردار یحیی الهی روز چهارشنبه)یازدهم بهمن ماه( 
اعلام  با  داشت:»  اظهار  رسانه ها،  با  گفت وگو  در 
مرکز فوریت های پلیس ۱۱0 مبنی بر وقوع یک 
شهرستان  محله های  از  یکی  در  سرقت  فقره 
خودروی  دستگاه  یک  سرنشینان  توسط  بروجرد 
پژو 40۵، بی درنگ عوامل انتظامی در محل حاضر 

شدند.«
پلیس، ضمن  دیدن  به محض  دزدان  افزود:»  وی 
تیراندازی به سمت حافظان امنیت، اقدام به فرار 
می کند که پس از تعقیب و گریز توسط مأموران 
خودرو از ناحیه لاستیک مورد هدف قرار گرفته و 

متوقف می شود.«
ادامه  داشت: »در  بیان  لرستان،  انتظامی  فرمانده 
اشرار و سارقان مسلح اقدام به تداومِ تیراندازی به 
سمت عوامل انتظامی کرده که یک نفر از آنها به 

هلاکت می رسد.«
سردار الهی، تصریح کرد: »در بررسی های تکمیلی 
مشخص شد پلاک خودرو توقیف شده جعلی بوده 
و در بازرسی یک قبضه سلاح کمری به همراه 22 
عدد فشنگ، دو دستگاه بی سیم، تعداد دو کلاه 
جهت پوشاندن صورت، دستکش و دیلم و سایر 

اقلام موردنیاز برای سرقت کشف شده است.«
وی با بیان این که شرور و سارق مسلح به هلاکت 
سرقتِ  جمله  از  متعددی  سوابق  دارای  رسیده 
به  سرقت  منزل،  متعددِ  سرقت هایِ  مسلحانه، 
عنف و حمل و نگهداری مواد مخدر بوده است، 
گفت: »خودرو مورداستفاده سارقان جهت بررسی 

به مقر انتظامی دلالت داده شد.«

باند اسقاط خودروهای 
مسروقه در خرم آباد

 منهدم شد
اعضای  گفت:  آباد  خرم  انتظامی  فرمانده  ایرنا: 
این  در  مسروقه  خودروهای  اسقاط  و  اوراق  باند 

شهرستان دستگیر شدند.
سرهنگ نبی الله قاسمی روز شنبه)۱4 بهمن ماه( 
اظهار داشت:» در پی کسب اخبار واصله مبنی بر 
تردد افرادی مشکوک به داخل یک منزل شخصی 
در  بی درنگ  موضوع  آباد،  خرم  شهر  حاشیه  در 
قرار  فرماندهی  این  انتظامی  ماموران  کار  دستور 

گرفت.«
وی افزود: »ماموران کلانتری ۱۸ خرم آباد با انجام 
اقدامات هوشمندانه پلیسی و با کسب اطلاع از 
صحت و سقم موضوع، با ورود به منزل موصوف، 
فردی را که در حال اوراق یک خودرو بود، دستگیر 
خودروی  موتور یک  بازرسی ها  ادامه  در  و  کردند 
استعلام  از  پس  و  کشف  نیز  دیگر  شده  اوراق 
وسایل نقلیه مکشوفه مشخص شد دارای سابقه 

سرقت هستند.«
سرهنگ قاسمی با اشاره به دستگیری 2هم دست 
دیگر سارق و اعتراف آن ها به بزه انتسابی گفت: 
مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  »متهمان 

قضایی معرفی شده اند.«

بیش از هزار نفر در برف و 
كولاک لرستان امدادرسانی 

شدند
 مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: یک 
هزار و 204 نفر با فعالیت سامانه بارشی سرد در 
استان و بارش برف شدید، توسط عوامل امدادی 

این جمعیت امدادرسانی شدند.
محمد قدمی روز شنبه)۱4 بهمن ماه( بیان کرد:» 
با بارش سنگین برف و کولاک در سطح استان و 
مسدود شدن برخی مسیرهای ارتباطی، نیروهای 
عملیاتی امدادگر هلال احمر در شهرستان خرم آباد، 
بروجرد، ازنا، الیگودرز، الشتر و نورآباد فعال شدند.«

وی اظهار داشت: »در این راستا یک هزار و 204 
نفر در قالب ۳42 خانوار در مناطق مختلف استان 
امدادرسانی شدند و ۳42 خودروی گرفتار در برف 
و کولاک محورهای ارتباطی استان نیز با حضور 
احمر  هلال  جمعیت  امدادگر  عملیاتی  نیروهای 

رها سازی شد.«
خدمات  و  امدادرسانی  برای  کرد:»  عنوان  قدمی 
در  نفر   ۶۷ برف  در  گرفتار  افراد  به  بهتر  هرچه 
قالب ۱۷ تیم عملیاتی و ۵0 خودروی امدادرسانی، 
سطح  در  احمر  هلال  نجات  ست  و  آمبولانس 

استان فعال هستند.«

جغرافیای حجاب
نگاه

ابرقدرت ها و 
دانش اساطیری 

مطلبی  می شود،  ارائه  یادداشت  این  در  آنچه 
بین المللی،  در سطح  پنهان  واقعیتی  و  پیچیده، 
مخصوصا کشورهای پیشرفته که با موجودات فرا 
زمینی، و آدم های زیرزمینی آشنا شده اند، و گویی 
به دانش اساطیری و رموزی از هستی شناسی و 
یا کتاب هایی که در اختیار دارند، جهان را به سمت 
دلخواه خویش سوق می دهند. وگویی طبق نظر 
لک های خودمان جنگ آخرالزمان را جنگ ۵ و 2 
می دانند، این جا عدد رمز آلود ۷  را می توان مشاهده 
کرد یعنی کسر  ۷/2 در جبهه ی اهورایی وکسر  

۷/۵  در لشگر اهریمن نشو و نما دارند.
 آن چه افلاطون در مدینه فاضله  و جنگی که 
ناامید  و  خارج  دیانت  از  کاملًا  آتن  مقابل  طرف 
می شوند، و به آتن حمله می کنند، حمله ی آن ها 
دفع می شود، شاید هم این اخبار قبل از افلاطون 
گویا  و  آشنا شده  آن ها  با سخن  به یک طریقی 
این  از  برخی  میلاد   از  قبل  در ۳۶0 سال  فردی 
سخنان و داستآن های اساطیری را نوشته باشد.  و 
داشته اند،  آتلانتیس  تمدن  که  کتبی  طبق  البته 
منتظر یک زلزله و سونامی بعد از عصر یخبندان 
بوده اند، برای مقاومت در برابر آن خطر بزرگ گویا 
گنبدهایی مغناطیسی  ساخته اند که آذوقه و شاید 
اسکان برخی از رهبران هوشمند آن ها بوده اند. اما 
این زلزله ی بزرگ و سونامی وحشتناک اتفاق افتاد 
قاره ی  رفت،   آب  زیر  آفریقا  و  اروپا  از  نقاطی  و  
هند که قبل از سونامی به اروپا چسبیده بود چنان 
آن را از جا کَند و زیرآب فرو رفت و اقیانوسی هم 
تشکیل شد، لایه های سنگ و جنبیدن کوه ها در 
هیمالا یا جمع می شوند، و این رشته کوه ها ایجاد  
می شود. و شبه قاره ی هند از کجا به کجا پرتاب 
شده است. گویا طبق داستان های اساطیری شیطان 
با ۱4 یا ۱۵ نفر از فرشتگان و اجنه ی پیروش در آن 
کوه) کوه هیمالایا(  پناه می برند. گسست زمین 
طوری بوده که ساکنان ایران و ایرها بر اثر این زلزله 
به مناطق سیبری و شمال روسیه   می افتند. بی 
ربط نیست، برخی می گویند طوفان نوح در حواشی 
نورآباد  لکستان  کشتی وی لنگر می گیرد و افرادی 
اسکان می یابند. اما سونامی و زلزله ی بعد از طوفان 
به  را  آریایی ها  از  بسیاری  یخبندان  عصر  و  نوح 
سیبری و شمال فلات ایران می اندازد . گویا این 
سونامی و زلزله بین ده تا ۱۵ قرن بعد از طوفان نوح 
اتفاق افتاده است، که از مطالعات رایآن های چنان 
قرن هایی را نوشته ام . احتمالا دقیق نباشد.ولی  بعد 
از این سونامی است و  آن زلزله ی شدید،  نبیره های 
نوح  را و جمعی دیگر را  به سیبری  می اندازد، و 
افسانه ی چِک و لکِ و.. در شمال قفقاز و روسیه 
در سینه هاو برخی نوشته های جدید ملاحظه شده 

است.
شاید طرح این سخنان به عقل جور در نمی آید، 
ولی آمریکا و اروپاییان در حال تحقیق در مورد کوه 
قاف،  و آن قندیل های مغناطیسی  که گویی در 
عمق 2000 متری عمق آب مثلث برمودا هستند. 
برخی معتقدند ایجاد زلزله و تکنیک عوض کردن 
جوّ زمین در قوه و قدرت های اهریمنی و مافوق 
به  پیشرفته  کشورهای  برخی  که  هستند،  زمین 
اطلاعات و کتب آن ها دست پیدا کردند.) الله اعلم( 
و آن کتب و الواح آجری را ترجمه کرده اند.  در زمان 
قصه گو   مادران  و  سفیدها  ریش  برخی  طفولیت 
می گفتند کتاب افلاطون را با رمزهایی که دانسته 
بود، در آب می اندازد که کسی برآن رموز دست 
پیدا نکند، از قضا  آب آن کتاب  را به طرف غروب 
آفتاب)غرب( برده و فقط یک برگ از آن کتاب به 
طرف طلوع آفتاب)شرق( آمده است.  افسانه های 
جادو  دهنده ی  یاد  فرشته های  و  جابلسا  و  جابلقا 
اساطیر  افسانه های  ماروت(برخی  و  ) طالوت  و..  
معتقدند خورشید در کوه قاف می نشیند و فردا از 
جنس  که  قاف  کوه  می کند.  طلوع  شرق  سمت 
کوهش از زبرجد و الماس و طلا بوده، و مادرِ تمام 
کوه هاست، از طرفی در آن طوفان و زلزله شدید 
که خیلی از اروپا زیر آب رفته و انگلستان از اروپا 
جدا شده و به صورت جزیره شده، ... همه عجایبی 
هستند که  الان دانشمندان بر روی صحت و سقم 
آن ها در حال مطالعه هستند. به نظر می آید برخی 
افراد  فرازمینی و درون زمینی  به دانش  ابرقدرتها 
آشنا شده اند. برخی چاله ها، دره ها، غارها، آب های 
قصه ی  در  که  دارند  رمزهایی  از  نشان  زیر زمینی 
نمی کردیم،  توجه  ما  که  بزرگان  مادر  و  مادران 
بود. آلود  رمز  قصه های  همان  از  برخی  همآن ها 

بحری سه پا بحری بال دار،بحری ۶ پا و یا... وقتی 
ملک جمشید را برادران یا دیو به چاه انداخت، گفت؛ 
اگر پایت به پشت  بره ی سیاه یا قهوه ای برخورد 
کند هفت طبق به زیر زمین می روی و اگر پایت به 
پشت  بره ی سفید  بخورد هفت طبق به آسمان 
می روی. از قضا پایش برروی بره ی سیاه می گذارد، 
و به زیر زمین می رود، در آن جا می بیند که زندگی 
وجود دارد، افرادی در تلاشند و ... این داستان به 
فره  نیست چون  ارتباط  بی  دوران ساسانیان هم 
بره ی  یا همان  ورک)wark( سفید  آن ها  ایزدی 
سفید است. چند سال پیش که جاده ی سرآبله و 

حمیل را درست می کردند، ادامه در صفحه ی آخر
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آگهی ماده 3 تعیین تکلیف ثبت 
شهرستان پل دختر 

عرصه  شش دانگ  سند  صدور  به  رای   -۱
به  مسکونی  عمارت  باب  یک  اعیان  و 
مساحت۱۵۳/4۸ مترمربع ) صد و پنجاه و سه متر 
و چهل و هشت سانتی متر( تحت پلاک ۱ فرعی 
از ۱۱۶ اصلی بخش ۷ پل دختر بنام مجتبی طاهر 
کاوه کالی فرزند مجید از مالکیت مالک رسمی 

آقای شکراله )شکر( بهرامی مع الواسطه.
معترضین می توانند ظرف 2 ماه از تاریخ انتشار 
ارائه  محل  ثبت  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت 

نمایند.
نوبت اول: ۱402/۱۱/۱۵
نوبت دوم: ۱402/۱۱/۳0

م الف: ۳۷9 شناسه: ۱۶۵9۸۵۷
امین عبدی نژاد 

رییس اداره ثبت اسناد و املاک 
شهرستان پل دختر

**
ثبت شهرستان  تکلیف  تعیین  ماده ۳  آگهی 

پل دختر 
۱- رای به صدور سند شش دانگ یک قطعه 
تحت  مترمربع   ۳۸4۷ مساحت  به  زراعی  زمین 
 ۸ بخش  اصلی   ۱۳ از   ۳ از  فرعی   9۵۸ پلاک 
فرزند  حیدروندپور  رضاعلی  آقای  بنام  پل دختر 
قاسم  آقای  رسمی  مالک  مالکیت  از  صیدعلی 

رشنو مع الواسطه.
معترضین می توانند ظرف 2 ماه از تاریخ انتشار 
ارائه  محل  ثبت  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت 

نمایند.
نوبت اول: ۱402/۱۱/۱۵
نوبت دوم: ۱402/۱۱/۳0

م الف: ۳۸0 شناسه: ۱۶۵9۸۸4
امین عبدی نژاد 

رییس اداره ثبت اسناد و املاک 
شهرستان پل دختر

**
آگهی ماده ۳ تعیین تکلیف ثبت 

شهرستان پل دختر 
۱- رای به صدور سند شش دانگ یک قطعه 
تحت  مترمربع   ۳90۳ مساحت  به  مشجر  باغ 

پلاک ۱9 فرعی از 22 اصلی بخش ۸ پل دختر 
عباس  حاجی  فرزند  فیروزی  حمید  آقای  به نام 
از مالکیت مالک رسمی آقای برزو رستمی مع 

الواسطه.
2- رای به صدور سند شش دانگ یک قطعه 
باغ مشجر به مساحت2۱4۵/۸9 )دو هزار و صد 
و چهل و پنج متر و هشتاد و نه( مترمربع تحت 
پلاک ۱9 فرعی از 22 اصلی بخش ۸ پل دختر 
عباس  حاجی  فرزند  فیروزی  حمید  آقای  بنام 
مع  یگانه  امین  آقای  رسمی  مالک  مالکیت  از 

الواسطه.
۳- رای به صدور سند شش دانگ یک قطعه 
)دو  مترمربع  مساحت2۷9۳/۱۸  به  مشجر  باغ 
هزار و هفتصد و نود و سه متر و هیجده(  تحت 
پلاک ۱9 فرعی از 22 اصلی بخش ۸ پل دختر 
به نام آقای سعید فیروزی فرزند حاجی عباس از 
مالکیت مالک رسمی آقای علی عباس کرمی 

مع الواسطه.
4- رای به صدور سند شش دانگ یک قطعه 
باغ مشجر به مساحت۶۳۱۱/۸۵ مترمربع ) شش 
هزار و سیصد و یازده متر و هشتاد و پنج( تحت 

پلاک ۱9 فرعی از 22 اصلی بخش ۸ پل دختر 
بنام آقای حاجی عباس فیروزی فرزند غارتی از 
مالکیت مالک رسمی آقای علی عباس کرمی 

مع الواسطه.
۵- رای به صدور سند شش دانگ یک قطعه 
مترمربع تحت  به مساحت ۱۱۸40  زراعی  زمین 
 ۸ بخش  اصلی   ۱۳ از   2 از  فرعی   9۵۸ پلاک 
پل دختر به نام آقای جانمشا مرادی فرزند بارانی 
از مالکیت مالک رسمی آقای جانمشا مرادی مع 

الواسطه.
معترضین می توانند ظرف 2 ماه از تاریخ انتشار 
ارائه  محل  ثبت  به  را  خود  اعتراض  اول  نوبت 

نمایند.
نوبت اول: ۱402/۱۱/۱۵
نوبت دوم: ۱402/۱۱/۳0

م الف: ۳۸۱ شناسه: ۱۶۵9۸9۸

امین عبدی نژاد 
رییس اداره ثبت اسناد و املاک 

شهرستان پل دختر

آگهی

نقد ادبی                                                         

دلالت آشکار و دلالت ضمنی دو اصطلاح اصلی 
هستند در نشانه شناسی. رولان بارت به پیروی از 
فردینان دو سوسور این دو اصطلاح را برساخت تا 
توضیح بیش تری بدهد دراین  باره که نشانه ها در 
بطن هر فرهنگــی چگونه عمل می کنند. دلالت 
چیســت؟ دلالت حالتی اســت که در آن علم به 
یک چیز، علم به یک چیز دیگر را  در پی داشــته 
باشد. مثلًا صدایِ زنگِ خانه تان)علم اول( باعث 
می شود که متوجه شوید که کسی پشت یا بیرون 
در اســت)علم دوم(. یا کلمه یِ آسمان)علم اول( 
شما را به فکر و تصور وامی دارد درباره یِ آسمان. 
یعنی لفظ-واژه یِ آســمان، می شــود مساوی با 
تصورکردنِ آســمان در خودِ ذهن. یا فهمیدنش. 
انگار که دو رویِ یک ســکه باشند: پول – وقتی 
شــنیده یا خوانده می شــود لفظش – می شــود 
مســاویِ تصور و تصویرکــردنِ کلمه یِ پول در 
ذهن، به اشــکال مختلف – مثــلًا پول کاغذی 
یــا فلزی یا چک یا گاوصنــدوق بانک که توش 
پر پول اســت یا کارت بانکی که مجازاً، به معنیِ 
پول اســت. به آن علــم اول، دال می گویند و به 
آن علم دوم، مدلول. مثلًا کلمه یِ ابر یا آســمان، 
دال اســت، و تصور یا خودِ ابر و آســمان، مدلول 
می شوند. البته این برعکسش هم می شود. یعنی 

شما نگاه کنید به آسمان و ذهنتان- خیلی سریع 
به تــان بگوید-بفهماند که دارید نگاه می کنید به 
آســمان. همین که بدانید اینی که بالایِ سرتان 
و این کره ی زمین اســت، مساوی است با جو و 
آسمان، یعنی ذهن کارکرد و اتصالِ سریعِ دلالت 
را برایتان برقرار کرده: آسمانِ واقعی)دال(: لفظ-

اســم-فهمیدنِ آســمان)مدلول(؛ یا برعکسش: 
لفظ-کلمه یِ آســمان)دال(: تصور یــا دیدن یا 
فهمیدنِ آســمان)مدلول(. یا دود)دال( و پی بردن 

به آتش سوزی و سوختن)مدلول(. 
دلالت ها در ســه ســطح بررســی می شوند. 
اول دلالت آشــکار، دوم دلالت ضمنی، و ســوم 
اســطوره. دلالتِ آشــکار و دلالت ضمنی، باعث 
ساخت اسطوره می شوند. در دلِ دلالت، نشانه ها 
هســتند)یعنی به دال و مدلول، نشــانه هم گفته 
می شود(. و یا این که به روابطِ بین نشانه ها، دلالت 

می گویند. نشانه چیست؟
نشانه هرچیزی از قبیل زبان، علائم راهنمایی 
رانندگی، صداهایِ مُرس، حرکات ورزشی، لباس، 
غذا... می تواند باشد و حتا در نگاهی جزیی تر، خودِ 
زبانِ ما؛ به شــکلی که پیش تر ازش مثال زدیم. 
افراد یک جامعه)و گاه یک جهان( که فرهنگ)و 
امــورِ( مشــترکی دارند، دلالتِ این نشــانه ها را 
درمی یابنــد. به عبارتِ دیگر، لبــاس، غذا، رقص 

هرکدام زبانی هستند که می توان آن ها را خواند.

***
از نظرِ پیرِس که فیلسوف امریکاییِ اواخر قرن 
نوزده بود و هم دوره یِ سوسورِ زبان شناس  نشانه ها 
به طور کلی سه نوع هستند: Icon -۱ یا شمایلی 
و تصویــری. دراین جا، بین نشــانه و مفهوم آن، 
شباهتی ذاتی ست. مثلِ عکس که گاهی نشانه ای 
از صاحب عکس تلقی می شود. یا نقشه جغرافی و 
محل حقیقی آن. Index -2  یا نمایه. دراین جا 
بین نشــانه و مدلول)یــا دال و مدلول(، رابطه ی 
طبیعی یا علت و معلولی برقرارســت. مثل همان 
دود و آتــش. Symbol -۳  یا نماد. دراین جا 
رابطه ی بین نشــانه ها، قراردادی ست و معمولًا 
متکی بر سنن اجتماعی ست. مثلِ دست دادن که 
نشــانه یِ احوال پرسی ست یا خداحافظی. یا چراغ 

سبز، که نشانه یِ حرکت کردن است. 
اما انــواع دلالت را می گفتیم. گفتیم که دلالت 
به دو شکل آشکار و ضمنی ست و از دلِ این دو، 
دلالت سوم، یعنی اسطوره بیرون می آید. دلالت 
آشــکار به معنی رابطه یِ لفظ به لفظ بین نشانه 
و مصداق اســت. مثلًا عدد شش، مساوی ست با 
شش واحد. با شش تایی بودن. با شش جزء بودن. یا 
تصویر یک جنگل، مساوی ست با یک جنگل. بین 
نشــانه ها، ارتباطی ظاهری و قطعی برقرارست و 
معنی اش معلوم است. عکسِ یک جنگل، دلالت 
می کنــد بر وجود و واقعی بــودنِ همچه جنگلی، 

مثلًا در هرکجایِ دنیا. یا سخن رانیِ فلان کاندیدِ 
انتخاباتی، با سری پرشور و نگاهی پرنور و صورتی 
مظلوم، از فقر و فســاد و جور و جرم و ظلم، طبعاً 
دلالت بر این می کند که او چقدر به فکرســت و 
دل سوز و پایِ کار. بابا چقدر عرق می ریزید برایِ 
این انقلاب. چقدر جد و جهد و جهاد! ناز شست تان 
که فقط دغدغه تان مردم اســت و اگر آمده اید در 
انتخاباتِ مثلًا آتی مجلس، در اسفندماه، شرکت 
کنید، نیت تان خدا بــوده و خلقِ خدا. این دلالتِ 
آشکارست. چیزی که گویا لفظ به لفظ، از تصویر-
ســخن، ما را به یک معنیِ اولیه، به یک دلالتِ 

ابتدایی-ظاهری هدایت می کند. 
دلالت ضمنی اما، دومین رده یِ معناست. دلالت 
ضمنــی، ارزش ها و مفاهیــم و تبعاتی را اضافه 
می کند که از لحــاظ فرهنگی رابطه ای رمزی با 
نخستین رده ی معنا – معنای آشکار - دارد. قبل 
ازاین که بــرای دلالت ضمنی مثال بیاوریم، یک 
نکته ای را بگویم، و آن چیزی ســت که بارت، به 
سخن سوســور اضافه کرد. سوسور می گفت که 
رابطه یِ بین نشانه ها، یعنی دلالتِ آن ها، مانندِ دو 
رویِ یک سکه اســت. این قدر محکم و این قدر 
ســفت و ســخت. بویِ ســوختگی و رنگِ دود، 
مساوی ست با آتش گرفتنِ درخت یا چوب یا خانه 
مثلًا. دو دستِ زن و مرد که حلقه شده اند در هم، 
مساوی ست با عشق. تاج، مساوی ست با ملکه یا 
شــاه... هر دالی، به یک مدلول خاص می رسد-
می چسبد. اما بارت آمد و گفت که همه ی نشانه ها 

این قدر قطعی و صریح نیستند. 
ادامه در صفحه ی آخر

اسطوره و خودتعریفی
 واژه ی پنجم: اسطوره

محمدصالح فصیحی

ادامه ار صفحه ی 3



حکایت ما و ملانصرالدین

۱-در سلسله تلنگرهای عبید زاکانی می خوانیم:
غذا  انگشت  پنج  با  چرا  پرسیدند  اعرابی  از 
پنج  از  بیش  این که  برای  داد:  می خوری؟ جواب 

انگشت ندارم!؟ 
حالا حکایت شهری است به نام خرم آباد با جنگلی 
سیری ناپذیر  اشتهای  برابر،  در  و  استعدادها  از 
این  بر  کشیدن  کبریت  برای  دستگاه ها  برخی 
چنین  یکم  و  هزار  جزو  در  و  پتانسیل ها!؟ 
کارکردهایی خبر رسید که: دریاچه ی دوم بهشت 
تغییر کاربری پیدا می کند. ابتدا فکر کردیم این 
اما  حرف یک شوخی و سربه سر گذاشتن است 
بعد که شهردار محترم خرم آباد در مصاحبه با ایرنا 
علت این تغییر را یکی، جوابگو نبودن نگه داشت 
هم  دیگر  و  می کند  عنوان  دریاچه  این  در  آب 
حالت  بهترین  در  فصلی  بارش های  این که 
ندارد  را  دریاچه  دو  این  پرکردن  توان  آب،  سرریز 
و ... نازه متوجه شدیم که خبر به قول »بودلر« 
بی رحمانه درست است. با وصف این، هرچه فکر 
کردیم عقل مان قد نداد که روش های عایق بندی 
و از جمله تکنیک »water stop« چه ساز 
در  که  دارند  غریبی  و  عجیب  و  پیچیده  کار  و 
مصنوعی  دریاچه های  و  بزرگ  استخرهای  تمام 
دوم  دریاچه ی  توی  تنها  و  می دهد  جواب  دنیا 
بهشت ان قلت می آید!؟ افزون بر آن، دریاچه های 
بهشت با آب باران پر نمی شود بلکه منبع تامین 
بی فاصله  البته  که  است  گلستان  چشمه ی  آن 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  قدردان  باید 
استانداری بود که به موقع به صحنه آمدند و چون 
ترموستاتی قوی، جریان دستگاه را قطع کردند و 

مانع قطع این عضو زیبا از پیکر شهر شدند.
با وجود این، حالا فکر  کنیم با چنین نگرش هایی 
نیازهای  پاسخ گوی  می خواهد  شهرداری  چگونه 
ثبت جهانی دره ی خرم آباد باشد با مسئولیت های 

زیادی که به عهده اش محول می شود؟!
یک  مختص  کارها  جور  این  که  را  2-انصاف 
دوره ی خاص مدیریتی در این شهر نبوده و خدا 
خیر بدهد به طراحان، تصمیم گیران، مجریان و 
در  که  ما  استانی  و  شهری  برنامه های  ناظران 
برخی برهه ها بینی  و بین الله در لت و پار کردن 
سنگ تمام  اینچ «  »اینچ  بای  شهر  توان های 
درست  کردند.  ادا  را  مطلب  حق  و  گذاشتند 
انجام  شهر  در  کارهایی  بازه هایی  در  که  است 
شد کارستان چون خلق بام خرم آباد و یا ساخت 
دریاچه و پارک شاپوری، پارک آبشار طلایی، پارک 
از حریم  قلعه ی  آزادسازی بخش هایی  کاسیت، 
ثبت  برای  تلاش  هم  حالا   ... و  فلک الافلاک 
جهانی دره ی خرم آباد و قلعه ی فلک الافلاک ولی 
در مواردی هم عزیزان به قول »موزز« با ساطور 

هم که شد راه خود را باز کردند:
یک روز باغ تاریخی کشاورزی را که ثبت ملی هم 
شده و قرار بود با مجموعه ی پیرامون، تبدیل به 
پارک بزرک ملت شود و تا سال ها بعد هم تابلو 
آن باقی مانده بود، کماهوحقه قصابی کردند و از 
گوشت چرب و چیله ی آن، سبیل های زیادی چرب 
شد. روز دیگر محل دریاچه ی دوم کیو را تغییر 
می دانند.  همه  هم  را  دلیلش  که  دادند!  کاربری 
باز یک روز باغ وحش را که زحمت زیادی برای 
ایجاد آن کشیده شده بود با یک اشاره ی انگشت 
تعطیل کردند و روز دیگر به حوضچه ی گرداب 
و  تاریخی  هویت های  و  زیبایی ها  از  که  دارایی 
طبیعی شهر است با کمپرسی های پر از سنگ و 
آخال های ساختمانی حمله کردند تا آن را پر کنند 
بدون این که معلوم کنند آب این چشمه قرار است 
به کجا برود که البته با مقاومت مردم، خوابشان 
تعبیر نشد و مجبور به عقب شینی شدند. داستان 
پارک صخره ای هم که مثل کفر ابلیس مشهور 
همین طور   ... و  ندارد  توضیح  به  نیازی  و  است 
بگیر و برو جلو، حالا هم ظاهرا نوبت رسیده است 
به باغ پرندگان و دریاچه ی بهشت و ... با این مدل، 
به نظر می رسد مردم این شهر باید مثل گذشته باز 
هم هر روز در تشییع جنازه ی یکی از داشته های 
گاه منحصربه فردِ شهر خود شرکت کنند و به سر 

و سینه بزنند.
۳- در قدیم پیش از تولد علم شیمی، کیمیاگران، 
مس را به طلا تبدیل می کردند که پرواضح است 
کار سختی نبوده هنر در این است که سال هاست 
فلزی  به  بلکه  مس  به  نه  طلا  شهر  این  در 

اسقاطی تبدیل می شود!؟ 
داستان  یادِ  به  را  آدم  خرم آباد  سریالی  ماجراهای 
کله  خریدن پسر ملانصرالدین از کله پز می اندازد 
که در آن ملا پسرش را برای خرید کله فرستاد. 
پسر، وسط راه وسوسه شد و تمام گوشت کله را 
خورد و با استخوان جمجمه به خانه آمد. ملا از 
پسرش پرسید گوش کله کجاست؟ پسر جواب 
داد: گوسفند کر بوده. ملا پرسید: چشم آن کو؟ 
گفت: کور بوده. ملا گفت: زبانش کجاست؟ پسر 
جواب داد لال بوده. ملا سوال کرد پس گوشت 
کله اش چه شده؟ جواب شنید: گوسفند مربوطه 
بوده و فقط دندان های سفت و محکمی  کچل 

داشته است که آن را هم آورده ام!؟
البته به رغم برخی شباهت ها، این داستان مربوط 
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    صافی لرستانی

غرق شدن 
با اعمال شاقه!

کار  آنقدر  مردم  زمانی  یک   ... خیر  به  یادش 
درست و آدم حسابی بودند که در آب دیده  و امواج 
پر تلاطم گیسوان یار که جای خود دارد ، گاهی 
در یم احسان و معارف و هنر نیز غرق می شدند 
تا جایی که فردوسی خدا بیامرز مجبور بود مثل 
نارنجی صادر کند  اداره هواشناسی هشدار سطح 
که نمی دونم »مشو غرق ز آب هنرهای خویش« 

و باقی داستان ...
اما الان دوره زمانه پشت و رو شده و خلق الله در 
چیزها و جاهایی غرق می شوند که گناه و مادیات 
و هوسرانی جزو خوبای داستان است. اما این همه 
داستان نیست و این لابلا هم یک عده آدم ولتاژ 
پائین و آب ندیده غرق شدن در آب دریا، آن هم 
فقط دریای کاسپین را در دستور کار خودشان دارند 
و تابلوهای هشدار دهنده و پرچم سیاه  و ...  را به 

پشیزی نمی انگارند!
این عزیزان ظاهراً شعر شهریار علیه الرحمه را 
خیلی جدی گرفته اند که » کشتی ای را که پی 
غرق شدن ساخته اند/ هی به جان کندن از این 
ورطه برانیم که چه؟« و دوست دارند قبل از اینکه 
را صحیح و سالم  تمام شود، آن  گارانتی کشتی 

تحویل صاحبش دهند!
بعد هم در طوفانی که » کند غرق کشتی به 
شلوارک  با  زنند  می  زور  بلاتشبیه  چین«  دریای 
مامان دوزی  که ایضاً پارچه اش را همان کشتی 
های چینی به مقصد رسانده اند، ادای مرحوم پرویز 
کیانی  نهنگ دریای خزر و اسطوره شنای کشور * 
را در بیاورند که یقین داریم سر آخر »یکی داستان 

هست پر آب چشم!«
یعنی این همه دریا و رودخانه و استخر  و آب 
بندان و حوض و خزینه در کشور وجود دارد عهدی 
شما باید بیائید و خودتان را در دریای شمال آن هم 
بدون هیچ فضیلتی به کشتن بدهید؟! باور بفرمائید 
فقط کافی است خبر احتمال یک تعطیلی چند 
روزه آن هم با سویه نیم بند و محتمل، از سوی 
یکی منبع نه چندان معتبر رسانه ای شود. خلق الله 
گردنه گدوک را هم رد کرده اند و له له می زنند تا 
خودشان را زودتر به دریا برسانند و با شلوارک تنی 
به دل آب بزنند و عکس هایشان را برای دوستان 
استوری کنند و زریش هم بنویسند »جاتون خالی 

رفته بودیم شمال!«
حقیقتاً این اراده و همتی که عزیزان برای حضور 
دریای  و  شمال  در  ساعته  چند  و  خیز  ترافیک 
امر   انجام  برای  اگر  دارند،  می  معطوف  کاسپین 
خداپسندانه و ارزشمندی مثل ورزش به ویژه شنا 
این  در  آمار غرق شدگی  تنها  نه  صرف می شد 
نصف  الان  بلکه  آمد  می  پائین  گهر  پر  دریای 
طلاهای بازیهای آسیایی و المپیک از گَل و گردن 
این گردشگران شمال دوست آویزان بود و ما را با 

افاده آن زخمی می کردند! تا نظر شما چه باشد؟!

*پرویز کیانی شناگر برجسته گلستانی در  ۱۶ آذر 
۱۳۱4 در محله باغ پلنگ گرگان متولد شد. وی از ۵ 
سالگی شیفته آب و شنا شد و در دوران ورزشی اش 
از شرق تا غرب دریای خزر در محدوده کشور ایران 
روز  چندین  در  برگشت  و  رفت  به صورت  شنا  با  را 
طی نمود. وی در حالی که قصد رفتن به آب های 
منطقه مثلث برمودا در اقیانوس اطلس را داشت، در 
24 مهر ۱۳۷۱ در سن ۵۷ سالگی در اثر ایست قلبی 

درگذشت.

و  دارد  بافی  فرش  کارگاه  شجاعی  اشرف 
و  می بیند  خود  باور  در  هرکسی  می گوید 
و  سرسبزی ها  گل ها،  به  و  می کند  تفسیر 
سرزندگی هایی که نهایت بر دار قالی به کمال 

می رسد، دل می بندد.
که  کارآفرین  بانوی  این  ایرنا،  گزارش  به 
معلولیت در اندام حرکتی نتوانسته مانع از ترقی 
قبل  سال   44 می گوید:»  شود،  او  پیش رفت  و 
زمانی که یک سال سن داشته دچار فلج اطفال 
معلولیت  این  با  را  خود  عمر  این که  با  و  شده 
حرکتی گذرانده اما هیچ وقت در خود احساس 
ناتوانی نکرده است و هر وقت برای انجام کاری 
سرانجام  به  را  آن  نحو  بهترین  به  کرده  اراده 

رسانده است.«
با بیان این که خوب می دانم چگونه این  وی 
با زندگی ام درآمیخته اند و توانسته ام  تار وپودها 
در  می  دهد:»  ادامه  برسم؛  آرامش  به  آ ن ها  از 
حوزه ی ورزش نیز در سال ۷۶ عضو تیم والیبال 
نشسته استان لرستان و در دوره هایی عضو تیم 
از نظر  با این که  باور رسیدم  ملی بودم، به این 
اما  هستم،  مواجه  محدودیت هایی  با  جسمی 
خودم  به  همیشه  و  است  توانستن  خواستن، 
وابستگی  باعث  معلولیت  چون  کرده ام  افتخار 

من به دیگران نشد.«
نفر  چند  اکنون  که  کارآفرین  بانوی  این 
کار هستند،  به  مشغول  او  کارگاه  در  هم  دیگر 
و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  می افزاید:» 
زمانی  است  متغیر  افراد  تعداد  بازار  وضعیت 
طور  به  اما  می شود  کمتر  زمانی  و  بیش تر 
خودش  همانند  نیز  آن ها  که  نفر  پنج  ثابت 
در  هستند  معلولیت  دچار  حرکتی  نظر  از 
فعالیت  کارآفرین  بانوی  این  قالی بافی  کارگاه 

می کنند.«
شجاعی می گوید:» در کنار هنر قالی بافی به 
نیز  حوزه  این  در  و  دارد  علاقه  هم  رنگ رزی 
فعالیت می کند، رنگ ها را خوب می شناسد و از 
این دنیای پر از رنگ نخ ها لذت می برد، دنیایی 
دارد می تواند  رنگ های طبیعی که  انواع  با  که 
آرامش اصیلی به علاقه مندان خود بدهد که در 
این دنیای پر از صدا و پر از هیاهو دست یافتنی 
نیست، خوب می داند در پس هر گل و طرح و 
حس ام  کدام  می نشیند  قالی  دار  بر  که  نقشی 

را جا گذاشته ام.«
کار  این  ادامه می دهد:»  بانوی فرش باف  این 
را از سال 90 آغاز کرده و به طور جدی کارگاه 
خود را از همان سال راه اندازی کرد، در سال 9۳ 
خوداشتغالی  تسهیلات  شهرستان  بهزیستی  از 
با  اما  نبوده  چندانی  مبلغ  چند  هر  که  گرفته 
الان  تا  است  توانسته  پتشکار  و  تلاش  انگیزه، 
بازار کارگاه  اقتصادی و رکود  با وجود مشکلات 

خود را فعال نگه دارد.«
کارگاه  و  رنگ ها  این که  بر  تاکید  با  وی 
اوست،  برای  لذت بخشی  دنیای  رنگ رزی 
را  سفارش هایی  رنگ رزی  کارگاه  می گوید:»در 
دارند،  نقشه  و  طرح  برای  دیگر  کارگاه های  که 
می توانم برای آن ها تهیه کنم و تا ۱20 رنگ را 

هم انجام می دهم.«
نیز  گذشته  سال  می کند:»  یادآوری  شجاعی 
 ۷00 توانستم  کارم  و  کسب  توسعه ي  برای 
سرپا  برای  اما  بگیرم  تسهیلات  ریال  میلیون 
اولیه  مواد  که  اقتصادی  شرایط  این  در  ماندن 

گران شده نیاز به حمایت بیش تری دارم.«
وی می گوید: »پیش آمده که بارها و بارها در 

اوج خستگی و شاید ناامیدی با گره زدن تارهای 
قالی و با رنگ رزی آرامش خاصی پیدا کردم و با 

امیدواری به مسیر زندگیم ادامه دادم.«
در  که  دیگری  کارآفرین  بانوی  گودرزی  لیلا 
می کند،  فعالیت  رنگ رزی  و  قالی بافی  حوزه ی 
فلج  دچار  بوده  کودک  که  زمانی  می گوید:» 
خاطر  به  را  معمولی  رفتن  راه  و  شده  اطفال 
از  نتوانسته  حرکتی  مشکل  این  اما  نمی آورد 

انگیزه و تلاش او برای بهتر زیستن بکاهد.«
وی می گوید: »هم اکنون در یک کارگاه قالی 
کارگاه  حال  عین  در  و  می کند  فعالیت  بافی 
رنگ رزی هم دارد، در رنگ های طبیعی آرامشی 
به  دست یابی  آرزوی  فردی  هر  که  است  نهفته 
که  می شوی  متوجه  زمانی  را  این  و  دارد  را  آن 
ببری  سر  به  که  هم  ممکن  شرایط  بدترین  در 
وقتی در دنیای رنگ ها غرق می شوی همه غم 

و غصه هایت را فراموش می کنی.«
هم  را  مشکل  سخت ترین  می گوید:»  لیلا 
داشته باشی آن جا که پای دار قالی می نشینی 
آن  بر  تمرکز  می کنی  فکر  که  چیزی  تتها  به 
هم  در  باید  رج  به  رج  که  است  نقشه  و  طرح 
که  گره هاست  این  و  شود  خورده  گره  و  تنیده 

مشغله روح و روانت می شوند.«
این کارآفرین حوزه ي قالی بافی معتقد است:» 
از  مایه هایی  درون  با  که  کاری  و  کسب  وقتی 
هنر و ذوق همراه است را ایجاد می کنی دیگر 
به مشکلاتی همانند این که این ضعف جسمی 
و حرکتی را داری فکر نمی کنی بلکه به خودت 
هم افتخار می کنی که توانسته ای نه فقط برای 
خودت بلکه برای افرادی غیر خودت هم زمینه 

و شرایط فعالیتی فراهم کنی.«
روان شناسی  رشته ي  در  می دهد:»  ادامه  وی 
تحصیلات خود را ادامه داده و بخشی از طول 
روز را به ارائه خدمات مددکاری مشغول است و 
بخشی دیگر را در حوزه ی قالی بافی و رنگ رزی 
این هنر  برای  نیاز  مورد  رنگی  نخ های  تولید  و 

مشغول است.«
منکر  قالی بافی می گوید:»  فعال حوزه ي  این 
حوزه ی  بر  آن  تاثیر  و  اقتصادی  بد  شرایط 
قالی بافی و گرانی مواد اولیه این حرفه نمی شوم 
ولی ما هم کم نیاورده ایم با سختی و تلاش و 
پشت کار خود توانسته ایم هم چنان ادامه دهیم، 
و  نخ  سفارش  نیست  قادر  همه کسی  اکنون 
تا پنج میلیون ریال  با چهار  نقشه بدهد زمانی 
اکنون  انجام دهی ولی  را  این کار  می توانستی 

انجام این مهم 2۵ میلیون ریال هزینه دارد.«
لیلا بانوی سرپرست خانوار و کارآفرینی است 
که توانسته نه تنها خود بلکه چند نفر دیگر را 

این  کند،  کار  به  بافی مشغول  کارگاه فرش  در 
کارآفرین موفق تارو پود فرش را جزیی از زندگی 
می داند با شور علاقه فرش بافته و کار آزموده 
و یک استاد کار ماهر شده و باید تجاربش را به 

دیگران منتقل کند.
را  خانه  از  در گوشه ای  قالی  دار  آویختن  وی 
با مکانی برای تنیدن رج به رج و گره به  برابر 
گره زندگی می داند، گل هایش گرچه در پاییز و 
و  تار  هر  پس  در  اما  دارند  حال  یک  زمستان 
شادی  و  اندوه  اصیل  حس های  آن ها  از  پودی 
بافنده اش به  و دلتنگی و دلواپس سرانگشتان 

جای می ماند.

تولید سه هزار متر فرش دست باف 
در بروجرد

به گفته ي رییس اداره صنعت، معدن و تجارت 
بروجرد سه هزار و ۸۱۷ متر فرش دست بافت در 
تولید  بروجرد  ماهه سال جاری در شهرستان   9

شده است.
هزار  پنج  کرد:»  بیان  اصل مرزی  محمدعلی 
بافنده ي فرش دست باف در کارگاه های متمرکز، 
فعالیت  این شهرستان  تک بافی  و  نیمه متمرکز 
زیر  آن ها  از  نفر   ۶00 حدود  تنها  که  می کنند 

پوشش خدمات بیمه ای هستند.«
مشاغل  مجوز  فقره   22۸ این که  بیان  با  وی 
در سال  قالیبافی  کارت   ۶2 و  پشتیبان  خانگی 
جاری صادر شده است، افزود:» بروجرد به عنوان 
و  است  لرستان  دست باف  فرش  تولید  قطب 
حدود ۳0 درصد فرش دست بافت استان در این 

شهرستان تولید می شود.«
رییس اداره ي صنعت معدن و تجارت بروجرد 
اضافه کرد:» پنج نقشه فرش دست باف لری در 
سازمان مالکیت فکری به ثبت رسیده که از این 
طاهر  قاید  و  قربانی  شیخ  به نام  نقشه   2 تعداد 
بروجرد  شهرستان  جغرافیایی  حوزه  مختص 

است.«
با  بانکی  تسهیلات  داد:»  ادامه  اصل مرزی 
قالب  در  امسال  و  گذشته  سال  در  کم  سود 
تبصره ۱۶ در اختیار کارگاه های پشتیبان، احیای 

خانه فرش و فرش بافان قرار داده شده است.«
محل  فرش  خانه  این که  به  اشاره  با  وی 
جمله  از  فرش  تشکل های  امور  به  رسیدگی 
آموزش و ترویج به صورت رایگان است، گفت: 
بافت  به  مردم  تشویق  و  ترویج  راستای  »در 
ارتقای سطح علمی  با هدف  فرش و هم چنین 
کلاس  دوره  فرش۱۳  تولید  فعال  واحدهای 
نظارت  با  در محل خانه فرش  فرش دست باف 

کارشناسان برگزار شده است.«

۲۶ درصد بافنده های فرش لرستان 
در بروجرد هستند

رییس اداره ی صمت بروجرد با اشاره به این که 
فاقد  بروجردی  فرش  بافنده  هزار  چهار  حدود 
بیمه هستند، افزود:» انتظار می رود برای احیای 
هرچه بیش تر صنعت فرش در بروجرد متولیان 
استانی و کشور حمایت جدی از فعالان صنعت 

فرش داشته باشند.«
مهارت  ارتقای  طرح  به  اشاره  با  مرزی  اصل 
مهارت  طرح  کرد:»  اظهار  بروجرد  در  قالی بافی 
دوره  چهار  قالب  در  دست باف  فرش  بافندگی 
قالی بافان  مهارت  ارتقای  هدف  با  آموزشی 
در  دست باف  فرش  تولید  از  حمایت  اعتبار  با 

شهرستان برگزار می شود.«
تخصیص  ابلاغ  به  توجه  با  افزود:»  وی 
از  حمایت  به منظور  آموزشی  هزینه های  اعتبار 
طرف  از  دستی  صنایع  و  فرش  تولیدکنندگان 
این  سازمان صمت  به  بودجه  و  برنامه  سازمان 
از  پیمان کار مجرب  انتخاب  به  موظف  سازمان 
طریق مناقصه و ارائه تقویم آموزشی به نسبت 

سهمیه شهرستان شد.«
کرد:»  بیان  بروجرد،  صمت  اداره ي  رییس 
شهرستان  ابلاغی  سهمیه  منظور  همین  به 
مدت  به  آموزشی  کلاس  دوره  چهار  بروجرد 
از سطح  بافنده  با حضور 200  چهار روز متوالی 
استان است، برای شرکت کنندگان در این دوره 

آموزشی گواهی مهارت صادر می شود.«
صنعت  درصد   40 حدود  این که  بیان  با  وی 
 2۶ گفت:»  است،  شده  واقع  بروجرد  در  استان 
است  بروجرد  در  استان  فرش  بافنده های  درصد 
در  حوزه  این  در  نمایشگاهی  می طلبد  که 

شهرستان برپا شود.«
و  قدیمی  هنرهای  دست  آن  از  قالی بافی 
طرف داران  دیرباز  از  که  است  ایرانی  خاص 
دست  بسیاری  مردمان  و  است  داشته  بسیاری 
پود  و  تار  و  برده اند  کهن  هنر  این  در  پنجه  و 
زندگی خود را در فرش  و قالی و قالیچه بافته اند 
و حالا تار و پود 2 واژه نام آشنا در ادبیات کهن 

این سرزمین است.
گره های ریز آرام آرام براساس طرحی از پیش 
تعیین شده در کنار هم قرار می گیرند تا حاصل 
قالی  و  فرش  نام  به  هنری  فاخر  اثر  یک  آن 
پودش  و  تار  به  قالی  اساس  و  شیرازه  باشد، 
روزگاران  از  خود  فرش  همین  اما  است  وصل 
کهن  دیار  مردمان  پود  تار  از  جزیی  گذشته 

لرستان و بروجرد بوده است.
فرش و صنایع دستی از دیر باز با زنان ایلات 
و  کوچ  در  سرما  و  گرما  در  بود  هم زاد  لرستان 
سخت  کارهای  از  فراغت  در  و  جانشینی  یک 
روزانه زنان ایلات با سرپنجه هنرمند خود تار و 
پود را با عمق وجود گره می زدند و فرش هم دمِ 

تنهایی و بهانه دورهمی شان بود.
در  فعال  بانوان  از  بسیاری  صحبت  پای 
متوجه  می نشینی،  که  قالی بافی  حوزه ی 
دل  در  نهفته  هنر  مجذوب  آن ها  که  می شوی 
تار و پود فرش ها شده اند، دل بستگی که رهایی 
از آن چندان کار ساده ای نیست و همه در این 
دستباف  فرش  در  که  دارند  نظر  اشتراک  حس 
می کند  جذب  را  انسان  که  است  آرامشی  یک 
و  همراهی صنعت  می کشاند،  خود  به طرف  و 
هنر می تواند چشم انداز امیدوارکننده تری به این 

حوزه ببخشد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
داریوش  و  خسروی  فائزه  بدین وسیله  احتراما 
ابراهیمی ارائه ی دو برگ استشهادیه گواهی شده 
مورخ ۱402/۱۱/0۸اسناد  و  تحت شماره ۷۱۱22۷ 
انضمام  به  کوهدشت   4 شماره ی  رسمی 
مورخ   ۱۱4۳0 شماره  شده  وارد  خواست  در 
۱402/۱۱/9را نموده که سند مالکیت شش دانگ 
یک باب عمارت تحت پلاک ۱22۱۷ فرعی از ۵۶ 
اصلی بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت 
ابراهیمی  داریوش  و  خسروی  فائزه  به نام  قریه 
به  ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است که 
تقاضای  است  گردیده  مفقود  سهل انگاری  علت 
صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را دارد 
از  موادی  اصلاح  ماده ۱20  استناد  به  مراتب  لذا 
آگهی شود  نوبت  در یک  ثبت  قانون  آیین نامه 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
نزد  مالکیت مزبور  یا وجود سند  ملک موصوف 
انتشار آگهی ظرف مدت ده  تاریخ  از  باشد  خود 
روز به اداره ي ثبت کوهدشت مراجعه و اعتراض 
یا  ارائه اصل سند مالکیت  کتبی خود را ضمن 
سند معامله تسلیم و رسید دریافت دارد. بدیهی 
است چنان چه ظرف مهلت مقرر اعتراض صورت 
نگیرد المثنی سند مذکور طبق مقررات صادره و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.
شناسه ی آگهی: ۱۶۵۸۵2۷

فرشاد کورانی نیا- رییس اداره ی ثبت 
اسناد و املاک شهرستان کوهدشت

آگهی قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی شهرستان 
خرم آباد-سری )217( جمعی

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  وضعیت 
رسمی، املاک متقاضیانی که در هیئت موضوع 
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده 
و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  خرم آباد  
بلا معارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده 
جهت اطلاع عموم به شرح ذیل  در دو نوبت 
آگهی می گردد. در صورتی که هرکس نسبت 
به صدور سند مالکیت به نام متقاضیان اعتراض 
داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره ی 
از  وپس  تسلیم  محل  واملاک  اسناد  ثبت 
تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
محترم  مراجع  به  خودرا  دادخواست  اعتراض 
را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم  قضایی 
به اداره ی ثبت محل تحویل نماید، در صورتی 
یا  نگردد  قانونی واصل  اعتراض در مهلت  که 

دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض 
اداره ی ثبت مبادرت  ارائه نکند  عمومی محل 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: )۱4۰۲/۱۱/۱۵(
تاریخ انتشار نوبت دوم: )۱4۰۲/۱۱/۳۰(  
شهید  بیولوزیکی  »شرکت  تقاضای   -۱   
رسولی« فرزند » « نسبت به »شش دانگ زمین 
مترمربع   »۷۱۳۱0,2۱« به مساحت  محصور« 
از  فرعی  از پلاک شماره »9۷۷«  مجزی شده 
از  خروجی   »2« بخش  در  واقع  اصلی   »۷«

مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«
فرزند  دریکوند«  قدرت  »آقای  تقاضای   -2  
»جعفر« نسبت به »شش دانگ زمین مزروعی« 
به مساحت »۵۱۳۳,۱4« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »۶92« فرعی از »۱4« اصلی واقع 
در بخش »2«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»خود متقاضی«
فرزند  دریکوند«  قدرت  »آقای  تقاضای   -۳
»جعفر« نسبت به »شش دانگ زمین مزروعی« 
به مساحت »۳۸94,۵۵« مترمربع مجزی شده از 
اصلی   »۱4« از  فرعی   »۶9۳« شماره  پلاک 
واقع در بخش »2«  خروجی از مالکیت مالک 

اولیه » خود متقاضی«
فرزند  دریکوند«  قدرت  »آقای  تقاضای   -  4
»جعفر« نسبت به »شش دانگ زمین مزروعی« 
به مساحت »4۸2۵,۵۳« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »۶94« فرعی از »۱4« اصلی واقع 
در بخش »2«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»خود متقاضی«
فرزند  آذرجو«  صادق  »آقای  تقاضای   -  ۵
زمین  »شش دانگ  به  نسبت  »نظرعلی« 
مترمربع   »۶22۸,۱2« به مساحت  مزروعی« 
از  از پلاک شماره »۸۳۳« فرعی  مجزی شده 
»4۷« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »نظرعلی آذرجو«
نیا«  غفوری  غلامرضا  »آقای  تقاضای   -۶
فرزند »غلام« نسبت به »شش دانگ یک باب 
مترمربع   »۱4۵,9۳« به مساحت  ساختمان« 
مجزی شده از پلاک شماره »۱0۸0« فرعی از 
از  خروجی   »2« بخش  در  واقع  اصلی   »40«

مالکیت مالک اولیه »موسی صارمی«
۷ - تقاضای »آقای سید مهدی طاهری« فرزند 
یک  »شش دانگ  به  نسبت  »سیدخدارحم« 
مترمربع   »4۱۸۵,44« به مساحت  باغ«  قطعه 
از  فرعی  از پلاک شماره »۱۵۶«  مجزی شده 

»44« اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از 
مالکیت مالک اولیه »خود متقاضی«

۸ - تقاضای »آقای محمدعلی بیرانوند« فرزند 
به »شش دانگ یک قطعه  »کردعلی« نسبت 
مجزی  مترمربع   »42۵۵,۷۳« به مساحت  باغ« 
 »۳۶« از  فرعی   »۱92« شماره  پلاک  از  شده 
اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت 

مالک اولیه »خود متقاضی«
9 - تقاضای »آقای محمدعلی بیرانوند« فرزند 
به »شش دانگ یک قطعه  »کردعلی« نسبت 
مجزی  مترمربع   »4۶۷0,09« به مساحت  باغ« 
 »۳۶« از  فرعی   »۱9۱« شماره  پلاک  از  شده 
اصلی واقع در بخش »4«  خروجی از مالکیت 

مالک اولیه »خود متقاضی«
مهرابی  محمدعلی  »آقای  تقاضای   -۱0
مطلق« فرزند »مهراب« نسبت به »شش دانگ 
مترمربع   »۸0۶۷,۷۵« به مساحت  باغ«  یک باب 
از  فرعی   »۵۷« شماره  پلاک  از  شده  مجزی 
از  خروجی   »۶« بخش  در  واقع  اصلی   »40«

مالکیت مالک اولیه »مهراب ساکی«.
 شناسه ی آگهی: ۱۶۵۷۷۳۸   

صیدآقا نجفوند دریکوندی
 رییس اداره ی ثبت اسناد و املاک 

خرم آباد

آگهیآگهی**

آگهی



4-بررسی آرایه ها و عناصر موسیقی در 
هفت پیکر:

 دنیای سراسر هوس و کامیابی و تمایلات نفسانی 
هفت پیکــر ایجاب می کند که ابزار موســیقی در 
خیال آفرینی و تصویرسازی برای همین اندیشه ها 
و مفاهیــم به کار گرفته شــوند. چون نظامی در 
کاربــرد صور خیال از پرکارتریــن و کارآمدترین 
شعرای زبان فارسی به شمار می رود، شکی نیست 
که این توانایی او در هفت پیکر نیز نمودی در خور 
توجه داشت باشد. تشبیهات نو، استعاره های بکر و 
کنایه های ظریف او تصاویر زیبایی آفریده که لذت 
بردن از آن ها در گرو شکافتن و وارسی آن هاست. 
دنیای شاد و هوس آلود هفت پیکر به گونه ای است 
که از دد و دام، دیو و غول، نشاط و شادمانی فرو 
می بارد چنان که نظامی حرکات اسب سرخ رنگ 

بهرام را به رقص مانند می کند.
 شاه در مطرح ایستاده چو شیر  

 اشقرش رقص بر گرفته به زیر) ص ۱0۷(
رقصیدن اسب با استعاره همان حرکات اسب است 
که گاه در حین ایســتادن نیز از اسب سرمی زند، 
مانند تکان دادن دم، زدن پا بر زمین، تکان دادن 
سر و گردن و حرکات پوست. کباب شدن فاخته 
بر ســر آتش را در جای دیگر به رقصیدن تعبیر 

کرده است:

 بر سر آتش از سر خاصی 
  فاخته پرفشان به رقاصی )همان: ص۱۳9(

با کمی دقت به زیبایی تصویر پی می بریم؛ فاخته 
را پر می کنند و با رد کــردن بابزن از میانش آن 
را بر ســر آتــش می گیرند و برای کباب شــدن 
می چرخانند. بی شــک چرخش بر سر آتش و سر 
و صدای ناشی از ریخن چربی بر آتش و پر کندن 
فاخته توجه نظامی را به ســاخته چنین ترکیبی 
معطوف کرده اســت. نظامی، خــروس را هم به 
دهل نوازی واداشــته و خواندنش در سحرگاه را 

این گونه تصویر کرده است: 
چون دهل برکشید بانگ خروس 

ناقه صبح بر بست زرین کوس )همان: ص 240(
فضای تصویرســازی نظامی به گونه ای است که 

دهل نواختن خروس که یک هنجار عادی ندارد 
مورد پذیرش مخاطب قرار می گیرد، خروس دهلی 
برگرفته و با نهایت شادی و مسرت بر آن می کوبد 
و طلوع صبح را خبر می دهد یا خروس مانند دهل 
بانگ ســر داده است. )زنجانی، ۱۳۷۷ ص 294 (.  
صبح نیز کوس زرین خود را بر پشــت شتر بسته 
و از پس تاریکی عزم قدم نهادن در دنیایی شــاد 
و نشــاط آور دارد می بینیم که نظامی این تصاویر 
بکر و بدیع را با اســتفاده از ابزار و آلات موسیقی 

ساخته است:
 زلف دلبر گرفت چون چنگش

 در برآورد چون دل تنگش )همان: ص ۳04 (
نظامی در ساختن این تشبیه تارهای چنگ را در 
نظر داشته است؛ همان گونه که چنگ زن تارهای 

جنگ را با ســر پنجه و مضراب نوازش می کند، 
زلف و موی معشوق نیز بازیچه دستان عاشق شده 
است. نغمه مرغان بر شاخسار نیز نظامی را به یاد 
پرده ها و نواهای موسیقی و ابزار آن انداخته و او را 

در ساختن تصویر زیر یاری داده.
 عندلیب از نوای تیز آهنگ

گشته باریک چون بریشم چنگ )همان ص ۳۱9(
عندلیب هنگام آواز خواندن بدن و ســر و گردن 
خود را بالا می کشــد به طوری کــه باریک تر از 
زمان دیگر به نظر می رسد.  این باریکی و نالیدن 
عندلیــب به تارهای باریک ابریشــم و نوایی که 
از آن بر می خیزد مانند شــده است. بریشم برای 
تصویر باریکی است. )زنجانی، ۱۳۷۷ ص ۱۵۱(. 
در ماجــرای کنیز چنگی و جــوان صاحب باغ، 
صدای افتادن کدو از درخت را به صدای برخاسته 
از هــوز »هوز« به معنی صدای تند و تیزی که از 
طبل ،کوس، طاس فلزی و برنجی برآید ] دهخدا[ 

( مانند کرده است:
 باز بانگ اندر اوفتاد به هوز

آهو آزاد شد ز پنجه یوز )همان: ص ۳09(

۵-بررسی آرایه ها و عناصر موسیقی در 
اسکندر نامه)شرفنامه، اقبالنامه(:

اســکندرنامه که خــود به دو بخــش اقبالنامه و 
شرفنامه تقسیم شده، دنیای متفاوتی را به تصویر 
کشیده اســت. دو منظومه ی جداگانه و در عین 
حال مرتبط با هم که اســکندرنامه را تشــکیل 
می دهد تصویری مختلف از اسکندر به دست داده 
است. در بخش نخســت یعنی شرفنامه، اسکندر 
فرمان روایی جهان گشاســت و در اقبال نامه نقش 
یک پیامبر دعوتگر و یک فیلســوف فرمانروا را 

برعهده دارد. )زرین کوب ۱۳۸0 ص ۱۷0(. 
ادامه در صفحه ی 5
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یادداشتیادداشت

فرهنگی -اجتماعي

كیخسرو 
و نلسون ماندلا

بشــر، »از همــان روزی که دســت حضرت 
قابیل گشــت آلوده به خون حضرت هابیل« و 
از زمانی که » فرزندانِ آدم، زهرِ تلخِ دشــمنی 
در خون شــان جوشید« به دنبال رفاه و صلح و 
آزادی بوده است. در طول تاریخ، البته گام های 
بلند و بســیاری به سوی آن آرمان ها برداشته 
اســت، آرمان هایی که » جانِ آدمی هماره در 

هوای اوست.«
کیخســرو، عزیزترین شــهریار ایران است. 
فردوســی او را برتر از تمامی دیگر پادشاهان 
می داند. کیخســرو همه ي شرایط یک شهریارِ 
شریف و عادل را دارد: گوهر)فرّ ایزدی(، نژاد، 
هنر و خرد. در زمان پادشاهی کیخسرو، نیکی 
بر بــدی چیره می شــود و ایرانیان در صلح و 
امنیت و رفاه زندگی می گذرانند. کیخســرو در 
اوج دوران خود است. در این هنگام، شاهِ عزیزِ 
ایران می ترســد که قدرت او را چون جمشید 
مغرور کنــد، چون ضحاک ظالــم کند، چون 

کیکاووس سبک سر کند. او با خود می گوید:

روانم نباید که آرد منی
بداندیشی و کیش اهریمنی

اهریمنــی  را  او  خــوی  حاکــم،  منیّــت 
می کند. کیخســرو تصمیم می گیــرد تا دچار 
اهریمن صفتی و ظلم نشــده اســت، از قدرت 
کنــاره گیــرد. او می داند که قنــدِ قدرت اگر 
دندان گیر شــود، زهری خواهد شــد که هم 
خــودش را تباه خواهد کرد و هــم جامعه را. 
کیخســرو، بــرای تمام فریفتــگان قدرت در 

درازنای تاریخ این گونه می گوید:

چو کاووس و جمشید باشم به راه
چو ایشان ز من گم شود پایگاه

چو ضحاک ناپاک و تور دلیر
که از جور ایشان جهان گشت سیر

بترسم که چون روز نخ برکشد
چو ایشان مرا سوی دوزخ کشد

و کیخسرو قدرت را کنار می گذارد.
نلســون ماندلا، کیخســروی روزگار معاصر 
اســت. آن کیخســرو، اســاطیری بود و این 
کیخســرو، واقعی اســت. ماندلا 2۷ سال در 
زندان بود. زندانی ســفید پوستان بود. انقلاب 
که شــد، از زندان آزاد شد. محبوب ترین رهبر 
مردمش بود. بــرای انتقال قدرت، به بهانه ها، 
خودش قدرت را مســتقیم در دست نگرفت، 
بلکــه خواهان یک انتخابات آزاد بود و در این 
انتخابات، خودش انتخاب شد. و اکنون نیز اوج 
قدرت مندی ماندلا بود. هیتلر هم محبوب بود 
و در یــک انتخابات برگزیده شــد، اما بعدش 

قدرت را قبضه کرد، و کرد آن چه کرد. 
ماندلا در اولین گام، برای زدودن حس کینه 
و انتقام از ســینه ها، با سفید پوستانی که او را 
2۷ ســال زندانی کردند، همکاری کرد و از آن 
مهم تر این که یک ســفید پوست را به عنوان 
معــاون اول معرفی کرد. مردِ بزرگ می خواهد 
کــه زمانی که قدرت دارد، ببخشــد، و ماندلا 
بــزرگ بود. او تنها یــک دوره در قدرت ماند 
و پس از آن، با آن که می توانســت تا مدت ها 
در قــدرت بماند، اما از قدرت کناره گیری کرد 
تا مبادا فریفته ی قندِ قدرت شــود. ماندلا نیز 
چون کیخسرو از زهرِ قدرت ترسید و نام نیک 
به یادگار گذاشــت. قدرت مندان هم می توانند 
ضحاک باشند و هم کیخسرو، هم هیتلر شوند 
و هم ماندلا. باید به قضاوت تاریخ بیاندیشــند 
و از ستم به خلق خدا بپرهیزند. خوش دارم با 
یک شــعر از استادم محمدرضا روزبه نوشته را 

پایان داهم:
در چهار فصل روح مان

دیوبادِ وحشیِ تموز می وزد

ما کجای این جهان 
                       هبــوط کرده ایــم؟                                             

کاین چنین
بر بسیط سرنوشت مان  

باد بی نیازی خدا 
از همیشه تا هنوز می وزد.

یادداشت های مستند از تاریخ و جغرافیای لرستان

درنوشت لرستان در نوشته ها )۳۹(
گزارش نظامی لرستان 

نویسنده: سروان آرنولد تالبوت ویلسون

]فهرست الفبایی طوایف لر ۷[

)Dirakwand( :دیرکون
ایــن نام به مجموعه طوایف ســاکنِ کوه های 
]در   )Khuraamabad( »خورمــوه«  بین 
شمال[ و »دزفیل« )Dizful( ]در جنوب[ اطلاق 
می شــود. ]این محدوده[ از شــرق، تقریباً تا »آوِ 
دز« )Ab-i-Diz( امتداد دارد؛ البته ]سرزمین[ 
طایفه ی »پاپی« )Papi( )ن. ک.( حائل آن ها و 
]رود دز[ است؛ و از غرب تا همسایگی مسیر اصلی 
کاروان رو گســترش یافته است؛ البته ]بخشِ[ از 
»داداوَه«  تــا   )Badamak( »بایمَِــک« 
)Dadabad( ]این مســیر[ از سرزمین مورد 
ادعای ]طایفه ی[ »جویکِی« )judeki( می گذرد 
که زمین های حدفاصل این ]بخش[ تا رودخانه ی 
»کشــگو« )Kashgan( واقعــاً در تصــرف 
آن هاســت. آن ها ]دیرکوندها[ عضــوی از گروه 
 )Bala Gariweh(»بالاگریــوه« ]طوایف[ 

)ن. ک.( از بخش »پیشکوه لر کوچک«۱
 )Pish-Kuh, Lur-i-Kuchak(
هستند. این طایفه از چند تیره تشکیل شده است 

که مهم ترین آن ها ازاین قرار است:
،)Baharwand(»۱- »بهارون

)Qalawand(»2- »قلاون
،)Baharwand Mirs(»۳- »میر بهارون

 Qalawand or( »4- »قلاوند یا میر منگره
،)Mungareh Mirs

،)KurD'aliwand(»۵-»کردلیون
،)Mihr -Aliwand( »۶- »میرعالیون

 ،)Rizawand( »۷- »رضاون
،)Kurki( »۸- »کُرکی

،)Mirzawand( »9- »میرزاون
.)Mungeri(»۱0- »منگره ای

»زینــی ون« )Zainiwand( کــه اکنون در 
»پش کــوه« )Pusht-i-Kuh( و نزدیکــی 
زندگی   )Saidmarreh(»صی میره« قلعه ی 
می کنند، از نیا و ریشــه ی دیرکون هســتند، اما 
]اکنون[ دیگر جزء دیرکون محســوب نمی شوند، 
زیرا حدود بیســت سال پیش2 ســرزمین سابق 
خود را برای حمایــت از »والی«  )Wali(۳ ترک 
کرده اند.4 )بنگرید به گزارش کاپیتان »لوریمر«۵ 

درباره ی پش کوه(
توان نظامی خودِ دیرکــون اندک و به احتمال، 
حداکثر، هشــت هزار نفر باشــد کــه یک هزار 
و پانصد نفر از آن ها مســلح هســتند؛ بااین حال 
 ،)Sagwand( »عنصر خارجی قوی »سگون
»حســنون« )Hasanwand( و »بیرنون« 
)Bairanwand( وجــود دارد. احتمالًا، چهار 
هزار نفر که دو هزار نفر از آن ها سلاح گرم دارند، 
تخمین نسبتاً دقیق تری از توان واقعی این طایفه 
باشد: اما آن ها هرگز نتوانسته اند نیمی از این تعداد 
را هم زمان بــا هم در میدان نبــرد حاضر کنند. 
بهارون و قلاون، هرکدام حدود یک چهارم از جمع 
کل ایــن ]نیروی نظامی[ را فراهم می کنند. گویا 

سال هاست که آن ها این آمار را، در همین سطح، 
نگه داشــته اند. در جای خود مفصلًا، به هریک از 
چند طایفه ی انتهای این مدخل، خواهیم پرداخت 
و خواننده بــرای جزئیات بیش تر در مورد رییس، 
وضعیت و غیره هر طایفه به یادداشت اختصاصی 

آن طایفه ارجاع داده می شود.
حــدود یازده ســال پیــش،۶ حشــمت الدوله 
حاکــم   ۷،)Hishmat-ud-Dauleh(
 ،)Husain Quli( لرستان، مرحوم حسین قلی
والی پش کوه، را واداشــت تا برای شکست دادن 
دیرکون بــه او کمک کند. قوای نظامی پش کوه 
وارد منطقه ی دیرکون شــدند و اهالی آن جا را به 

اسارت گرفتند. ۸
گفته می شود چند نفر از سران بزرگ ]دیرکون[ 
 )Kirmanshah( به »کرماشــو«  زندانی و 
تبعید؛ و در همان زمان ها قریب پانصد خانوارِ قلاون 
 )Chahardawar( »و بهارون، به »چرداور
در منطقه ی پش کوه تبعید شــدند که سه چهار 
سال بعد، از تبعیدشان به آن جا، اجازه یافتند تا به 

منطقه ی خود بازگردند.
پــس  از این لشکرکشــی، جــاده ی دزفیل - 
خورموه دوباره بازگشــایی شــد و در طول مدت 
Ain-ud-( »عین الدولــه«  حکومــت  کوتاه 
dauleh(؛9  که اســتعفای خودخواسته ی وی 
تقریباً مصادف با بســته شــدن جــاده بود، تردد 
]کاروان ها در این جاده[ ادامه داشت. از آن زمان 
تاکنون این جاده بــرای عبور و مرور ]کاروان ها[ 

بازگشایی نشده است.
این طایفه به دلیل عرف غارتگری اش شهرت 
خوبی ندارند، البته دلیل ]این شهرت[ آن است که 
]این طایفه[ در مســیر جاده ی اصلی کاروان روی 
بین دزفیل و »وُرویرد« )Burujird( قرار دارد و 
نسبت به سایر طوایف، امکان و فرصت های بیشتر 
و بزرگ تری داشته اند تا، از جیب و به خرج عموم 
مردم، اســتعداد خود را در این زمینه به کارگیرند. 
تا آنجا که نگارنده مشــاهده کرده اســت، عشق 
به غــارت، که در وجودشــان ریشــه دوانده؛ از 

ویژگی های، بدون تمایز، همه ی لرهاست.

ایشــان نه تنها از بیگانگان، بلکــه از اعضای 
طایفه ی خود، ســرقت و آن ها را غارت می کنند: 
خون خواهــی، کــه یکــی از رئــوس وظایف و 
مشغله های اصلی رؤســای آن هاست، تقریباً در 
همه ي موارد با کشته شــدن فردی از طایفه، به 
هنگام ارتکاب دزدی از خانواده یا طایفه ای دیگر و 
بالعکس، آغاز می شود. در این مورد حق ]مشروع[ 
دفاع از اموال ]خود[ در برابر تعرض ]مهاجمین[، 
چــه در ]دید کامــل[ روز و چــه در ]دید ناچیز[ 
شــب، برای توجیه و تصدیق تیراندازی، عمدی 
یا تصادفی، به دســته یا فرد بزهکار نادیده گرفته 
شــده؛ و بدون هیچ معیار و تناسب معینی، تاوان 
تعیین و تحمیل می شــود؛ تنها معیار، ]تناســب[ 
قــدرت طرف مطالبه کننده ی ]تــاوان[ و توانایی 
طرف تحت فشــار، برای تقبل ]غرامت[، است. 
فقط زمانی، در عوض خونِ ریخته شده، مطالبه ی 
قصاص می شود که احتمال به دست آوردن معادل 

دیه ي آن وجود داشته باشد.
پرداخت چنین دیونی بــر عهده ی تمام ]افراد[ 
طایفه اســت و حل وفصل این ]موارد[ موضوعی 
است که مذاکره ی آن بین روسای طوایف ]درگیر[ 
انجام می شــود و نه بین طرفینی که مستقیماً در 

این مورد مسئول هستند.
گفته می شــود خانــدان کنونــی »خان های 
بختیــاری« )Bakhtiari Khans( از نیا و 
ریشه ي دیرکون هستند، اما سند و تأییدی بر آن 

در دست نیست.
هم چنین رجــوع کنید به مداخــل بالاگریوه، 
بهارون، میــر بهارون، کردلیــون، قلاون و میر 

قلاون.

پی نویس ها:
۱- در حال حاضر اصطلاح »لر کوچک« متداول 

نیست.
2- با توجه به این که این گزارش در سال ۱9۱2 
م. منتشــر شده اســت، اگر این متن در همان سال 
تدوین شده باشــد، احتمالًا نویسنده به سال ۱۸92 
م. )از دهم دی ۱2۷0 تا دهم دی ۱2۷۱ ش.( اشاره 

کرده است. ]م.[

۳- در آن زمان، »حســینقلی خان ابوقداره« والی 
پش کوه بوده است. ]م.[

4- تاریخ و روایت مورد اشــاره نویسنده، درست 
به نظر نمی رسد؛ زیرا حدود چهار سال قبل از تاریخ 
مذکور والی به قلاون ها حملــه می کند و برخی از 
آن ها را بــا خود به پش کوه می برد. ممکن اســت 

زینی ون ها جزء همین گروه بوده باشند. ]م.[
 Captain« انگلیســی  متــن  در    -۵
Lorimer« نوشــته شده اســت. نام کامل وی 
 John :جــان گوردن لوریمــر« )به انگلیســی«
Gordon Lorimer( بود. در برخی منابع نام 
 J. :وی را به اختصار »ج. گ. لوریمر« )به انگلیسی
G. Lorimer( نیز نوشــته اند. دیپلمات، مورخ و 
مدیر استعمار بریتانیا بود. او برای »راج بریتانیا« در 
»پنجاب« هند کار می کرد، سپس به عنوان »نماینده 
سیاسی« بریتانیا در منطقه خلیج فارس منصوب شد؛ 
و به بوشــهر آمد. »فرهنگ جغرافیایی خلیج فارس، 
عمان و عربستان مرکزی« مشهورترین اثر اوست. 
او در ۸ فوریه ۱9۱4، به سن 4۳ سالگی بر اثر اصابت 

تیر اسلحه ي خودش به شکمش درگذشت. ]م.[
۶- با توجه به این که این گزارش در سال ۱9۱2 
م. منتشــر شده اســت، اگر این متن در همان سال 
تدوین شده باشــد، احتمالًا نویسنده به سال ۱90۱ 
م. )از یازدهم دی ۱2۷9 تا یازدهم دی ۱2۸0 ش.( 

اشاره کرده است. ]م.[
۷- نــام واقعی او ســلطان ابراهیم میرزا، پســر 
عبدالله میرزا به ســال ۱2۶۱ ق. متولد شــد. پدرش 
که بیست و ششمین پسر عباس میرزا نایب السلطنه 
بود، در جوانی مُرد و به امر ناصرالدین شــاه نام پدر 
را بــر او گذارند. پس از مــرگ عمویش حمزه میرزا 
حشــمت الدوله، ناصرالدین شــاه لقــب او را بــه 
عبدالله میرزا داد. اعتمادالســلطنه شــوال ۱29۸ ق. 
و روزنامــه ی شــرف ســال ۱299 ق. را برای این 
واقعــه ثبت کرده انــد. عبدالله میرزا، حدود بیســت 
و نهــم اردیبهشــت ۱2۶2 از طرف ظل الســلطان 
بــه نایب الایالگی بروجرد و خرم آبــاد منصوب و تا 
دهم اردیبهشــت ۱2۶۳ در این سمت بود و حدود 
چهاردهم اردی بهشت ۱2۶۳ از این سمت عزل شد. 
عبدالله میرزا اواسط بهمن ۱2۷۱ حاکم لرستان شد و 
تا اوایل سال ۱2۷4ش. در این سمت باقی بود. وی 
اواخر پاییز و اوایل زمستان ۱2۷۵ش. برای بار سوم 
به حکومت بروجرد و خرم آباد منصوب و سرانجام به 
روایت عبدالعلی قاجار فرزند فرهادمیرزا معتمدالدوله، 
بیســت ودوم و به روایتی دیگر بیســت ونهم اسفند 
۱2۷۶ از حکومت لرستان و بروجرد معزول شد. او به 

سال ۱۳2۱ ق. درگذشت. ]م.[
۸- تاریخ مورد اشــاره نویســنده در مورد روایت 
نقل شده، درســت به نظر نمی رسد؛ زیرا بنا بر منابع 
موجود این واقعه حدود ســال های ۱۸9۳ و ۱۸94 
م. رخ داده اســت. به نظر می رسد یا این متن چند 
ســال پیش تر نوشته شده اســت یا اینکه نویسنده 
لشکرکشی های فوق الذکر را با هم خلط کرده است. 

]م.[
9- ســلطان عبدالمجید میرزا اتابک اعظم، پسر 
ســلطان احمدمیرزا عضدالدوله )چهل  و هشتمین 
پسر فتح علی شاه(. وی در ۱۳۱۷ ق. حاکم لرستان و 

خوزستان بود. ]م.[

برگردان: احد رستگارفرد
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آیین زندگی)302(

 *علم و تکنولوژی

-آینده اندیشی
به جای صرف وقت در مطالعات و به دست آوردن 
اجتماعی سعی  و  دینی  علمی،  پراکنده  اطلاعات 
همان طور  چیزی  هر  باش.  داشته  »آموختن«  بر 
است!  برخوردار  هم  پایانی  از  دارد،  آغازی  که 
برای  آموختن  ضرورتِ  از  بخشی  آینده اندیشی، 
زنده بودن و زندگی کردن است و »جهت آموختن« 
متفاوت  را  زندگی  در  یاددهی  و  یادگیری  جهتِ 

می سازد.

-دانش سرافراز
دانش و مهارت » مراقبه« را چنان بیاموز که در 

میدان رقابت ها، مراقبت باشد.

-قلمِ بی مغز
بتوانی  تا  ساز  خود  پیشه ی  را  گوهرشناسی 
جوهره ات را به رویه ، دانش ات را به روش و مفاهیم 
گوهر  اگر  کنی،  تبدیل  تولید  به  را  آموخته ات 
جوهرت را نشناسی، به سان قلم بی مغز، خشک و 

بی مصرف خواهی ماند.

-انیسِ انسان
آموختنی ها، یاور همیشگی و انیس تنهایی انسان 
را  خود  یاور  خوبی ها،  فراوان  آموختن  با  هستند. 

تنومند بدار و مونس تنهایی ات را توانمند ساز.
  ادامه دارد...

دکتر مرتضا ادیب
پاره ی نوزدهم

خبرخبر**

خبرخبر**

سلسله  نشست های 
شاه نامه خوانی بنیاد 

ایران شناسی در خرم آباد
نشســت شــاه نامه خوانی با حضور شماری از 
علاقه مندان به شاه نامه، اثر گران سنگ فردوسی، 
عصر دوشنبه )نهم بهمن ماه(، در باشگاهِ افسران 

خرم آباد، برگزار شد.
در این نشست، بیت هایی از داستان »پادشاهی 

فریدون« خوانش، نقد، معنی و بررسی شد.
نشست های شاه نامه خوانی از برنامه های منظم 
و هفتگی کارگروه ادبیات و فرهنگ بومیِ بنیاد 

ایران شناسی شاخه ی لرستان است.
حضور جوانان در این نشست و دل بستگی آنان 
به نامه ی ســترگ و حماســه ی ارزشمند ایران، 

قابل ستایش است.
از زمانی که دکترمجتبا رومانی، مسئولیت بنیاد 
ایران شناســی لرســتان را برعهده گرفته است، 
برنامه ها و نشســت های گوناگــون فرهنگی و 
ایران شناســی با محوریت لرستان شناسی برگزار 
می شود که با استقبال علاقه مندان روبه رو شده 

است.
مدیر و گرداننده  ی نشست های شاه نامه خوانی و 

ادبیات بومی، دکتر چگنی است .

شهرداری ناتوان!!

این جا کوچه ی شــهید فتح اللهیِ خیابان علوی 
خرم آباد اســت. در تصویر کارگر شــهرداری را 
می بینید که درون کانال آب بر وسط کوچه رفته، 
در حال لایروبی اســت. ایــن بنده خدا هر روز 
صبــحِ زود تا کمر درون این چاه ویل می رود و 
آشغال های درون کانال را بیرون می ریزد! برای 
انجام این کار، ورودی هر دو سمت کوچه بسته 
می شــود. راه بند می آید و برای مردم دردســر 
ایجاد می شــود. کوهی از  لجن    و آشغالِ درونِ 
کوچه، هر رهگذری را اول صبحی با بوی بد و 
چندآورش می آزارد، به ویژه دانش آموزانی که از 
این مسیر به مدرسه می روند...این کار روزمره ی 
کارگر شــهرداری نگون بخت است. یکی دوبار 
هــم چند خودرو اهالی محــل درون دریچه ی 
کانال ســقوط کردند و خساراتی به خودروشان 

وارد آمد ....
حال این پرسش از شهرداری خرم آباد مطرح 
می شــود این کار چه معنی دارد؟! چرا مشکل 
این کانال یک بار برای همیشــه حل نمی شود؟ 
این پت و مت بازی چیســت؟ گویا شهرداری 
ناتوان تر از این اســت که بتواند چاله چوله های 
فراوان شهر را هموار کند ما چه انتظار بیهوده ای 

داریم! 
اما شــهرداری یک هنر مهم دارد و آن تغییر 
کاربری برخی نقاط خوب شهر)مانند دریچه ی 

بهشت( و چوب حراج به آن هاست...

موسیقی                                                                                                                     بخش سوم و پایانی

دکتر فرید رحمتی

مقدمه ای  در بررسی آرایه ها  و عناصر موسیقی، 
در پنج گنج حکیم نظامی

مستندنگاری ماجراهای من و 
سیاست

در  تاثیرگذاری  برای  خرداد  دوم  جبهه ی  ائتلاف 
و  تشکل ها  و  احزاب  حضور  با  ششم  مجلس 
مشارکت،  سازندگی،  جمله  از  سیاسی  گروهای 
اسلامی  انجمن  کارگر،  خانه  روحانیون،  مجمع 
علوم  لرستان،  دانشگاه  دانشجویان  و  مدرسان 
پزشکی و دانشگاه آزاد و هم چنین انجمن اسلامی 

معلمان شکل گرفت.   ادامه دارد...

ادامه ار صفحه ی 2
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بومی سرودبومی سرود

-----*عبدالرضا فریدزاده

پیش از تلاطم تاریک
از آستین ابر

برق خنجر ماه

**
 »بنیادی« اند

برای دیکتاتوری
»سلّول«های زندان

**
چه نامبارک و

                       تلخ
»سیاهِ« صحنه ی مکررِّ اعدام

در نمایش »ارعاب«... !

**
چند درصد به حساب می آید

جان بازی که پایش را
در میدان مین گم کرده،

در ازدحام دوز و دروغ
ایمانش را؟!

**
شب های دغدغه و، دهشت

شب های مملوِ کابوس
چه کسی

کجای جهان
روءیاهایم را

می بیند؟!

**
هنگام مرگ

چشم هامان بازند
و دهان هامان: اوووم

سخت است
ترکِ عادتِ عمرانه!

**
نیمی از تاریخ جهان را

می گنجید
میهنی که زاده شدم 

در آن

در دو انگشت جغرافی
می گنجد

وطنی که در آن
می میرم

-----*محمدکاظم علی پور

شب نشینی با لورکا

این پاییز چقدر دیر می رسد به مدرسه
و این درخت برهنه تا به بهار برسد

برگ برگ فرو می افتد
اندوه که سببی نمی خواهد

جز قلبی که در ضربان شب سکته کرده باشد
با این دل کولی به خانه نمی شود رسید

بانک ها به مرمر یشم دل می دهند 
و من به قسط های نداده

و آخرین پس انداز چند قلک بی کودک را 
کت بسته به باجه ببرند و

دانش آموزان کلاس اوّل
کنار بخاری ای که هنوز به نفت نرسیده

لرزه میان دندان هایشان برقصد و
ما دل خوشیم که

علم بهتر است یا ثروت!!
حالا تا صدای قدم های آموزگار در کلاس بپیچد

چند مشق ننوشته
در همان سه سطر اوّل از ادامه می ماند

تا هر شب ماه در به در
پنهان در شولای ابر

هی دلیل گریه بیاورد که
دیشب لورکا را با ماه دیده اند

کنار دریاچه ی لجن گرفته ی کیو
با شاعری گرسنه قدم زده است

یکی را هم با آن ها دیده اند
که مثل شعر کاظم علی پور

بوی غربت خودش را می دهد.

این شعرها هم حال آدم را عوض نمی کنند
حالا چه در آتن زندگی کنی

چه در خرمّ آباد 
وقتی در پیاده روهای مچاله شده ی عصر

عابری یک ریز تُف گلوله کند و
به ریش افلاطون بخندد

حیرت که نمی کنند این قوم
یک ماه مانده به برف

شاعری دست در جیب کالش می برد
و در بغض بادکرده ی کوچه

                          گم می رود.

یاد بعضی نفرات
-----*حسین آزادبخت

مونگ فروردین

لزارهَ مای  ُـ لَلْ گ ُـ مونگِ فروردین رسی  ئو بو گ
اِ پَلِ دارلَ صدایِ بلِبِلِ نازارهَ مای 

یَ کموتَر وَ دنگِ وژِ هر خدا ماری وَ یاد 
لِ گِلدارهَ مای  َـ وگـ ُـ شِ کْویْ شاقَه شاقِ ک َـ ارَ کـ

هر نسیمِ تازهَ دیریْ اولین مونگِ وِهار 
گِل گِلی هَم وَشت ئو وارونی اِ سَر ایوارهَ مای 

وئَل پِرّ اژَ صَفا  ُـ لَه زاره هُماریْ تا ک ُـ ل گ ُـ گ
ردِ پوینَه وَ خَلوارهَ مای  َـ جاتنَِه، ریحون وَ گـ
دلِخوَشی دیری اژَ ایْْ وَختَه بکِِین دیدارِ یار 

تامُوینی هر وَ یِ گِل یارِ سَروَن لارهَ مای 
عینَهو شیرین وَ شودیز ارَ سِراوِ بیستوین 

وَ نَرومِ وژِْ دیارهَ هَر گِ وَر پیشیارهَ مای 
تا مَنیشین ارَ کِناریْ اِ دِلتِ دیْْ خَم نیَه 

شادِمونیْ اژَ وجِودِ دِلبرِ خَمخوارهَ مای 
اِ »حسین« ارَ ذوقِ  شعری ئو شعورتِ آفرین 

اژَ دِلِ پاکِتْ شمیمِ شعرَلِ نومدارهَ مای

اشــاره: »یاد بعضی نفرات«، نگاشته های سال های 
پایانی دهه ی ۸0 و یکی- دو ســال نخست دهه ی 
90، در باره برخی چهره هــای فعال فرهنگ، هنر 
و ادبیات لرســتان اســت. این نوشــته ها از متنِ 
گفت وگــوی نگارنــده و دیگــر چاپ کرده هــای 
اندیشه ورزان و اصحابِ فکر و فرهنگ و هنر تدوین 
شده اســت که هرکدام در سطح و اندازه خود، منشأ 
اثر بوده و به ســهم خود نیز موجب رشــد و تعالی 

جریان فرهنگ و هنر در زادبوم خود بوده اند.

علی مردان، هنوز ســوگوار برادر کوچکش بود که 
عمویش از الشــتر خبر آورد، قرعه ی سربازی اش 
درآمده اســت و باید به اجباری برود. ســال ۵0 
رخت اجباری پوشــید. آن ســال ها ســربازی را 
اجبــاری می گفتند. رفتنِ فرزندان به ســربازی، 
به ویژه برای خانواده های کشــاورز و ایلات، که 
اولاد ذکورشــان حکم بازویشان را داشت، بسیار 
سخت بود. دو سال سربازی که طی مدت دو سال 
خدمت اجباری، یکی- دو بار بیش تر نمی توانستند 
به مرخصی بیایند کاری سخت و طاقت رسا بود؛ 
محل خدمت، اغلب در شهرها و مناطق دوردست 
بود. آمدوشــد هم با آن مســافت های طولانی و 
دوری راه و سختی جاده ها، خدمت اجباری برای 
خانواده ها را سخت تر می کرد. هم چنان که وقتی 
یکی از پسرعموهایش را گرفتند و بردند تا رخت 
ســربازی را به اجبار تنش کنند، عمویش دیرک 
)ستون( خیمه ی ســیاه چادرش را پایین کشید. 
این کار مثل مرگ عزیزی بود که آدم از دســت 
می داد. در خانواده های ایلات و عشایر، هم به یک 
سنتِ نانوشته بود و هرگاه یکی از مردان و بزرگان 
عشیره می مرد، هم مان با خبر نابه هنگام مرگش، 

بستگانش دیرک چادر را پایین می کشیدند.  
پدرِ علی مردان و عمویش هر دو خود ســربازی 
رفته بودنــد. وقتی عموی علی مــردان، خبر به 
اجباری بردن فرزندش را شنید و دیرک خیمه ی 
چادرش را پایین کشــید، این کار به شدت مورد 
ملامت برادرش، یعنی پدرِ علی مردان قرار گرفت 
و ستون چادر را برافراشت. این عموی علی مردان، 
در دوره های ســوم و چهارم یعنی سال ۱۳۱0 و 
بعــد از رفتن برادر بزرگش )پــدر علی مردان(، به 
اجباری، خود نیز به ســربازی رفته بود. در جنگ 
جهانی دوم، هردویشان )پدر و عموی علی مردان( 
را به عنوان سربازِ احتیاط احضار کرده بودند و آن ها 
را تا اهواز برده بودند، اما جنگ نکرده، با تسلیم و 
بی طرفی ارتش بازگشتند. تمام طول مسیر اهواز تا 
الشتر را با پای پیاده و با شکم گرسنه آمده بودند. 
بعضی از هم دوره ای های آن ها هم دوام نیاوردند 
و بازگشــته بودند. پاره ای هم در میانه ی راه مرده 
بودند و آن ها را در همان مسیرهایِ طول راه دفن 

کرده بودند.
سال ۵0  که علی مردان به سربازی اعزام شد، ابتدا 
به »عجب شیرِ« آذربایجان و از آن جا تعدادی از 
اعزام شــدگان را از جمله علی مردان را همراه با 
20 نفری از بچه های خرم آباد و الشــتر و نورآباد 
بــه تهران بردند. چهارماه آمــوزش را در پادگان 
ســلطنت آباد گذراندند و بعد از اخذ سردوشــی و 
پایانِ دوره ی آموزشی به پادگان قصر و حشمتیه 
فرســتادند. همان روزها پــس از آن که چهارماهِ 
طاقت فرســا و رنج آورِ آموزشــی را سپری کرده 
بودند، یک روز جمعه همراه چهارنفر به مرخصی 
ســاعتی رفتند. همین که به ناصرخسرو رسیدند، 
همــه گفتند؛ ما دیگر به پــادگان بر نمی گردیم. 
علی مردان با این که ابتدا مخالف رفتن و بازگشت 
آن ها به خانه بود و هرچه هم راهنمایی و پند داد و 
نصیحت کرد، افاقه نکرد. اما در ادامه همراهشان 
شــد. رفتند شمس العماره بلیت گرفتند و او را هم 
وسوســه به رفتن کردند. علی مردان، هم همراه 
جماعت سرباز فراریان شد. ایام سربازی و فضای 
رفیق بــازی بود و علی مردان بــا فراریان به خانه 

بازگشت.  
به خانه که رســید، وقتی اهل خانه او را در رخت 
سربازی دیدند، دست افشان و پای کوبان، هلهله و 
شادی ســردادند. برایش اسپند دود کردند. رخت 
و لباســش را مانند تبرک می بوســیدند. فامیل 
و همســایه ها به دیدنش آمدند. به خانواده گفته 
بــود: دو روز مرخصی آمده و بر می گردد. فضای 
خانه و خانواده، مدام او را تشــویق به ادامه دادن 
دوره ی اجباری می کرد، هرچند ســختی خودش 
را داشــت. همه می گفتند: بگذار غیرت داشــته 
باشی و مبادا مثل فلانی و پسر فلانی کم بیاری 
و بیــن راه وا بدهی و ببُِری، یا چون پســر فلان 
کس سعی کن پسر شجاعی باشی و از این دست 
حرف و سخن های تشویق گرانه که برایش ردیف 
می کردند. پدرش از افتخار دوران سربازی خودش 
می گفت که ارشــد گروهان شده بود. به هر حال 
علی مردانِ ســرباز فراری، تــوی بدمخمصه ای 
افتاده بود. باید تا گندش بالا نیامده اســت، کاری 
می کرد. عاقلانه تریــن راه این بود که تا کار بیخ 
پیدا نکرده است زود برگردد. پس بی رنگ شال و 
کلاه کرد و آماده ی بازگشت به خدمت شد. از آن 
4 نفر هم، ســه تن اشان با پادرمیانی علی مردان 

تصمیم به بازگشت گرفتند. این فرار نابه هنگام و 
نســنجیده و ناغافل، مایه ی عبرتش شد و دیگر 
تــا پایان خدمتش حتا یــک روز هم غیبت نکرد 
هیچ کــه یک بی انضباطی هم از او ســر نزد. او 
یکی از چند سربازی بود که درجه ی سرجوخگی 
را که درجه ای پایین تر از گروهبانی است، گرفت 
و ماهی 44 تومان هم حقوق بابتش گرفت که در 
آن زمان کفاف خرج سربازی و پولِ توی جیبی و 

آمد و شدش را می کرد.
خدمت ایام سربازی، پر از خاطراتِ تلخ و شیرینی 
است که تا سال ها می ماند. سربازی را باید با هر 
ترفندی از ســربگذرانی؛ ورزش، تفریح، ســینما 
رفتن، جوک و شــوخی و شــادی و ترانه سردان 
و آوازخوانی و ده ها ســرگرمی دیگر برای خودت 
ایجاد کنی و ســعی کنی تا برای دوران خدمتت، 
اوقات خوش و مفرحی خلق کنی. سربازی، ایامی 
است که باید وقتت را به باداباد بگذرانی. باید برای 
غلبه بر گذر زمان، خودت را به بی خیالی و بی غمی 
بزنی تا سخت نگذرد، وگرنه دوام نمی آوری. قبل 
و بعد از دوره ی آن هــا تعدادی دیگر از بچه های 
خرم آبــاد آمدند و هم قطار آن ها شــدند؛ در بین 
آن ها، ســرباز »مداح«، نوازنــده ی کمانچه بود. 
مــداح، کمانچه اش را نزد یکی از ســربازان هم 
دوره ای اشــان که مسئول گل خانه ی پادگان بود، 
پنهان کرده بــود. بعد از ظهرهــا یا گاهی پس 
از شــامگاه و گاهی هــم روزهای جمعه و برخی 
روزهای تعطیل در گوشــه ای از پادگان بســاط 
رقــص و آواز راه می انداختند. بعضی اوقات، بالغ 
بر دویست- سیصد سرباز گرد هم می آمدند و به 
لذّت بردن از صدای دلنواز کمانچه ی مداح گوش 
می سپردند. گاهی اوقات نیز یکی از سربازان که 
ته صدایی داشت، داوطلب خواندن می شد؛ لری و 
لکیِ کرمانشاهی و کردی می خواندند. گاهی هم 
گیلکی، گاهی نیز ترکی و خلاصه بســاط ترانه و 
آوازخوانی به پــا بود و گاهی هم نوبت ترانه های 
درخواســتی بــود و از هــر دری می خواندند، اما 
بیش تر، کارِ بچه های لرســتانی خوانده می شــد، 
چون مداح، کمانچــه نوازِ پادگان، لــر بود و در 
زدن ســاز لری، آماده و دست به ساز بود. برخی 
اوقات هم ســر و صدا بالا می گرفت و دردسر ساز 
می شــد. این گونه کارها هــم در محیط پادگان، 
نوعــی بی انضباطی، تمرد و طغیان به حســاب 
می آمد. پیش می آمد که یکــی از نظامیانِ عالی 
رتبه برای سرکشی یا بازدیدِ ناغافل سر می رسید 
و کار بیخ پیدا می کرد و خراب می شــد. بعد هم 
تبعات و پیامدهای ناگوارِ بازداشت و اضافه خدمت 
بود. مثل روزی که سرهنگ میرهادی، فرمانده ی 
پشتیبانی لشکر آمد و کمانچه را گرفت و زیرِ پاش 
گذاشت و پیکر بی صدا و ساکت آن را زیرِ ضرباتِ 
پایــش گرفت و تکه تکه کرد. مــداح، چندروزی 
مانند مادری که برای فرزندِ مرده اش ســوگواری 
کند، غمین و دلتنگِ کمانچه اش بود. وقتی پیکر 
پاره پاره ی کمانچه زیر ضربات چکمه های فرمانده 
میرهادی لگد می شد، مداح، به خود می پیچید و از 

درون ضجه می کشید.  
چیزی نگذشت که بچه ها از خرم آباد یک کمانچه 
آوردند. مداح دوباره رو به راه شــد و تا دســت به 

کمانچه بشود، یک تنبک 
انگار  کردنــد.  اضافه  هم 
داشــت گروه موســیقی 
پادگان نطفه می بســت و 
تا شکل گیری اش انگار راه 
زیادی نمانده بود که دوباره 
بســاط بزن و بکوب به پا 
شد. سربازان، دور از چشمِ 
درجه داران و اســتوارها و 
مهیای  پادگان  افســرانِ 
دست افشــانی و پایکوبی 
هلهله کنان  و  می شــدند 
ایــام  پرکــردن  بــرای 
فراموشی  فراغت شــان و 
ســختی هایِ خدمــت و 
دورانِ  نوستالژیایِ  درمانِ 

اجباری به اســتقبال شادی می رفتند. به هر روی، 
ســربازی بود و هزار درد بی درمــان! بچه ها هم 
صابونِ تنبیه و مجازات پس از شادی آن لحظات 
را به تن اشــان خورده بود و بعضی هم هفته ها و 
ماه ها اضافه خدمت و چند روز و شــاید هم یک 
هفته ای را در بازداشتگاه پادگان نوش جان کرده 
بودنــد. یک بار هم یــک خوانندۀ خوش صدا به 
جمع اضافه شد؛ علی رضا رمضان پور از بچه های 
کرمانشــاه بود که در یکی از گروهان های همان 
پادگان خدمت می کــرد. علی ضا صدای دلکش 
و جذابی داشــت. کار به جایی رســید که برای 
جشــن های داخل پادگان از همیــن گروه، گروه 
موسیقی پادگان را تشــکیل دادند که ترکیبی از 
بر و بچه های لرســتان و کُرد پادگان بودند. حالا 
دیگر تار و تنبک هم در یک گوشه ی انبارِ ارکان 
جای گرفت و گروه موســیقی پادگان متولد شد 
و رفته رفته رشــد کرد و قد کشید و بالید و برای 

خودش صاحب هویت شد و رسمیت یافت.
خدمت سربازی علی مردان، با چنین حال و هوا و 
فضایی به پایان رسید. در دوران خدمت سربازی، 
گواهی نامــه ی رانندگــیِ پایه ی دوّم شــخصی 
را گرفــت. به محض آن کــه از خدمت ترخیص 
شد رفت نزد پســرعمه اش حسن که در بومهن 
کار می کرد. علی مردان و پســرعمه حسن اش، 
از کودکی با هم بزرگ شــده بودند. یک ساعتی 
از هم جدا نمی شــدند. اگــر کاری به یکی از آن 
دو واگذار می شــد، دیگری هم شانه به شانه ی او 
همراه می شــد. انگار یک روح در دو بدن بودند. 
تا این که علی مردان از الشــتر به خرم آباد آمد. او 
هم بعد از آمــدن علی مردان به خرم آباد، درس و 
مشــقش را رها کرد و چسبید به کارگری کردن 
و حالا در بومهن، ســرکارگرِ کارگاهی شده بود. 
وقتی علی مردان از خدمت سربازی ترخیص شد، 
یک راست رفت بومهن و ناگهان پسرعمه حسن را 
غافل گیر کرد. مدیر کارگاه وقتی فهمید پسرداییِ 
حسن، گواهی نامه ی رانندگی دارد، پیشنهاد کرد به 
جای کار در شرکت، راننده ی یکی از تجارِ معروف 
تهرانی به نــام حاج فیروزان شــود. علی مردان، 
به اتفاق مهندس جهانی، مدیــر کارگاه به دفتر 
کار اربــاب آینده اش رفت. بعــد از حال و احوال، 
مهندس کلی هندوانه زیر بغل علی مردان گذاشت 
و از اخــلاق و ادب و متانــت و صبوری و حجب 
و حیایش گفت. تعریــف و تمجیدهای مهندس 
جهانی از پســرِ خوب لرســتانی، بــرای حاجی 
فیروزان حکم هندوانه ی به شــرط چاقو داشت و 
قبول کرد. حاجی فیروزان وقتی فهمید سواد هم 
دارد خوش حال هم شــد، چون خودش جز کمی 
شکســته بســته و در حدّ اکابری که بتواند اعداد 
را بشــمارد و کلمات را به زورِ الفبای ابجد و زیر 
و زِبرَ کردنشــان بخواند، سواد آن چنانی نداشت. 
حاجی فیروزان که انگار فرشته ای بود که از غیب 
ظاهر گشته باشد و مثل پرنده ای که حکم همای 
ســعادتش داشت، صاف روی شــانه علی مردان 
نشســته بود. حاجی فیروزان پسر بزرگی نداشت. 
درست اســت، که به مهندس جهانی سپرده بود 
یک راننده ی دســت و دل پاک برایش پیدا کند، 
اما حاجی بیشــتر کســی را می خواست تا در کار 
روزانه ی خود و خانواده اش 
یــاری اش کنــد و کمک 
حالش باشــد. چه کســی 
این  علی مــردان،  از  بهتر 
روستایی چشم پاک و ساده 
و بی آلایش، با آن چهره ی 
معصومانه و ادب ذاتی اش 
و حیا و شــرمی که از سر 
و رویــش می بارید. جوانی 
که مثــل آب روان بود و 
مثلِ »ماه، در زلالیِ چشمِ 

مرجان ها تاب می خورد.«
از  بی پیرایه تر  علی مردان،   
مانند  بود.  نسیم و شکوفه 
می رفت،  هرکجا  ســتاره 
آن جــا  سپهرآســمانِ  در 

می درخشــید. خلاصه ی دیدار با حاجی فیروزان 
این شد که یک »دوجِ مرکوریِ تمام اتوماتیک« 
تحویلش دادند. حاجی فیــروزان چندروز بعد که 
پیدا و پنهــانِ علی مردان برایشــان صفر تا صد 
برملا شده بود، از مهندس جهانی برای معرفی و 
کشــف این جوانکِ ساده دل که سلامت و عزت 
نفس و هرچه که بشود اسمش را گذاشت شرم و 
جنبه های اخلاقی، یــک جا از وجناتش پیدا بود، 
ســپاس به جای آورد و شــاید به صورت ویژه، 
قدردان اش هم بود و تحســین اش هم می کرد. 
کافی است طرف، آدم شناس باشد و به قولِ کمی 
قدیمی ترها، ریخت شناسی اش به قاعده بوده باشد 
و به قول امروزی ترها زبان بدن را خوب بشناسد 
تا با همان دیدار اوّل بدانــد این علی مردان، چه 
مردی اســت و چندمرده حلاج اســت! از این رو 
همان روز، راننده که چه عرض کنم، همه کاره ی 

حاج فیروزان شد و همراه ارباب جدیدش شد.
علی مردان در دلِ حاجی فیروزانِ تاجر چنان جا باز 
کرد که همان روزهای نخست، محرم راز وی شد 
و حاجی چنان به او اعتماد و ایمان پیدا کرده بود، 
که مسئولیتِ رساندن و بردن و آوردن دو دخترش 
به دانشگاه تهران را هم به او سپرد و حالا مسئولِ 
شد- آمد دختران حاجی شده بود. دفتر کار حاجی 
فیروزان در خیابانِ »شــاه رضاِ« سابق و انقلاب 
فعلی نزدیک خیابان کاخ بــود. حاجی در همان 
ملک و باغ و ویلای شــخصی اش، یک اتاق در 
طبقه ی دوّم، که ویژه ي سرایه داری و آشپزی بود 
را به علی مردان داد، تا هم دمِ دســتش باشــد و 
هم در تمام شــبانه-روز آمــاده در خدمت گزاری 
به حاجی و خانواده اش باشــد. شام و نهار را هم 

همان جا می خورد.
لرســتانی ها، اما به تعبیر علی مردانِ قصه ی ما از 
خُرد و بزرگش، همــواره دنبال یک آب باریکه ي 
معروف که همان کارمنــدی و »حقوق دولتی« 
باشد هستند و از دست زدن به کارهای اقتصادیِ 
پرریســک تر پروا دارند و اهل خطرکردن نیستند 
و همیشــه  بندی نافشــان را به یک نانِ بخور و 
نمیر گره می زننــد. علی مــردان، آن ایام از این 
قاعده مســتثنی نبود. به ویــژه که پدر و مادرش 
آرزو داشــتند پسر ارشدشــان یک جایی شاغل 
بشــود و آینده ای داشته باشــد. این بود که مدام 
گــوش به زنگ بود تا به اســتخدام دولتی درآید 
و با همه ی شــانس و اقبالی کــه در کنار حاجی 
فیروزان می توانست برای آینده اش رقم بخورد، و 
البته با شمع اقتصادی و درایت و تدبیری هم که 
حاجی فیروزان این تاجر معروفِ بی سواد داشت، 
و البتــه اعتماد و علاقه ای هم که به این پســرِ 
خوب لرســتانی پیدا کرده بود، بی گمان در کنار 
صاحب کارش می توانست پله های اقتصادی را به 
صورت تصاعدی چندتا یکی کند و به سرعت بالا 
برود. اما سودای استخدام شدن در ادارات دولتی 
را خانواده اش مثل بــذری که از پیش در جان او 
کاشته باشند مدام او را وسوسه می کرد و در دلش 
هم، همواره هوای رفتن بود و استخدام شدن در 
یکی از این ادارات دولتیِ بی شمار با آن روحیه ی 
فشل و فسیل شده ی کارمندان و کارکنانشان که 
ذهــن علی مردان را مثل بســیاری از ما ایرانیان 
منجمــد کرده بــود. به هر حــال روز موعود فرا 
رســید و علی مردان، بی آن که جوانب امر و ابعاد 
کارش را بسنجد، در هوای استخدام شدن، حاجی 
فیروزان را رها کرد و به خرم آباد بازگشت. در حالی 
که اگر کمی عقل معاش داشــت، در کنار حاجی 
فیروزان می توانســت رشد کند. به ویژه که جدای 
از حاجــی فیروزان، خانواده اش هم او را دوســت 
می داشــتند و به او گفته بودنــد در آن جا بماند و 
درسش را هم شــبانه بخواند و ادامه ي تحصیل 
بدهد. همسرِ حاجی او را مثل فرزند خودش عزیز 
می شمرد و همواره هوایش را داشت. جای خواب 
مناســب داشت. ماشینِ تمام اتوماتیک زیر پایش 
بود و می توانست نهایت استفاده را ببرد، اما قصه، 
همان قصه ی غم انگیز ما لرهاســت، که انگار ما 
را برای کارهای آینده دار نســاخته اند! بند ناف و 
حیات و هســتی امان را بــه یک حقوق مختصر 
و بخــور و نمیر دولتی گره می زنیم. از این رو بود 
که هرچه حاجی و همســرش کــه زنی وجیه و 
محترمه و بسیار مهربان بود، هرچه توی گوشش 
خواندند، فایده ای نبخشید و مرغِ آقا یک پا بیش تر 
نداشت و آن هم به ســمت و جانب لرستان تیز 
بود. سرکشــی به خانواده را بهانه کرد و با وعدۀ 
برگشتن نزد آن ها رفت و دیگر هرگز پشت سرش 
را نگاه هم نکرد و به تهران باز نگشت. علی مردان 
می توانســت در کنار خانواده ی حاجی فیروزان به 
آرزو ها و خواسته هایش برسد. اما دلهره و هراس 
نداشتنِ کار دولتی از یک طرف، باز ماندن از درس 
و مشق و ادامه ي تحصیل از سوی دیگر، ذهن او 
را منجمد کرده و از کار انداخته بود و نمی توانست 
درســت فکر کنــد و تصمیم بگیرد. بــا این که 
خانواده ی حاجی او را زیاد دوســت می داشتند و 
بارها به خود او نیز گفته بودند درس بخواند و ادامه 
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هزارتوی پُرراز )از عاشقانه نویسی 
تا  فرهنگ نویسی(علی مردان عسکری عالم

محمدکاظم  علی پوربخش هشتم

لرستانی ها، اما به تعبیر علی مردانِ 
قصه ی ما از خُرد و بزرگش، همواره 

دنبال یک آب باریکه ي معروف که 
همان کارمندی و »حقوق دولتی« باشد 

هستند و از دست زدن به کارهای 
اقتصادیِ پرریسک تر پروا دارند و 
اهل خطرکردن نیستند و همیشه  

بندی نافشان را به یک نانِ بخور و 
نمیر گره می زنند. علی مردان، آن ایام 

از این قاعده مستثنی نبود. به ویژه 
که پدر و مادرش آرزو داشتند پسر 

ارشدشان یک جایی شاغل بشود و 
آینده ای داشته باشد. این بود که مدام 

گوش به زنگ بود تا به استخدام 
دولتی درآید...
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مقدمه ای  در بررسی آرایه ها  
و عناصر موسیقی، در پنج گنج 

حکیم نظامی
فضای شــرفنامه رزمی و حماسی است. بنابراین 
کاربرد ابزار و آلات رزم در آن چشم گیر می نماید.  
نظامی از همان آغاز در تشــبیهی وارونه، صدای 

رعد را به نالیدن کوس شاه مانند کرده است:
بنال ای دل رعد چون کوس شاه   

  بخند ای لب برق چون صبحگاه )ص ۵۸(
جای دیگر شاهنشــاهی اســکندر را در بیست 

سالگی این گونه بیان کرده است:
چو عمرش ورق راند بر بیست سال                             
به شاهنشهی بر دهل زد دوال )شرفنامه: ص ۷۱(
که دوال بر دهل زدن کنایه از اظهار پادشاهی و 
جلوس بر تخت است. جای دیگر می گوید صدای 
کوبیدن بر طبل و آیینه پیل آن چنان مهیب و بلند 
اســت که صدف ها به جای ساختن مروارید شبه 

ایجاد کرده اند.

نتیجه:
نظامــی در پنج گنج با اطــلاع کافی و جامع از 
انواع ابزار موسیقی چگونگی نواختن، طرزساختن،  
جنس و نــوع مواد ســازنده، کاربــرد آن ها در 
موقعیت های مختلف، زیر و بم  نواها  و اطلاعات 
بسیاری از اطلاعات دیگر ازموسیقی،  این ابزارها 
را به خوبی به کار گرفته و تصاویری بکر آفریده 
است. ذهن جست وجوگر نظامی در ساختن این 
تصاویر او را یاری داده اســت. تناســب نوع به 
کارگیری این ابزار و هماهنگی تصاویر حســی 
و انتزاعــی با پیام هــر منظومه و فضای فکری 
گوینده و انتظار مخاطب، چنان به خوبی توسط 
نظامی تشخیص داده شده است که بین اجزای 
کلام و محتوا هیچ گونه گسســتگی دیده نمی 
شود.  تصاویر بر ساخته نظامی در مخزن الاسرار 
در خدمت زهد و عرفان و رواج اخلاق و پارسایی 
اســت. در خسرو و شیرین که سخن بر پایۀ بزم 
و عاشقی شــکل گرفته شــاعر در بزم آرایی ها، 
اصطلاحات و ابزار موسیقی را هرچه هنرمندانه تر 
به کار می گیرد. گویی باربد و نکیسا در این نازک 
خیالی به شــاعر مدد می رســانند. او در واژگان 
موسیقایی هنرمندان و روز و شب های تب آلود 
قهرمانان عاشق پیشه این داستان، شادمانه ترین 
لحظه هــا را خلــق می کند و چون ســخن به 
عشــق نافرجام لیلی و مجنون می رسد واژه ها و 
اصطلاحات موسیقی نیز بازگوکننده ناکامی و درد 
و اندوه اند. دنیای هوس آلود هفت پیکر، شاعر را بر 
آن می دارد که شور و تمایلات نفسانی بازیگران 
این داســتان را در ساز و آواز بنوازد. در شرفنامه، 
جهان گشایی هایی اسکندر چاشنی ساز نوازندگان 
و رزم ســازان می شود و در اقبالنامه شاعر دوباره 
مجال پیدا مــی کند مانند مخزن الاســرار به 
اخلاق بگراید و موســیقی را به خدمت مضامین 
حکمــی در آورد. توفیق او در این بخش کمتر از 
سایر منظومه هاست در خسرو و شیرین آن چنان 
درخشیده است که کمتر سخن سرایی را در این 

پایه می توان سراغ گرفت.
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